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  چکیده

اي اسـت کـه از   ز عرفـاي برجسـته  یکـی ا  ،در سنتّ عرفانی ما، احمد غزالـی 

منظرهاي مختلف بر عرفا، نویسندگان و شعراي پـس از خـود تـأثیر بسـزایی     

هـاي مختلـف   پردازي در حـوزه یکی از ابعاد مهم شخصیت او، نظریه .گذاشت

 ،هـاي مختلـف  احمـد غزالـی از جنبـه    هـاي بررسـی آرا و نظر  رواز این. است

هاي بایسته و قابل وارسـی در آثـار   یکی از سویه. ضروري و حائز اهمیت است

پـژوهش  . و ماهیـت آن اسـت   »زبان«عنصر  بارههاي او درغزالی، بررسی نگره

تحلیلی و با رویکـردي پدیدارشـناختی بـه آثـار      - توصیفی ةشیو حاضر که به

چیسـتی زبـان    ةاست، بـه بررسـی آراي او در حـوز    احمد غزالی نوشته شده

 ـ   او دهد کهشان مینتایج این جستار ن. پردازد می  ،زبـان  ۀدر مواجهـه بـا مقول

غیـر از   .شناسیکشناسانه دارد تا نگاهی ابزاري و زبانبیشتر دیدگاهی هستی

با تأمـل و درنـگ در آثـار     پیوند دارد، »دل«رویکرد عام او به زبان که با عنصر 

 - 1: کـرد  بنـدي دسـته توان تلقی او از مفهوم زبـان را در دو حـوزه   غزالی می

 - 2 هـاي زبـانی  بـازي  ۀنظری ـ ۀبـر پای ـ  در معناي عـام و  ستی زبانسی چیبرر

  .بررسی زبان در معناي خاصِ عرفانیِ آن در قالب گفت، سکوت و فراسکوت

  .هاي زبانیامکان و هاي زبانیبازياحمد غزالی، زبان، : هاي کلیديواژه 

                                                           
 mostafamirdar@guilan.ac.ir    استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران: نویسنده مسئول *

  f.baloo@umz.ac.ir           .، ایراننشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندراندا **

 
 



   1404پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره هفتاد و ششم، بهار /  2

  مقدمه

 رود کـه شمار مـی  فانی ما بهعرفاي برجسته و تأثیرگذار در سنّت عریکی از  ،احمد غزالی

، چـه از حیـث اهمیـت آرا و    سـازي آفرینی و محتويچه از منظر معنی چه از لحاظ فرم،

 ـ... مشایخ و ۀ، چه از جهت ایجاد سلسلهااندیشه شـعراي پـس از    نویسـندگان و  عرفـا،  رب

د او در نوشتن رسـائلی بـا همـین مضـمون، مانن ـ     »الطیر رساله« .گذاشت بسزایی تأثیر خود

ن، حمیدالدین ناگوري در لوایح، سعدي در نوشتن گلسـتا نیز . عطار مؤثر بود »الطیر منطق«

لمعـات، عـلاوه    نگارشدر  همفخرالدین عراقی . اندتقلید کردهاز او جامی در تألیف لوایح  و

بر اینکه از لحاظ صوري از روش غزالی پیروي کرده، از حیث محتوي نیز کوشـیده تصـوف   

   .)24: 1397مرادي، اسلامی و شه(ی را با عقاید مکتب ابن عربی جمع کند غزال ۀعاشقان

که اساس شعر - از دیگر سو، غزالی نخستین کسی است که مذهب تصوف عاشقانه را

ی کـه در  هـای و نظر آرا ۀواسـط  در خراسان بسط داد و به - فارسی است ۀصوفیان ۀعاشقان

خاصـه از قـرن   . بیات عرفـانی مـا گذاشـت   تصوف عاشقانه مطرح کرد، تأثیر عمیقی بر اد

صوفی همچون عطار، عراقـی،   پاي بسیاري از مضامینی را که شاعرانیرد هفتم به بعد که

سـواي ایـن، احمـد غزالـی از لحـاظ      . توان در آثار او جسـت اند، میکار برده به... حافظ و

پورجوادي، (است  مؤثر بوده اجتماعی یعنی ایجاد تشکیلات خانقاهی و تأسیس سلسله نیز

مشایخ بزرگ و  ۀنامسهرودیه، بلکه در شجره ۀسلسل ۀناماو نه فقط در شجره .)176: 1384

. حضور دارد با این سلسله، از جمله مولویه و کبرویه و ذهبیه نیز طمرتب ۀسلاسل صوفیان

اللهیـه نیـز از طریـق یکـی از شـاگردانش، بـه نـام        نعمت ۀنام وي در میان مشایخ سلسل

   .)68: 1383ابن کربلانی، (لفضل صان بن عبداالله بغدادي وجود دارد ابوا

او سرشـار اسـت از    ۀنامگفتارها و زندگی غزالی آن است که ۀدیگر خصوصیت برجست

شـفیعی  (هاسـت  ترین نکته، شکستن عادتهاي عرفانی او، مهمستیزي و در آموزشعادت

شناسـی و موشـکافی روان   علـم روان  درغزالی گذشته از موارد مزبور، . )90: 1392کدکنی، 

دقت و توصیفی کـه او بـراي بیـان حـالات     . داشته استافراد نیز تبحر و استادي خاصی 

یـک صـرف نمـوده، در     هاي هـر و ویژگی) حق(و معشوق ) سالک(روانی و درونی عاشق 

   .)251: 1381ابوالقاسمی، (نظیر است کم ،عصر او و حتی در اعصار بعد از او

و متبحـر در   عـارفی اسـت چندبعـدي    ،شـود کـه غزالـی   چه گذشت، پدیدار مـی از آن
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هـاي مختلـف   پـردازي در حـوزه  نظریهیکی از ابعاد مهم شخصیت او،  .هاي مختلف زمینه

بیشـتر   -نسبت به بـرادرش محمـد  -شفیعی کدکنی، او را به همین سبب است که . است

لات و دسـتاوردهاي روحـی خـود    حاصـل تـأم  «: گویدچون آنچه میداند؛ اهل تصرف می

 از احمــد غزالــی هــايبررســی آرا و نظر رواز ایــن .)521: 1392شــفیعی کــدکنی، ( »اوســت

وارسـی   هاي بایسته و قابلسویهیکی از  .حائز اهمیت است ضروري و ،هاي مختلف جنبه

ت ذکر ایـن اس ـ  ۀبایست ۀنکت .است »زبان«عنصر  بارهدرهاي او در آثار غزالی، بررسی نگره

شناخت ماهیت خود زبان و تلقیّ عارف از چیسـتی  زبان در این جستار،  ۀمنظور از مقولکه 

دوم  ۀبه وجه ابزاري آن کـه در واقـع معرفـت درج ـ    است، نه توجه) اول ۀمعرفت درج(آن 

تر، صحبت از چیستی خود زبان است، نه آن بعـد از زبـان   به بیانی دقیق. شودمحسوب می

بـراي ورود بـه دنیـايِ روحـی      .)80: 1382کـالر،  ( »چگونه اندیشیدن ماست ةکنندتعیین« که

شـفیعی  (صـوفیان  ) ها و عبـارات واژه(عرفا ناگزیریم به شناخت و اندیشیدن در رفتار و گفتار 

پس این پژوهش به نوع نظـم و نثـر غزالـی و زبـانی کـه او بـراي بیـان        . )26: 1392کدکنی، 

بلکه در تلاش است تـا بـه    ؛، کاري ندارد)ثبوت و تحققّ زبان ۀمرحل(برد کار می افکارش به

   چیست؟) تلقیّ و تقررِّ زبان(بپردازد که برداشت غزالی از مفهوم زبان  مسئلهاین 

تحلیلی و با رویکردي پدیدارشـناختی بـه آثـار     -توصیفی ةشیو پژوهش حاضر که به

پـردازد و  چیسـتی زبـان مـی    ة، به بررسی آراي او در حـوز است احمد غزالی نوشته شده

   :کوشد تا به این دو پرسش پاسخ دهد می

  ماهیت زبان از نظر احمد غزالی چیست؟  .1

  زبان، خاصه در مسیر سلوك چگونه است؟ ۀغزالی با مقول ۀنوع مواجه .2

  

  پژوهش ۀپیشین

اند، نشـان  هاي احمد غزالی پرداختههایی که به بررسی آرا و اندیشهتأملی در پژوهش

برجسـتگی  . انـد داد سـخن داده  »عشـق «این تحقیقات در باب موضوع  ۀقاطبکه دهد می

تـأثیر  تصوف عاشقانه در این امـر بـی   او در باب هايخود غزالی در این زمینه، خاصه نظر

 تـوان بـه ایـن   هـا نیـز مـی   عناوین مقاله ۀحتّی با یک مرور سطحی و ملاحظ .است نبوده

تار حاضر، یعنی بررسی ماهیت زبان در آثار غزالی موضوع جساما در باب . موضوع پی برد
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زبـان نـزد غزالـی انجـام      بـاره مستقلی صورت نگرفته است و یا اگر هم در ۀتاکنون مطالع

) دوم ۀمعرفت درج(، مربوط به وجه ابزاري آن )مثل کتاب زبان شعر در نثر صوفیه(شده 

  .است که پیشتر توضیح داده شد

  

  بحث و بررسی

 رویکــرد ،در طــرح و شــرح مفــاهیم و مفــردات زبــانی« زالــی کــهبــرخلاف محمــد غ

 ـ  احمـد  ، برادرش )323: 1401میردار رضایی و بالو، ( »شناختی دارد زبان  ۀدر مواجهـه بـا مقول

در میـان  . شناسـیک  انه دارد تا نگـاهی ابـزاري و زبـان   شناسهستیبیشتر دیدگاهی  ،زبان

 ،مربـوط بـه آن مطـرح کـرده اسـت      هاي مختلفی که وي در باب زبان و مفرداتدیدگاه

، در گـام نخسـت   .بنـدي کـرد  صـورت  اوملات زبـانی  تأمند از توان طرحی نسبتاً نظام می

هـاي زبـانی و در   وم زبـان و نسـبت میـان دال و مـدلول    احمد غزالی به مفه ـ رویکرد عام

  . هاي عارفانه داردکه وي به زبان در ساحت تجربهاست اي توجه ویژه ،رویکرد خاص

) مـدلول (هر انسانی آنچه از معنی و مفهوم  .زالی در رویکرد عام به زبان عقیده داردغ

  :دارد که زبان اوستریزد و بیان میدر دل دارد، در ظرف و قالب زبانی می

اي که در دل او بود، بدان عبارت به در تواند داد کـه زبـان   هرکسی معنی«

در توان داد؟ و اگر عجمی بود، به او بود، اگر او عربی بود، به ترکی چون به

  )240: 1376غزالی، ( »در دهد؟عربیت چون به

توضـیح اینکـه در سـنت    . اسـت  دلدر این تعریف، زبان ابزار ابراز معانیِ موجـود در  

در سـینه قـرار دارد و کـار آن     شـکل نیسـت کـه    دل همـان عضـو صـنوبري   « ،عرفانی ما

عضوي از وجود انسان است کـه مرکـز و    ،دل بلکه ؛رسانی به همۀ اعضاي بدن است خون

ران، دیگ ـو فـلاح  ( »مجمع آگاهی و اشعار انسان به همۀ هسـتی و آفـرینش خـویش اسـت    

عبارت از نفـس ناطقـه   ] و[دل واسطه است میان روح و نفس؛ «به دیگر بیان، . )50: 1388

شـاهی   ۀشـرق اسـرار الهـی و آین ـ   «که  )82: 1383رحیمیان، ( »است و محل تفصیل معانی

: 1377شمیسـا،  ( »گیـرد نیروهاي معنوي و بیـنش و ذوق از آن نشـئت مـی    ۀهم] و[است 

زنـد   حکمرانی است که ساحت درونی انسان را به حقیقت الهی پیوند مـی  ،پس دل. )250
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بـه اعتقـاد خـود    . )244: 1389عـالمی،  (شـود  و تمام حقایق بیرونی در سایۀ آن محقق می

گردند؛ قاب قوسینی کـه یـک سـر    ین ازل و ابد محسوب میغزالی، دل و وقت، قاب قوس

اگـر وقـت   . آن به عالم وجوب و معنی و سر دیگر آن به عالم کثرت و ماده مـرتبط اسـت  

اقتضا کند و دل قابلیت پذیرش حقایق را داشته باشد، قادر خواهد بود که حقایق غیبـی  

جایگـاه اسـرار و حقـایق     ،ین دلبنابرا .را از عالم وجوب بگیرد و به عالم کثرت ارائه دهد

  . )245: 1381ابوالقاسمی، (غیبی است 

در مجموع و در تعریفی کلی، از دیدگاه عارفان، دل آدمی محل تجلی خداوند با همۀ 

صفات او، از جمله اول و آخر و ظاهر و باطن اسـت و از آنجـا کـه خداونـد داراي حـدي      

دلیل است که تجلیات مختلـف دل در   به این. و تعریف حقیقی ندارد نیست، دل نیز حد

، عـالم  »ظاهر«تجلی خداوند با اسم . تآدمی، شبیه تجلیات مختلف خداوند در کائنات اس

 ،غیـب و شـهادت  . سبب ایجاد عالم غیب شد »باطن«شهادت را ایجاد کرد و تجلی با اسم 

جهی عـالم  در نشئۀ انسانی، که از وجهی عالم اکبر است و از و. دو جلوة حقیقتی واحدند

بنـابراین بـدن    .»بدن«است و تجلی با اسم ظاهر،  »دل«اصغر، تجلی خداوند با اسم باطن، 

افعـال در عـالم    ،موضع غیب در انسان اسـت کـه از آنجـا   ، »دل«. اي از دل استنیز جلوه

اگر دل اراده نکند، حرکتـی در جـوارح ایجـاد    . شودشهادت آدمی، یعنی جوارح ظاهر می

دل او اسـت، دل   ،که حقیقت آدمـی  آنجا تأثیر غیب در شهادت است و ازشود و این نمی

  .)162: 1392شجاري و گوزلو، (ولایت عامه بر تمام قواي معنوي و حسی آدمی دارد 

 تـوان تلقـی او از مفهـوم زبـان را در دو حـوزه     درنـگ در آثـار غزالـی مـی    اما بـا تأمـل و   

ف زبـانی در  هـاي مختل ـ تحلیـل گونـه   :آن چیستی زبان در معناي عـام  - 1: بندي کرد تقسیم

بررسی زبـان در معنـاي    - 2 .گیرد هاي زبانی در این حوزه قرار میيباز ۀاجتماع انسانی بر پای

  . قالب گفت، سکوت و فراسکوت زبان عرفانی درهاي نمود امکانیعنی تبیین  :خاص آن

  

   چیستی زبان در معناي عام آن

هـاي  پیوند وثیقـی بـا نظریـه    ،ناي عام آنه زبان در معهاي غزالی باز آنجا که دیدگاه

آراي  ،در ادامـه  ،باب این نظریه پرداخته ابتدا به توضیح کوتاهی در ،هاي زبانی داردبازي

مفهومی است فلسـفی کـه   ، »زبانی هاي بازي« ۀنظری. خواهد شدشرح  طرح و زبانی غزالی
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و  )44: 1380ویتگنشـتاین،  ( دوم تفکر خود آن را مطـرح کـرد   ةدر دور لودویگ ویتگنشتاین

تنهـا  ، تصـویري  ۀاسـاس نظری ـ  بـر  .گسترش دادخودش  تصویري زبان ۀنظری در تقابل با

 نمـا زبان را ابزاري واقع ،این اساس ویتگنشتاین بر .تصویرگري واقعیت است کارکرد زبان،

و  )زبــان ( کـه میـان تصـویر    طـوري  به کند؛می ا تصـویردانـد کـه واقعیـت امـور ر مـی

از واقعیــت   مدلی ،در این تلقیّ، تصویر .شـباهت وجـود دارد ،آنچـه بـه تصـویر درآمـده

اي زبـان پدیـده   ،هـاي زبـانی  بـازي  ۀنظری ـ بقاط ـامـا م . )128: 1392عسـگري یـزدي،   ( اسـت

اي از پیکره ،در واقع زبان. گرایانه دریافتتوان آن را از دیدگاهی ذاتنمی و چندبعدي است

هاي زبانی با شـکلی از  یک از این بازي هر. زبانی متفاوت استکارکردهاي  - هاي زبانیبازي

فهم یک بازي زبانی مستلزم شرکت در آن شـکلی از زنـدگی    بنابراین. استزندگی منطبق 

   .)87: 1390ندرلو، ( شودانی مورد نظر در بستر آن واقع میاست که بازي زب

تصویري زبان معتقد است کـه هـر اسـمی بـراي      ۀویتگنشـتاین در نظریدر حالی که 

داند و فهـم  انی، معنا را همان کاربرد میهاي زببازي ۀشود، در نظریشئ خاصی وضع می

 .دانـد کـارگیري آن مـی  یا توانایی به بـه دانسـتن چگـونگی کاربرد آنرا منوط یک لفظ 

از آن جاهـاي مختلـف و    ةبه دیگر بیان، دانستن معناي یک لفظ در گرو توانایی اسـتفاد 

 ـ  بـه واژه « :گویـد می بارهاو در این. هاي ممکن دستور زبانی آن لفظ استراه  ۀهـا بـه منزل

بـه کـاربرد چکـش،     ابزارهایی فکر کن که کاربردشان معرف آنهاست و بعـد فکــر کــن  

ویتگنشـتاین،  ( »کاربرد اسـکنه، کـاربرد گونیـا، کـاربرد ظــرف چســب وکــاربرد چســب    

1385 :111(.  

 هـاي ها در سطح زبـان یف کلی از نسبت میان دال و مدلولتعراین اما غزالی صرفاً به 

ماند و به نکتۀ بسیار مهمـی ذیـل هـر نظـام زبـانی      خاص هر ناحیه و دیاري محدود نمی

ناسبات حاکم بـر ذهـن و زبـان مـردم در زنـدگی      م در گاه اونظراز . کندخاص اشاره می

هر زبانی بـراي خـودش    عالمی و زبانی دارد و ،براي خودش طبقه و صنفیهر  ،اجتماعی

مـی اسـت و بـراي    اي از زندگی آدجلوه در واقع هاي زبانیبازي این یک از هر. کارکردي

  :)1(اي باید در آن شکل از زندگی مشارکت کنیمفهم هر بازي زبانی

دنیـا آن را   ۀچیـزي از لـوح محفـوظ مطالعـه کنـد، فرشـت       ،گه آدمـی هر«

و کسوت از آنجا تواند . کسوتی دنیایی درپوشد تا به سراي حکم تواند آمد
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چیـزي دیگـر بـود و در دمـاغ      ،گـر بد؛ در دمـاغ کفـش  بود که در دماغ یا

البیـت نگـرد و در    متـاع  ۀپس فرشـت . چیزي دیگر ،جولاهه و حلاج و بقال

ارواح . کسوتی طلبد؛ زیرا که هـر روحـی را قـالبی دیگـر بایـد      ،خور معنی

همچنـین هـر   . سگ و خوك و روباه و گرگ و آدمی را قوالب مختلف باید

ید و هر لُبـی را قشـري دیگـر، و هـر روحـی را      اي را کسوتی دگر بامعنی

  .)241: 1376غزالی، ( »قالبی دیگر، و هر دري را صدفی دیگر

 ابتـدا نظـام زبـانی خـاص هـر سـرزمینی را       کـه  کندهاي مختلف تلاش میغزالی با مثال

 که در مـتن زیـر  چنان .زبانی موجود در هر زبان بپردازد هايتبیین نماید و پس از آن به بازي

 آن بـا  ةکننـد  گردد که دریافتنامه ارسال می ةاي گیرندنامه به زبانی برکند که مثلاً اشاره می

  :م مندرج در آن ارتباط برقرار کندبا پیاتواند آن نظام زبانی آشنایی دارد و می

ن کسـوت کـه در خیـال یابـد، پـیش      پس چون آدمی از خواب درآیـد، آ «

چـه  بر کدام معنی دلالت کند؛ چنـان او بگوید که هر کسوتی . معبري برد

اي نویسد ري دارد بغدادي، چون پدر نامهو پدمثلاً اگر کسی بود همدانی، 

به فرزند خود، او زبان بغدادیان چه داند؟ پیش عربی برد که زبان همدانی 

همچنین معبر . کندداند، تا با او گوید که هر کلمه بر کدام معنا دلالت می

با آن ملَک الرؤیا آشنایی دارد که داند هر کسوتی بـر   کسی بود که جانش

  .)242: همان( »کندکدام معنی دلالت می

کند که براي نمونـه  شاره میزبانی موجود در آن عصر ا هايو در ادامه به یکی از بازي

هـاي مـورد نظـر مریـد در     ، مدلولآیداي براي مرید پیش میوقتی واقعه ،در عالم عرفان

  :گشایی خواهد شدپیر رمز ۀوسیل هصرفاً بی بافت عرفان

داند که مرید چرا واقعه با پیر گوید؛ زیرا که پیر داند کـه هـر   پس از اینجا می«

گذرد، بر چه چیـز دلالـت کنـد در    خاطري و خوابی و غیر آن که بر مرید می

همچنین طبیب که به نبض و قاروره و رنگ و روي استدلال کنـد بـر   . نهاد او

  .)242: همان( »یمار تا او را آن مقصود است، مکشوف گردداحوال ب

بانی در آثار غزالی اشاره خواهـد شـد   هاي زهاي دیگري از بازينمونه در ادامه به 

   .دهندهاي فکري او را تشکیل میبنديکه بنیاد تقسیم
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  کوي علم  /کوي معرفت

 -1 :انـد تقسیم کـرده  علم را بـه سـه شـاخه« عرفان در یک نگاه کلان، طریق زرگانب

علمـی   -2 .)اللهعلـم مــنَ ا (از سوي خداوند نازل شده که همان شریعت است  علمی که

علمـی   -3 .)هللاعلم مـع (است  شود که طریقت نامیده شدهخداوند محقق می رأيکه به 

) اللهعلــم بــا  (خداوند توأم باشد که همان عرفان و معرفت حقیقی اسـت  ۀکـه بـا واسط

عبـارتی  تر، هر چیز که بتـوان معنـاي آن را بـه   یئاما در نگاهی جز. )18: 1383، هجـویري(

موضوع و متعلق این علم، عالم طبیعـت و  . نام دارد علمدرست و مطابق آن تعبیر نمـود، 

 »انـد عقـل  اول نیـز در خـدمت   ةکـه دو قـو   ابزار ادراك آن، حس و وهـم و عقــل اسـت  

   .)109: 1369القضات،  عین(

عرفت در لغت بـه معنـی شناسایی است و در اصطلاح صـوفیه، عبـارت اسـت از    اما م

علـم،  بنابراین .)650: 1364رجایی بخارایی، (تهذیب نفس باشد  علمی که مبتنی بر کشف و

حاصـل ادراك عقل از عالم طبیعت یا عالم محسوس است که بـا کلمـات مطـابق، یعنـی     

کند، عنوان دال بر مدلول معینی دلالت می نی بهزبـان ارجـاعی کـه در آن هـر نشانۀ زبا

ناپـذیري آن  تعبیـر  ،ترین تفاوتش با علم مهم. معرفت در مقابل علم است. قابل بیان است

معرفـت آن معناست که هرگـز تعبیـري از   «: از طریق زبان عادي و عبارت مطـابق اسـت

   .)109 :1369القضات، عین( »الفاظ مشابهآن متصور نشود، مگر به 

 ،در یکـی  .هاي زبانی غزالی، انفکـاك کـوي معرفـت و کـوي علـم اسـت      یکی از بازي

  :آن است ۀمایجان ،، حرف و گفت و صوتروید و در دیگريحرف کلام می بی

. گـویم اشتیاق به حدي است که در بسیاري اوقات به دل وادل سخن می«

 ـ. اگر وقتی روایت کند، مصدق دارد که ناشنوده نگوید ا شـنودن نگویـد،   ام

رقـم  کـوي معرفـت بـی   شنودن در . غاضت بود، و باز گفتن، ثم فاضت بود

او  را از حـق  ةحرف، و بازگفتن در کوي علم در تبیان حرف تمامی گزارد

 »...تا به نهایتی که در آن نهایت مراد به حق بـوده اسـت و هسـت، برسـد    

  .)223: 1376غزالی، (

 با بازي زبـانی  شده، مابین علم و معرفت تمایز قائل ،جامعه او بر اساس سنت عرفانی

و  هـا غفلـت علوم ظـاهري را آمیختـه بـا     عرفا،او نیز چون  .کنداز آنها با نام کوي یاد می
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ی زنـدگ  مادي رفع نیازهاي ،علوم ظاهري هدف اصلی. نددامی هاحجاب انواعه در پوشید

ق تنها از طری ـ توانموري دارد که میتر ادلالت بر شناخت ویژه و عمیق معرفت اما. است

داند کـه قلـب   ابن عربی معرفت را صفتی می کهچنان .دگرگونی باطنی بدان دست یافت

  عتقد است علمی کـه از عقـل نظـري بـه    او م. )92: 1ج ،تاابن عربی، بی(کند آن را کسب می

، تقـوا و  معرفت راستین بدون عمل .محفوظ نیست ،دست آید، از شبهه و تردید و حیرت

  .)297: 2 همان، ج(شود سلوك راه حق حاصل نمی

  گفتار عاشقان  /گفتار شاعران

هاي زبانی، تمایزي است که غزالی مابین گفتار عاشقان و گفتار شـاعران  از دیگر بازي

  : شودقائل می

  اي جان و جهان تو کفـر و ایمـان منـی       مرتد گـردم گـر تـو ز مـن برگـردي      ... «

بایسـت  ، مگـر مـی  »مرتد گردم گر تو ز من برگردي«: ه استاینجا که گفت

ولـیکن چـون گفـت شـاعران     . »جان گردم گر تو ز من برگـردي بی«: گفت

گفتار عاشقان دیگـر اسـت، گفتـار    . است، در نظم و قافیه نگاه باید داشت

جـان   ،حد ایشان بیش از نظم و قافیه نیست، و حـد عاشـق   .شاعران دیگر

  .)110 -109: 1376غزالی، ( »دادن

که در سطرهاي بالا قابل مشاهده است، غزالی حد گفت و گفتار شـاعران را بـه   چنان

حتـی اگـر یـک شـاعر بسـیار هـم        رواز اینکند و مساحت تنگ نظم و قافیه محدود می

شـاعر   ،براي نمونه انـوري . دست باشد، باز هم گفتار او متفاوت است از گفت عاشقچیره

اگر صناعت را به معنـی تکنیـک در نظـر بگیریـد،     . مایش این تفکیکخوبی است براي ن

تسلط هنرمند بر ابزار کار او،  ۀمندي از صنایع بدیعی یا مجموعیعنی چیزي فراتر از بهره

در حـد معـانی و مضـامینی کـه او     . انوري سرآمد استادان قصیده در عصر خویش اسـت 

کـه در سراسـر دیـوان او، شـما      طالب آن بوده است، چنان بر کار خویش مسـلط اسـت  

ویـژه  جا انتخاب شده باشد؛ بـه  هاي نابتوانید انتخاب کنید که کلمهندرت مواردي را می به

بـا  . )49: 1374شفیعی کدکنی، (ترین جاي ممکن قرار دارند هاي شعر او که در طبیعیقافیه

رخـی خواننـدگان   تعبیـر ب   بـه  بندي غزالـی و حال محصول گفتار او بر مبناي تقسیم این

گویی حرّاف و گیرم با ذوق، نثـار یـک مشـت قلـدر     که یاوه است تملق ۀمجموع ،عصر ما

  .)83: همان( رحم کردهکش و بیآدم
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 نداشـتند و  توجـوه ظـاهري شـعر التفـا    این است که به  عاشقان اما مختصات گفتار

، نـه  مهـم اسـت  د که معناي سخنان مـن  نگوید و مینپندارمقام خود می  شاعري را دون

جذبه و الهام است، نه شـاعر   ،براي نمونه به نظر مولانا اولاً علت فاعلی در شعر .آن ظاهر

به نظر او قافیه ممکن است شاعر را از بحـث اصـلی   . و ثانیاً محتوي مهم است، نه صورت

به همـین  . )204و  201: 1382شمیسا، (سخن از دست شاعر رها شود  ۀمنحرف کند و رشت

... « :داردصراحت بیزاري خود را از شعر و شاعري ابراز میبه »فیه ما فیه«ت که در خاطر اس

. من از کجا شعر از کجا؟ واالله که من از شعر بیزارم و پیش من از این بتر چیـزي نیسـت  

شـوید بـراي آرزوي    همچنان است که یکی دست در شکنبۀ گُه کرده اسـت و آن را مـی  

در ولایـت و قـوم مـا از    ... شـکنبه اسـت، مـرا لازم شـد     مهمان، چون اشتهاي مهمان به

   .)68: 1390مولوي، ( »کاري نبود ،تر شاعري ننگ

وپـاگیر شـعري موجـب     بسا همین علوم دستاند و چهافیهشاعران اسیر نظم و ق پس

 .گـري نداشـته باشـند   قدرت جلـوه  ،شود که بسیاري از حقایق و معانی از طریق شعرمی

کـه بایـد در طریـق    -بـا عاشـقان    -انـد  که در اسارت نظم و قافیه- رانبنابراین میان شاع

 ابوالقاسـمی، (ها فاصله است فرسنگ -مقصود خویش از قید هر اسارت و تعلقی آزاد باشند

رعایت فرم و تناسب قوافی است، آنچه نزد شاعران مهم است،  به دیگر بیان،. )247: 1381

که اهمیت دارد؛ معنایی که از جانب خـدا فقـط   ولی نزد عاشقان، معنا و جان کلام است 

اگـر  . )474: 1367آملـی،  (شـود  صورت وحی یا الهام یا کشـف حاصـل مـی    براي اهلش به

با این بـازي زبـانی   ) کوي علم و کوي معرفت(بخواهیم ارتباطی میان بازي زبانی نخست 

اشقان سـاکن کـوي   اند و عتوانیم بگوییم که شاعران متعلق به کوي علمبرقرار کنیم، می

  .معرفت

  عبارت اشارت /اشارت عبارت

آثـارش   در برخـی  او .است »عبارت اشارت«و  »اشارت عبارت«، زبانی غزالی بازيدیگر 

امـا لحـن    ؛عشق داشته اسـت  هایی از حقیقتسعی در نشان دادن گوشه ،)سوانحخاصه (

ناپذیر از فردي و بیان باطیدر مقام یک اثر شاعرانه و استن آغازاثر او را از همان  ،کلامش

ۀ منزل ـ خود بـه  را در سخن »عبارت« او. کندعشق و احوال روانی مترتّب بر آن معرفی می

 شـمارد کـه بـراي مخـاطبی کـه ذوقـش نبـود، ناشـناخته        به معانی متفاوت می» اشارت«
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حـدیث و شـعر آمیختـه     ،آیـه ، او با تصویر ۀگوناشارت ماند و در سراسر کتاب عبارات می

  .)٢٧: ١٣٩٣ تیژه،(تر کند هاي او را لطیفشاید حجاب اشارت است تا

این حروف مشتمل است بر فصولی چند که بـه معـانی عشـق تعلّـق دارد،     «

اگرچه حدیث عشق در حروف نیاید و در کلمه نگنجد؛ زیـرا کـه آن معـانی    

و اگرچه مـا  . حروف بر دامن خدر آن ابکار نرسد ۀابکار است که دست حیط

الکـلام،    الحروف دهـیم در خلـوات   را به ذکور کار آن است که ابکار معانیرا 

پس نکره بـود،  . ولیکن عبارات در این حدیث اشارت است به معانی متفاوت

: و از این حـدیث، دو اصـل شـکافد   . وقش نبودذو آن نکره در حق کسی که 

و بـدل حـروف حـدود السـیف     . یکی اشارت عبارت و دیگري عبارت اشارت

  .)105 :1376غزالی، ( »...بود، اما جز به بصیرت باطن نتوان دید

آیـد و  است که به عبـارت درنمـی   غزالی بر این باور است که موضوع یا پیام او چیزي

اي کیفی است و هـرکس آن را  عشق، پدیده ناگزیر باید با اشارتی آن را معرفی کرد؛ زیرا

بـه   .آن را تعمـیم یـا بـه دیگـري انتقـال داد      تواننمی کند واي خاص تجربه میگونه  به

کـه   گویانه نیسـت؛ بلکـه آنچنـان   متنی مرکزگرا و تک همین دلیل است که متن سوانح،

ر وگوگرایانه است و معناي واحد را مـورد مناقشـه قـرا   گفتو مرکزگریز  ،گویدباختین می

 ،)69: 1382وبستر، (یابد از آن انتقال می که ايدهد و ناگزیر معناهاي متکثر و چندگانهمی

از سوي دیگر، بسیاري از اوقات مخاطب . گرددهاي مختلفی منجر میبه احوال و دریافت

راهی جز تأویل سخنانشان نـدارد کـه ایـن     برد وهاي عارفان پی نمیبه آسانی به اندیشه

امکانات  از تمام تا داردغزالی را وامی ،هادشواري این. نیز خود سبب دریافتی فردي است

زبـانی کـه او   . خود را به مخاطـب انتقـال دهـد    ۀدریافتی نوعزبانی بهره گیرد تا بتواند به

اسـت کـه    »اشـارت عبـارت  « هاي مشترك از سویینشانه به دلیل استفاده از ،گزیندبرمی

عبـارت  «کند و از سوي دیگـر،  ها و با او مرتبط میخواننده را قادر به کشف معناي نشانه

پـس پیچیـدگی و    .کشـاند هایش مییافته تأویل در ةمخاطب را به حوز ست کها »اشارت

هایش آگـاه اسـت و   تجربهي شود که غزالی اولاً از دشوارپوشیدگی متن از آنجا ناشی می

عقـدایی و بیـدا خویـدي،    (منتقـل کنـد    خود را با زبان متعارف بیـان و  ۀتواند تجربنمی ثانیاً

  :پردازدهایش میوست که گاه خود به تأویل نوشتهراز همین .)215و  205: 1394
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بود و قـاف   »عش«عین و شین، . اسرار عشق در حروف عشق مضمر است«

چون دل نه عاشق بود، معلق بود، چون عاشق شـود،  . اشارت به قلب است

عـین اشـارت بـدو اسـت، در     -بدایتش دیـده بـود و دیـدن    . آشنایی یافت

شین اشارت  -مالامال شوق خوردن گیردپس شراب . ابتداي حروف عشق

قاف اشارت بـه قیـام بـدو     -پس از خود بمیرد و بدو زنده گرددبدو است، 

و اندر ترکیب این حروف اسـرار بسـیار اسـت و ایـن قـدر در تنبـه       . است

  .)153: 1376غزالی، ( »حصیف فَطن زا فتح بابی کفایت بود. کفایت است

  زبان شوق /زبان طلب

بـه آنهـا، دیگـر بـازي      »زبان« ةاعطاي واژاند که غزالی با دو اصلاح عرفانی ،طلب و شوق

سیر و سـلوك عرفـانی    ۀنخستین وادي از هفت مرحل که طلب .کندزبانی خود را ایجاد می

آن را گویند که شب و روز در یاد او باشد، چه در خلأ و چـه در   ،در اصطلاح سالکان« ،است

اگر دنیا و نعمتش و اگر عقبی و جنتش به وي دهنـد، قبـول   . چه در بازار ،ملأ، چه در خانه

نکند، بلکه بلا و محنت دنیا قبول کند، همه خلق از گناه توبه کنند تا در دوزخ نیفتنـد و او  

طلب مراد کنند و او طلب مولی و رؤیت او  ،همه عالم. توبه از حلال کند تا در بهشت نیفتد

شرم و بلا و محنـت و عطـا و    ،لق شرك داند و از حقکند و قدم بر توکل نهد و سؤال از خ

بـه عبـارتی دیگـر،    . )ذیـل طلـب  : 1377دهخـدا،  ( »منع و رد و قبول خلق بر وي یکسان باشـد 

 )261: 1339سـجادي،  (جو کردن از مراد است و مطلوب و خواستن و در اصطلاح جست ،طلب

از آنکـه سـالک در پرتـو     هدایت الهی است و بعد ۀنتیج ،طلب« ،شفیعی کدکنیو به تعبیر 

وگرنه بـدون هـدایت،    ،شودجو و طلب در او بیدار میو هدایت الهی قرار گرفت، ذوق جست

انـد کـه الطلـب رد و السـبیلُ سـد و      به همین دلیـل گفتـه  . رسدطلب هرگز به جایی نمی

 399 :1383عطار، ( »)کرانهطلب مردود است و راه فروبسته و مطلوب بی(المطلوب بلاحد( .  

، در )295: 1384، همان( »برترین مقام عارف است« ،اما شوق که به اعتقاد سرّي سقطی

مـراد از  «و  )شـوق  ةذیل واژ: 1377دهخدا، ( است »آرزومندي، رغبت و اشتیاق«لغت به معنی 

 ،در اصـطلاح عرفـانی، شـوق   . )94: 1423سـرّاج،  ( »شوق، هیمان القلب عند ذکر المحبـوب 

 »از جاي برخاستن دل بود به دیدار محبوب و شـوق بـر قـدر محبـت بـود     «شدن و  کنده



   13/ ار رضایی و همکار مصطفی میرد؛ چیستی زبان در نظرگاه احمد غزالی

غلبات و هیجان محبـت   ،شوق«اه عرفا، گدیداز . )114: 1377جرجانی،  ؛575: 1381قشیري، (

: 1387مستملی بخاري، ( »است و به همان مقدار که محبت است، به همان مقدار شوق باشد

در  نیـز  اشتیاق. است گفته شده »اشتیاق« ،شدیدتر شوق ۀ، به مرتبدر برخی متون .)101

کمـال انزعـاج را گوینـد در میـل     « ،است و در اصطلاح عرفانی »آرزومندي«لغت به معنی 

اي که یافـت و نایافـت یکسـان شـوند، نـه در      کلّی و طلبی تمام و عشقی مدام، به طریقه

  .)203: 1339سجادي، ( »بدیافت ساکن و نه در نایافت زیاد، بلکه حالی سرمد الی الا

معشـوقی خداونـد و    در نسـبت عاشـقی و  معتقـد اسـت کـه     »رساله الطُیور«در  غزالی

  :آورندعارف، زبان شوق و زبان طلب سر برمی

تـا  ... و طوق شوق در گردن افکندند، و نطاق اشتیاق در میـان بسـتند  ... «

ق از دل و آتش شـو ... پیش تخت ملک شوند و از وي خلعت سعادت یابند

  .)72: 1376غزالی، ( »جستندزد و راه را به زبان طلب میایشان شعله می

در کنـار  (اسباب و عواملی دارد که شـوق   ،طلباین بازي زبانی، توضیح اینکه  بارهدر

شـوق سـبب طلـب اسـت،      .رودشمار مـی  هاي آن بهیکی از عوامل و انگیزه ،)رجادرد و 

  . )113: 1365، انصاري( »سبب استطلب بی« هرچند

  

  بررسی زبان در معناي خاص آن

نظران است که برخلاف اهل برهـان  معرفت در نزد آن دسته از صاحب ۀطریق ،عرفان

کـوب،  زریـن (در کشف حقیقت، بر ذوق و اشراق بیشتر اعتماد دارند تا بر عقل و اسـتدلال  

تا از طریـق شـهود   کوشد می تمرکز بر باطن نفس ، سالک از مسیراین عالم در. )9: 1389

دست یابد؛ ادراکی منحصر و مخـتص  ) حقیقت( ی خاصادراک درونی ناب و ۀیک تجرب به

 رواز ایـن . شـود بر او متجلّی میجریان سیر و سلوك مکاشفاتی رؤیاگونه در  ةقوار درکه 

هـاي  گیري تجربههاي وجودي و تغییر در حالات هر عارف سبب شکلتفاوت در ظرفیت

نیز براي فهم آن تجربه و زبان هـم بایـد   . )29: 1362العبادي، (خواهد شد  یعرفانی متفاوت

  :عهد تازه کرد اهل بود و

تازه کـن  ] را[ها نباشد، گو عهد  ها و نکتفهم این سخن ۀکه را حوصل هر«

طور مرغان آي و بر آشیان مرغان مقام کن و آسایش روحیـان طلـب     و به
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 »علمنا منطق الطیر«: ن بیاموزي کهکن تا سلیمان صفت گردي؛ زبان مرغا

و تازه کردن عهد، به تازه کردن باطن است، . که زبان مرغان، مرغان دانند

  .)79: 1376غزالی، ( »...از جمله آلودگی و خبائث

، فراینـد  اگر غایت شوق و مراد یک عارف را حضور در میدان ظهور و تجلیّ بـدانیم  حال

مودهـاي  نی و نمظـاهر زبـا   بـا تأمـل در   افتـد؟ فاق مـی چگونه اتبستر زبانی در  این مقصود

 زبـانیِ  امکـان  گـاه او، دو نظر از تـوان دریافـت کـه   مـی  یگفتاري موجود در آثار احمد غزال

   .سزایی دارندنقش ب ،در مسیر سلوك عارف »فرازبانی« ۀیک مرحل و نیز »سکوت«و  »گفت«

 لـی پرداختـه خواهـد شـد؛    ر معناي خاص آن از منظـر غزا دبه بررسی زبان  در ادامه

  .در قالب گفت، سکوت و فراسکوتآن هاي نمود امکانو یعنی تبیین زبان عرفانی 

  گفت

است، این توجه به معنی  »سکوت«تأکید عرفا در مسیر سلوك بر عنصر  ةعمد هرچند

که بـا تأمـل در آثـار      همچنان. گو توسط عارف نیستو نادیده گرفتن مطلقِ گفت و گفت

در ) در کنـار عنصـر سـکوت   ( »گفـت و گفتـار  «توان دریافت کـه امکـان زبـانی    غزالی می

  : براي نمونه. مند دارددستگاه فکري او حضوري بایسته و کنش

همـه سـماع و در دیگـر     ،در یک مرتبه: اما حق او را دو مرتبه داده است«

در آن مرتبه که سماع باشد، از فرق تـا قـدم وي همـه    . همه گفت ،مرتبه

گه حق آن معنی را جذب کند، و آن معنی سرّ را جذب ردد، بدانسماع گ

اکنون اگر کلّی عـالم بـر او فـرود آینـد، وي     . کند، و سرّ دل را جذب کند

چون دوست خود را مغلوب . مشغول نگردد که حقّ غالب است، نه مغلوب

لطف خود کرد، که از قدرت آنگه او را غلبه تواند کرد؟ باز چـون   ةگردانید

 ةفتش آرد، از فرق تا قدمش زبان گردد که آن معنی با دوست گوینـد به گ

گیش درآید، رفته گـردد،  همه. و در مناجات سرود سرّ در آرد. اسرار کرده

این نه چنین ایستاده باشد که اگر کسی وي را مشغول کنـد، گـو هـلاك    

گوینـده خـود آمـده اسـت و در     . ددخود را ساخته باش، و این مشغول گر

  .)14: همان( »سماع کند، شنونده از حق آمده است] که[گه  آن

نقل شده، غزالـی از دو سـاحت متفـاوت بـراي      الحقیقه کتابِ بحردر این متن که از 
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شود و اسرار خداوندي را بـه  سراپا گوش می« در این دو اقلیم، عارف یا .کندعارف یاد می

  .»سازدرا بر زبان جاري می شود و سرّ خداونديمی گفتسراپا «یا  »شنودگوش دل می

تنها مجاز به سکوت نیست، بلکه سخن گفتن براي او امـري  در ساحت دوم، سالک نه

گـردد و ملـزم بـه    زبان می ،در این عرصه است که از فرق تا قدم او .است ناگزیر و ناگریز

ر ولایت زبان او را به تسخی ،شود که ذکر قدسیاین ضرورت خاصه آنگاه بیشتر می. گفت

  : خود درآورد

کمال ذکر قدسی آن بود که حروف او، ولایت زبان را فروگیرد و هیبت او «

تـا چنـین   ] و سیاست او نفس را از امانی باز دارد[دل را از خواطر بازدارد 

که چون حارس از بـام دل  ] که بیم بود[نشود، زبان را خاموش نباید کرد 

  .)252: 1376لی، غزا( »فروآید، دزد در شود و نقد غارت کند

از گفتن بازایستد و زبـان   نبایدشود، عارف در این حالت ه در متن مشاهده میکچنان

. کنـد القضات مـی هاي خود به عینرا خاموش کند و این تأکیدي است که غزالی در نامه

  :شوداو نیز دیده می »الطُیور  رساله«اي دیگر از این الزام در نمونه

ــی    ش نتــوان بــودنهــواي بــهشــدههــر دل ــی ب ــه و ب ــودن  نال ــوان ب ــروش نت   خ

  زیـــن بـــیش خمـــوش نتـــوان بـــودن    دلــی و بــا درد فــراق  در محنــت بــی 

)74: همان(      

  سکوت

زبـانی در مسـیر سـلوك اسـت کـه ذیـل الهیـات         ۀهاي بایسـت یکی از امکان ،سکوت

اسـت، نگفتنـی    »نفی«اساساً الهیات تنزیهی که در یونان به معناي  .گیردتنزیهی قرار می

اي از زبـان پیونـد دارد   آن نیز با مقوله ۀاست و ریش) در برابر الهیات تشبیهی که گفتنی(

 سکوت سـالک ایـن   ةگاه غزالی، ثمرنظردر  .)sells, 1994: 2(که به معناي نگفتنی است 

  : سخنگو خواهد بود ،است که حق

ــو بــه شــکرخنده دهــان بگشــایی    شـــاییبنـــد غمـــم از ســـینۀ جـــان بگ    گــر ت

ــان بگشــایی     خاموشــی تــو همــه ز گفتــار مــن اســت ــو زب ــا ت ــب بســتم ت   مــن ل

)296: 1376غزالی، (      

توان دریافت که او از دو منظر متفاوت با سـکوت مواجـه   اما با تأمل در آثار غزالی می

  .سکوت غیر ارادي و خاموشی اجباري؛ سکوت ارادي و تعمدي :شودمی
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  سکوت ارادي

گویـد و بـه تعبیـري از    غزالی از وجـوب سـکوت در راه طلـب سـخن مـی     بر اساس متن، 

  : کند یک الزام و ضرورت ناگزیر یاد می مثابه عنوان یک توان و قابلیت، بلکه بهنه به ،سکوت

راست همچون سـمع یـا بصـر     ،حدیث مناسب اسم اعظم با قدرت ازلیت«

در . اسـت این سؤال نه درست . است، یا نسبت مدرك سمع با مدرك بصر

   .)245: 1376غزالی، ( »راه طلب، گنگ و لال باش که محک از او معزول بود

این مواجهه، به معناي عجـز و نارسـایی دسـتگاه زبـانی نیسـت کـه        البته در اینجا و

اي قابلیت پذیرش و انتقال مفاهیم امور باطنی را ندارد، بلکه حکایـت از سـکوت عامدانـه   

حتّـی در سـطر زیـر کـه در مـتن       .باید بدان تـن در دهـد  دارد که عارف در راه شناخت 

عنـوان   بـه  »کَـلَّ لسـانُه  «غزالی از حدیث  هرچندالقضات آمده نیز هاي غزالی به عین نامه

 ؛»تو توانایی سـخن گفـتن نـداري   «: گویدحال نمی کند، با اینعرفانی یاد می »سنّت«یک 

ضرورت سکوت را به سالک یادآور شده و بلکه از گفتار، برداشتی ارادي و اختیاري کرده، 

کَلَّ «اي واالله . »کس مگويبا هیچ«: حدیث«: »کس مگويبا هیچ«خواهد که تعمداً از او می

  .)246: همان( »در این اقدام صدق، فاَعتَمد ذلک. سنّت است »لسانُه

 اساساً خلـوت عارفانـه  . هاي سکوت در زمان خلوت کردن عارف استگاهیکی از جلوه

اي از چند گونـه مخالفـت بـا نفـس و      هاي قرب به حق است، مجموعهکه یکی از شاهراه

گـویی، روزه و مـداومت بـر ذکـر و نفـی خـواطر        خوري طعـام، کـم   تحمل ریاضت، از کم

کنـد کـه هنگـام خلـوت،     غزالی نیز در مـتن زیـر تأکیـد مـی    . است )359: 1339سجادي، (

  :اي از نوع اراديخاموش باید شد؛ خاموشی

اگر وقتی از دل خلوتی یابی، به خود آمیخته مکـن؛ تـو خـاموش گـرد و     «

اگر غیري تاختن آرد، با سر وقت ذکر رو که حد . باشمتواري و مراقب می

  .)252: 1376غزالی، ( »کسب اهل طریقت از این بیشتر نیست

نیـک شـنیدن، سـکوت     ۀهمچنین در مواجهه با حق نیز باید سراپا گوش شد و لازم ـ

غزالـی در اینجـا بـا پیونـد مـابین       رواز ایـن . است؛ سکوتی عمیق توأمان با تأمـل  کردن

  :خواندشنیدن و سکوت، مخاطب را هنگام مواجهه با حق به سکوت فرامی

به جان و دل شنو و از فرق تا قدم همه سمع گرد کـه بـس   ! اي عزیز من«
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 ایـن قـدر عمـر اسـت زیـاده     . عزیز سخنی است نصیب تـو از قسـمت ازل  

اکنـون تـو مخیـري، بـه     . نخواهد شد و چون فراگذرد، رجعتی نتواند بـود 

 »...واسطه این سؤال نکننـد هرچه خواهی صرف کن که حق است بر او بی

   .)257: 1376غزالی، (

. اسـت  »عشـق «پرجلالـت   ۀیکی دیگر از مظاهر سکوت اجباري در آثـار غزالـی، پهن ـ  

ب تصوف عاشقانه را در خراسان بسط نخستین کسی است که مذه پیشتر ذکر شد که او

عشـق مـوهبتی   «از منظر غزالی،  .دارداي اهمیت بایسته ،گاه اونظرداد و لاجرم عشق در 

. )85: 1373کـوب،   زریـن ( »بنـدگانش هدیـه داده اسـت    الهی است که خداوند به بسیاري از

 ـ گر میچیز جلوهخدا را در همه ،عارفانی چون احمد غزّالی د کـه جهـان   بیننـد و معتقدن

رو در  از ایـن . )26: 1384تقـوي،  (بارگاه جمال دیده عاشق اسـت  . مرآت حسن شاهد است

  :گاهی باید سکوت کرد و صد مهر بر زبان نهادچنین جلوه

  با یک طبیب محرم این درد در میان نـه     گفتم دلا چه نالی بر خویشتن چه پیچی

  ار داري صـد مهـر بـر زبـان نـه     گر مهر ی    گفتا که هم طبیبی فرمـوده اسـت مـا را   

)296: 1376غزالی، (      

  سکوت غیر ارادي

انـد، از عهـده   کـار بـرده   که بـه  گویند کلماتیکنند، ولی میاز زبان استفاده می«عرفا 

آنجا «از دیگر سو، آنان معتقدند . )289: 1361استیس، ( »آیدخواهند بگویند، برنمیچه میآن

. )156: 1386کلابـادي،  ( »ت و آنجا که گفتار است، دیدار نیستکه دیدار اسـت، گفتـار نیس

در این موضع، سکوت نه از روي تعمد و قصد، بلکه از روي عجز و ناتوانی دسـتگاه زبـان   

جالب اینجاست که بـرخلاف سـطور پیشـین، غزالـی در کتـاب سـوانح، در       . بشري است

  :ندماپارادوکسی صریح، در مساحت عشق، زبان از گفتن باز می

  دل پر سخن و زبـان ز گفـتن شـده لال       ربـایی بـه جمـال   عشقی به کمـال و دل 

ــادره ــن ن ــز حــال زی ــود هرگ ــر کجــا ب   مــن تشــنه و پــیش مــن روان آب زلال؟    ت

)148: 1359غزالی، (      

 ةاو به عشق زنده است و بـه اراد  .غزالی، عاشق حقیقی زنده است و جاوید نظرگاهدر 

 سـعی او در تسـلیم محـض در برابـر رضـاي معشـوق      . دارد امید ترسد و نهدوست نه می
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احمـدي،  (او هیچ فرقی آن دو ندارنـد   ةدر دید بهشت و دوزخ برایش یکسان است و. است

ــه      .)22: 1392 ــت ک ــر داش ــد در نظ ــو بای ــه از یکس  ــ«البت ــان در وهل ــان  ،اول ۀعرف زب

اهـاي عرفـانی بـا منطـق     نممتناقض«و از آنجا که  )240: 1389فـولادي،  ( »هاست پارادوکس

تواند براي یک موضع، دو سیاست ، عارف می)98: 1377چناري، ( »تعارض و تصادمی ندارند

سـخن صـوفی کـه از     ةهـاي پیچیـد  سو، رمزوارگی و تنـاقض  از دیگر. متفاوت اتخاذ کند

ــی  ــا سرچشــمه م ــانون مقــدس معن ــرد، نشــان از راک ـــدن آن از گی ــه پوشی زي دارد ک

البته از  .میانه است که باید مخفی بماند هاي صوفیان است؛ رازي درهتریـن آموز اساسـی

آید؛ زیرا آن معنی کـه  توان فارغ بود، اما به حرف و گفت و صوت درنمیبیان آن نیز نمی

  : گنجدنمی... ریشه در سرّ داشته باشد، در ظرف محدود حروف و کلمات و بیان و

ی بدان نشست، بر حروف و کلمات که هرچه اسم معن و دیگر سرّ بدان... «

و بنان و بیان و زفان عاصی آمد که در حضیض حدود نگنجـد، بـر علـم و    

  .)227: 1376غزالی، ( »فهم عاضی بود

به باور عرفا، معناي باطنی چنـان عظـیم    .گیردبحران زبانی صوفی از اینجا نشأت می

قابـل   ،هـاي کشـفی عـارف   بـه تجر .تابدتنگ لفظ آن را برنمی ۀوجه عرصهیچ است که به

داننـد و جمـع   غرابت و آشفتگی زبان را ناشی از شکوه معنی مـی  ،صوفیان .انتقال نیست

لاجـرم  . )147: 1393سـلطانی و پـورعظیمی،   (شـمارند  صورت و معنی عرفانی را ناممکن مـی 

امري است مبرهن و معمول؛ و غزالـی هـم    ،عجز و ناتوانی زبان در وصف عشق و معشوق

  :کندعارش به این نکته اشاره میدر اش

ــیش    بایــددر وصــف تــوام دو صــد زبــان مــی ــا پ ــی ی ــان م ــزار ج ــم ه ــدکش   بای

  بایـد الجملـه چنـانی کـه چنـان مـی     فی    نرسـد دسـت سـخن مـی    ،آنجا که تویی

)292: 1376غزالی، (      

گوهر آن است، دست زبان عبـارت بـه    ،مثابۀ صدف و عشق در این جایگاه که روح به

  : انی عشق نرسدمع

اند از ادراك ماهیت و حقیقـت روح؛ و روح، صـدف   عقول را دایره بربسته«

چون به صدف، علم را راه نیست، به گوهر مکنـون چگونـه راه   . عشق است

این فصـول   -اَکرَمه االله-بود؟ اما بر سبیل اجابت التماس این دوست عزیز 
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یش بر پشت این جزو ثبت آمد، ، از پ»کلامنا اشاره«آمد، اگرچه  ثبت کرده

تا اگر کسی فهم نکند، معذور باشد که دست عبارات به معانی نرسـد، کـه   

  .)167: 1376غزالی، ( »معانی عشق بس پوشیده است

  )فراسکوت -فراسخن ۀمرحل( فرازبان

هاي زبانیِ سکوت و سـخن،  ماوراي امکان دهد که درنشان می دقت در نوشتار غزالی

 ـ      تر کـه بـه  ساحتی متعالی وجود دارد؛ فرازبانی ۀمرحل  ۀوسـاطت همـت، عـارف بـه جذب

چشم ، بیرودمی آنکه قدم بردارد،بی او در این ساحت. رسدگی میخداوندي به مقام واله

  :گویدبدون زبان ظاهر سخن میشنود و بیند، بدون گوش ظاهر میظاهر می

حجـاب گـردد و   آن دیده نیـز در وي  . پس تابش دیگر بر وي غالب گردد«

و وي را از آن نزول باید کرد، و همت را واسـطه  . سرّش مکان عادت گردد

سـمع،  بصر، تصرّف سـماع یابـد بـی   قدم، دیده باید بیرفته گردد بی. بیند

و کمال ولَه . و الهیش درست گردد. لسان، این را ولَه خوانندنطقی یابد بی

  .)54: همان( »این است مر اهل او را

گیرد، منتها در وراي سـامان  گو انجام میو و گفتع در این مرحله، فرایند نطق در واق

مـوز معـانی، تنهـا مخـتص     و کشـف ر  البته راه یافتن به ایـن سـامان  . بشري ماديِ زبان

 »بقـا «را بر خشکی  »فنا«خاصان است؛ کسانی که دشواري هجرت را به جان بخرند و بحر 

  :بحر حقیقت صید صدف معنی، مقام فناست ۀفدی به تعبیري دیگر،. ترجیح دهند

» ربا قیمت باید، از مکان هجرت کرد تا به بحر رسد، که د رپس هرکه را د

و عزّت در آن است که غواص را، جان نعلین باید کـرد  . در مکان بحر یابی

بضاعت طریق بحر باید کـرد تـا    ،پس آن فنا. و بقا را به فنا مقید باید کرد

  .)9 :همان( »به یافت آن، در حیات یابد دست آرد و صدف معنی به

کـه  چنان .شدگان استربودهمخصوص مجذوبان و  ،از سوي دیگر، لمس این ساحت 

اندر خبــر اســت کــه    . ستر باشند و خاص اندر دوام تجلیّ ةعام در پرد« :گویدقشیري می

وند ستر دائم بـه وصـف خدا. چـون حـق تعـالی چیزي را تجلیّ کند، آن چیز خاشع گردد

شـهود بـود و خداونـد تجلیّ دائم به نعمت خشوع بود و ستر عام را عقوبت بود و خـاص را  

 ،جذب درگاه خود نماید ،که را حضرت خداوندي هرپس . )116: 1381قشیري، ( »رحمت بود
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را مردم صـرفاً وجـود جسـمانی وي     ةگشاید و تودباطنی و معانی حقیقی را بر وي میعالم 

  :ندغافل ،بردسر می او و عالمی که در آن بهدان بینند و از روح و باطن معنیمی

صورت بود که از این عالم  که را جذب کردند، زندگانی وي بدین پس هر«

آن معانی را از  ،پس خداوند. رفته باشد آن معنی، اما شخص وي اینجا بود

صورت بینند، اما سرّ آن   هگان حق را بخاصه. خلق پنهان کرده است ةدید

که ایشان را بـدان معنـی بینـد، ندیـده اسـت، و اگـر        هر. معانی را نبینند

کـه دعـوي کنـد کـه      پس هـر . ندیده است و آن دید را به نمود حق بیند

  .)19: 1376غزالی، ( »...اولیاي حق را دیدم، باید که از معانی بهره دارد، ورنی

در مسیر سلوك آخرین وادي  ،این مرحلهنی غزالی، کار عرفاودر دستگاه فکري و ساز

تأثیر انـوار حـق باشـد بـه حکـم اقبـال بـر دل        « ،تجلّی که به قول هجویري است؛ وادي

. )504: 1383هجـویري،  ( »آن شوند که به دل مـر حـق را ببیننـد    ۀمقبلان که بدان شایست

مشـاهده از  . مشاهده برسـد  ۀپردازد تا به مرتباالله به مجاهده می در سیر الی اساساً سالک

تجلـی ذات باعـث بـروز    . رسـد ترین احوال عرفانی است که سالک با آن به یقین می عالی

علاوه بر اینکـه مشـاهده، نـوع عـالی حـال در عرفـان       . شودمقام مشاهده براي سالک می

هنـر  . )251و  250: 1396نوریـان و بـاقرزاده،   (شود، برترین نوع شهود نیز هست محسوب می

او از . کنـد عشـق و تجلّـی ایجـاد مـی     هايهیف غزالی در پیوندي است که مابین مقولظر

جمله عارفان عاشقی است که سخن از عشق ناب بـه میـان آورده کـه عاشـق بـه دیـدن       

گیرد، مذهب و مکتب وي مبتنی بر مذهب تجلی است و عشق به جمال معشوق آرام می

 ،عارفانی چون احمد غزّالـی . مذهب تجلیعالم طبیعت و جمال ظاهر نیز متفرع است بر 

. مـرآت حسـن شـاهد اسـت     ،بینند و معتقدند که جهـان گر میچیز جلوهخدا را در همه

د شـهو  لکـن بایـد در نظـر داشـت کـه     . )26: 1384تقوي، (دیده عاشق است  ،بارگاه جمال

  : دهدمعانی توسط عارف به حکم خداوندي رخ می

سرّ عـارف را بـه کشـف    ... اله متحیران را که اه مشتاقان وحمد و ثنا مر پادش«

آثـار وحـدانیت بینـد و     - جل ذکـرهُ - تا به حکم خداي ... مشاهده بصیرت داد

شاهد آن امانت گردد، تا به طریق دیده در حضـور آن معـانی حاضـر آیـد، تـا      

  .)7 :1376غزالی، ( »ر سرایر خویش شاهد معانی گردداي سرّ ربوبیت را ددقیقه
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  یريگنتیجه

بیـانگر آن   ،آیدباب ماهیت و چیستی زبان برمی هاي غزالی در آنچه از بررسی دیدگاه

 .شـناختی  ، نه بنیادي زبان، بنیادي فلسفی و وجودي استاست که بنیاد تأملات زبانی او

زي بـر پایـۀ بـا   هاي غزالی از حیـث نظـري،   بنديه نشان داده شد، چینش تقسیمکچنان

طبقـات و صـنوف   ، ررسی ماهیت زبان در معناي عام آندر ب او. زبانی صورت گرفته است

اي اجتمـاعی دانسـته و دال و   هداراي زبانی متمایز از دیگر لایهمختلف اجتماع انسانی را 

 /، گفتـار شـاعران  کـوي علـم   /کـوي معرفـت  . است ها را بر آن اساس تعریف کردهمدلول

  . انداز آن جمله... زبان شوق و/ بعبارت اشارت، زبان طل/ عبارتاشارت ، گفتار عاشقان

طـور خـاص بـه زبـان      در نهایت بـه  ،الی خود یک عارف استاما با توجه به اینکه غز

گویی در هر مرتبه و ساحتی، یکـی از  . شودهاي نهفته در آن متمرکز میعرفانی و امکان

ر سـاحتی  یابـد و د گفتار ضرورت مـی  ،در ساحتی .یابدمیهاي زبانی قابلیت تحقق امکان

منزلگاهی است کـه غزالـی در    آخرین ،فراسکوت و دریافتن تجلی و شهود. ، سکوتدیگر

  . پیمایدبه امید وصالش ره می عارف سالکمقام 

هـاي زبـانی غزالـی    منـدي از دیـدگاه  ، طرح نظامنوآوري این پژوهش در نگاه نخست

رح توجـه غزالـی بـه    ، ط ـطور ویژهاست و دو دیگر به نشدهکنون انجام کاري که تا ؛است

 راهاي زبـانی ویتگنشـتاین   اساس نظریه که امکان بررسی آن بر- هاي مختلف زبانیگونه

   .مل و درنگ بیشتري دارد؛ امري که جاي تأاست -آوردفراهم می

  

  نوشت پی

ساختن ایـن واقعیـت     ، برجسته»بازي زبانی«که ویتگنشتاین قصد خود را از اصطلاح چنان -1

بخشی از یک فعالیت، یا بخشی از یک صـورت زنـدگی    ،سخن گفتن به زبانداند که می

هـاي   بـازي «بنـدي، ورزش،   هاي شـرط  هاي رومیزي، بازي بازي: داریمها  انواع بازي .است

کنـار   هـا در ایـن بـازي   .اسـت  »بـازي «اینها همه کاربردهاي مختلـف کلمـه   . . ..و »جنگی

شـباهت  هـا بـه   نشـتاین از ایـن هماننـدي   ویتگ. هـایی بـا هـم دارنـد    ها، همانندي تفاوت

هاي گوناگون بـین اعضـاي   کند؛ چون شباهتیاد می »Family resemblance« یخانوادگ

وخـو و غیـره و غیـره، بـه     خلق ،قد، قامت، چهره، رنگ چشم، طرز راه رفتن: یک خانواده

انی خـود  هاي زب کاربرد مفهوم بازي ،ویتگنشتاین. پوشانی و تقاطع دارندهمین طریق هم
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 بـرد  مـی  ارک به جمله معناي ةاو همچنین آن را دربار. کند را به معناي کلمه محدود نمی

 ).77-76و  44: 1380ویتگنشتاین، (
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  منابع

الحکـم، بـا مقدمـه و     فصـوص  شـرح  فـی  النصوص نص کتاب فی المقدمات )1367(، سید حیدر آملی

  .توس ،تصحیح هانري کربن، چاپ دوم، تهران

  . دار صادر ،، بیروت2و  1جلد  ،المکیه الفتوحات) تابی(علی  بن ، محمدابن عربی

سـلطان   الجنان، چاپ جعفـر   الجنان و جنات  روضات) 1383(کربلایی، حافظ حسین بن کربلایی ابن

  .ستوده ،القرائی، تهران

علـوم انسـانی    ۀپژوهشـنام ، »هـاي احمـد غزالـی   سیري در افکار و اندیشه«) 1381(ابوالقاسمی، مریم 

  .233-252، صص 33 ةدانشگاه شهید بهشتی، شمار

-104 ، صص44 ةتدبیر، شمار ۀهاي عرفانی حافظ و غزالی، مجلبررسی اندیشه) 1392(احمدي، رضا 

117.  

اورمـزد،   ۀ، فصـلنام »هـاي احمـد غزالـی   بررسی اندیشـه «) 1397(اسلامی، اسماعیل و علی شهمرادي 

  .28-4، صص 43 ةشمار

  .سروش ،بهاءالدین خرمشاهی، چاپ دوم، تهران ۀعرفان و فلسفه، ترجم) 1361(استیس، والتر ترنس 

حسـین  ، تصـحیح غـلام  )التصـفیۀ فـی احـوال المتصــوفۀ   (نامه صـوفی) 1362(الدین العبادي، قطب

  .نعلمی و سخ ،یوسفی، چاپ پنجم، تهران

عبداالله انصاري، بـه تصـحیح وحیـد دسـتگردي،      رسائل جامع خواجه) 1365(نصاري، خواجه عبداالله ا

  .کتابفروشی فروغی ،گنابادي، تهران ةمقدمه و شرح سلطان حسین تابند

 در آشنایان ره عشق، به کوشش محمودرضا اسـفندیار، زیـر  : احمد غزالی) 1384(پورجوادي، نصراالله 

  .مرکز نشر دانشگاهی ،دي، تهراننظر نصراالله پورجوا

  .امیرکبیر ،هاي عرفانی احمد غزالی، تهرانبررسی اندیشه) 1384(تقوي، احمد 

ي زبان  رشتهکارشناسی ارشد،  ۀنامهاي احمد غزالی و حافظ، پایاناندیشه ۀمقایس) 1393(تیژه، زهره 

سلامی کرمانشاه، استاد راهنمـا  دانشگاه آزاد اي ادبیات و علوم انسانی،  و ادبیات فارسی، دانشکده

  .زادهدکتر خلیل بیک

حسن سیدعرب و سـیما نـوربخش،    ۀتعریفات، ترجم) 1377(بن محمد  جرجانی، میرسید شریف علی

  .روز پژوهش فروزان ،تهران

  .نشر و پژوهش فرزان روز ،نمایی در شعر فارسی، تهرانمتناقض) 1377(چناري، امیر 

  .علمی ،اشعار حافظ، تهران فرهنگ )1364(رجایی بخارایی، احمدعلی 

  .فرهنگ و ارشاد اسلامی ،مبانی عرفان نظري، تهران) 1383(سعید رحیمیان، 

 ،مجدالـدین کیـوانی، تهـران    ۀتصوف ایرانی از منظر تاریخی، ترجم ـ) 1373(کوب، عبدالحسین زرین

  .سخن

  .امیرکبیر ،ارزش میراث صوفیه، تهران) 1389( ------------------
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جعفر شهیدي، پانزده جلـدي،   معین و سید دهخدا، زیر نظر محمد ۀلغتنام) 1377(اکبر علیدا، دهخ

  .دانشگاه تهران ،چاپ دوم، تهران

  .چاپخانۀ مصطفوي ،فرهنگ مصطلحات عرفا و متصوفه، تهران) 1339(جعفر  سجادي، سید

الناشـره مکتبـه    ،، قاهرهاللمع، تحقیق عبدالحلیم محمود، چاپ سوم) ق 1423(الطوسی، ابونصر سراج

  .الثقافه الدینیه

عرفانی با نظر به آراي مولانا در بـاب   ۀناپذیري تجرببیان«) 1393(سلطانی، منظر و سعید پورعظیمی 

شـناختی دانشـگاه آزاد اسـلامی واحـد تهـران      ادبیات عرفانی و اسطوره ۀ، فصلنام»صورت و معنا

  . 159-131، صص 34 ماره، شال دهمجنوب، س

، ادبیـات عرفـانی و   »دل آدمی و مراتب آن در عرفان اسـلامی «) 1392(ري، مرتضی و زهرا گوزلو شجا

   .176-139، صص 33، شمارة شناختی، سال نهم اسطوره

 ،، چاپ دوم، تهـران )رينقد و تحلیل شعر انو(مفلس کیمیافروش ) 1374(شفیعی کدکنی، محمدرضا 

  .سخن

  .سخن ،زبان شعر در نثر صوفیه، تهران) 1392( ----------------------

  .فردوس ،، تهرانشناسی شعر، چاپ نهم سبک )1382(شمیسا، سیروس 

 ،حسـین نصـر، قـم    هاي سـید شناسی تمدن اسلامی مبتنی بر اندیشهآسیب )1389(رضا عالمی، علی

  .)ص(المللی ترجمه و نشر المصطفی مرکز بین

 ۀ، فلسـف »لودویـگ ویتگنشـتاین   »هاي زبـانی بازي« ۀنقد و بررسی نظری« )1392(عسگري یزدي، علی 

  . 136-121 ، صص4 ة، شماردهمسال دین، 

ضـا شـفیعی   منطـق الطیـر، تصـحیح و تعلیقـات محمدر     )1383(نیشابوري، فریدالدین محمـد  عطار 

  .سخن ،کدکنی، تهران

ــذکره )1384( ---------------------------- ــد     ت ــارس محم ــیح و فه ــحیح، توض ــا، تص الاولی

  . زوار ،استعلامی، چاپ پانزدهم، تهران

 ۀنظری ـ ۀپای بر   غزالی احمد  سوانح  در  معنا  و  زبان  تعامل «) 1394(عقدایی، تورج و فاطمه بیدا خویدي 

، 14 ماره، ش ـال یـازدهم شنـاختی، س ـادبیات عــرفانـی و اسطـوره ۀ، فصـلنام»ارتباطی یاکوبسن

  . 232-199صص 

  .منوچهري ،تمهیدات، شرح عفیف عسیران، تهران )1369(عبدااالله  انی، ابوالمعالیالقضات همدعین

  .بنیاد فرهنگ ایران ،سوانح، تصحیح نصراالله پورجوادي، تهران) 1359(غزالی، احمد 

دانشـگاه   ،آثار فارسی احمد غزالی، به اهتمـام احمـد مجاهـد، تهـران     ۀمجموع) 1376( ----------

  .تهران
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مجلـۀ دانشـکدة    ،»الاسـرار نظـامی گنجـوي    تصویر دل در مخـزن «) 1388(ران دیگفلاح، غلامعلی و 

  .69-65، صص 47شمارة  ،هفدهمسال  ،ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی

  .فراگفت ،زبان عرفان، چاپ دوم، قم) 1389(فولادي، علیرضا 

تصحیح  ابوعلی حسن بن احمد عثمانی، ۀقشیریه، ترجم ۀرسال) 1381(قشیري، عبدالکریم بن هوازن 

  .علمی و فرهنگی ،لزمان فروزانفر، تهراناو استدراکات بدیع

  .مرکز ،فرزانه ظاهري، چاپ اول، تهران ترجمهادبی،  ۀنظری) 1382(کالر، جاناتان 

شرح تعرف، به تصحیح احمد علـی رجـایی، چـاپ     ۀخلاص) 1386(کلابادي، ابوبکر محمد بن ابراهیم 

  .مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و ،دوم، تهران

شرح التعرف لمذهب التصوف، تصحیح و تشحیه و مقدمه از محمـد روشـن،   ) 1363(مستملی بخاري 

  .اساطیر، تهران

سـبحانی،   پور اشمفیه ما فیه، تصحیح و توضیح توفیق ه )1390(ن محمد ب الدین محمدمولوي، جلال

  .بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، چاپ سوم، تهران

 »امام محمد غزالی ۀماهیت زبان و مفردات آن در اندیش« )1401(یی، مصطفی و فرزاد بالو ضامیردار ر

، صص 93 ة، شمارامسیفارسی دانشگاه خوارزمی، سال علمی پژوهشی زبان و ادبیات  ۀدوفصلنام

307-328 .  

 ةمـدرن دربـار   یک نظرگاه فلسـفیِ پسـت  : هاي زبانی ویتگنشتاینبازي ۀنظری« )1390(االله ندرلو، بیت

   .100-87، صص 1 ة، شماردومشناسی بنیادي، سال  غرب، »زبان

 ةعرفـان، شـمار   ۀپژوهشـنام ، »نقش تجلّی در مقامات سلوك« )1396(مهدي و هاشم باقرزاده  نوریان،

  . 253-221صص ، 16

  .روزگار ،الهه دهنوي، تهران ترجمهادبی،  ۀنظری ۀآمدي بر مطالعدرپیش )1382(وبستر، راجرز 

  .مرکز ،فریدون فاطمی، تهران ۀهاي فلسفی، ترجمپژوهش )1380(ویتگنشتاین، لودویگ 

  . نینشر ،ایرج قانونی، تهران ۀتمهیدات، ترجم: ايهاي آبی و قهوهکتاب) 1385( -----------------

قاسـم انصــاري،    ۀالمحجوب، تصحیح ژوکوفسکی و با مقدم ـ کشف )1383( هجویري، علی بن عثمان

  .طهوري ،تهران

  

Sells, M.A. (1994) Mystical Languages of Unsaying. University of Chicago Press. 
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  27- 56: 1404 بهار، مشش و هفتادشماره 

  14/11/1402: تاریخ دریافت

 19/03/1404: تاریخ پذیرش

  پژوهشی: نوع مقاله

  هاي روایی در  گیري از تمثیل الی و بهرهاحمد غزّ

  1)آثار فارسی: موردي همطالع( تبیین مفاهیم عرفانی

  *ابیواثقی خوند دوداو

  **تبملک ثا مهدي 

  هچکید

... یکی از ترفندهایی است که براي تبیین مفاهیم اخلاقی، عرفانی و ،تمثیل روایی

عنوان یکی از مشاهیر اهل تصوف، در آثار خود از این   احمد غزّالی به. کاربرد دارد

این پژوهش که مبتنـی بـر   . است هاي خود استفاده کرده شگرد براي بیان دیدگاه

شـود، ضـمن    تحلیلـی انجـام مـی    -توصیفی هاي است و با شیو لعات کتابخانهمطا

هاي روایی در آثار فارسی احمد غزّالی، به ایـن پرسـش پاسـخ     تبیین نقش تمثیل

در آثـار  غزّالـی  . ها و مفاهیمی وجود دارد چه اندیشه ،ها دهد که در این تمثیل می

رمزآمیز و اشـاره بـه مباحـث     صورت  که به »العشاق  سوانح« همجموع ویژهبهخود 

بیان  این موهبت الهی حالات و اطوار باره، نکاتی غامض درپیرامون عشق پرداخته

ارائـه   هـاي روایـی   تمثیـل  ،کند و سپس براي تفهیم این رمـوز بـه مخاطبـان    می

و در آثـار مسـلم    این ترفند هنري در آثار تعلیمی شیخ نیز مشهود است. دهد می

هاي روایـی شـیخ    تمثیل .بسامد بسیار زیادي دارد، »مجالس« همجموع ویژه وي به

اخلاقی مربوط بـه   -مبحث عشق و سلوك عرفانی و مفاهیم تعلیمی بارهبیشتر در

عشق و همچنین دین  هها از بزرگان و اساطیر عرص شخصیت این روایت. آن است

                                                           
پیوند ایدئولوژي و فراهنجاري در آثـار فارسـی   «با عنوان ) 4000590( هاین مقاله برگرفته از طرح پژوهشی شمار. 1

در ) INSF( که تحت حمایت مادي صندوق حمایـت از پژوهشـگران و فنـاوران کشـور     است »ابوالفتوح احمد غزّالی

  .حال انجام است
   d.vaseqhi@Abru.ac.ir     ، ایراناالله بروجرديدانشگاه آیت زبان و ادبیات فارسی،ه استادیار گرو: نویسنده مسئول *

  mmaleksabet@yazd.ac.ir                 ، ایراندانشگاه یزد زبان و ادبیات فارسی،گروه  استاد  **
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گشت به نیز از نماد پرندگان براي بیان باز روایی در یک تمثیلو عرفان هستند و 

 تـرین تمثیـل   را مهـم   تـوان آن  می اصل و سرمنزل معبود استفاده کرده است که

  .نامید غزّالی روایی

  

  .سلوك عرفانیعشق، ، هاي روایی تمثیلاحمد غزّالی،  :هاي کلیدي واژه



   29 /داود واثقی خوندابی و همکار؛ ... هاي گیري از تمثیل احمد غزّالی و بهره 

  مقدمه

قیروانـی   .شـود  اي از تشبیه و یا استعاره مطرح مـی  عنوان شاخه  تمثیل در علم بلاغت به

  و آن بـدین . به معناي مماثله است که در نزد برخی مثیل از اقسام استعاره استت«: گوید

وجـود دارد،   یءاي بـه آن ش ـ  معناست که یک شیء را با شیء دیگـري کـه در آن اشـاره   

مثیل از باب مجاز اسـت، اگـر   ت«: نویري نیز گوید .)450: 1ج ق،1421قیروانی، ( »نشان دهیم

  .)60: 7ق، ج1423ي، نویر( »صورت استعاره بیاید  به

البیـان قـد فرقـوا     وجدت علماء«: اند بین تشبیه و تمثیل آورده هرابط بارهبرخی نیز در

ء واحد لا فـرق   ، و جعلوا لهذا بابا مفردا، و لهذا بابا مفردا، و هما شی التشبیه و التمثیل بین

ثلته به، و ما أعلـم  م: ء، کما یقال الشی ء بهذا الشی شبهت هذا: بینهما فی أصل الوضع، یقال

: 1ق، ج1420الأثیـر الجـزري،    ابـن ( »العلماء مع ظهوره و وضـوحه  کیف خفی ذلک على أولئک

بـه   ئییش ـ تمثیـل  معنـاي   بـه تشبیه «: آورده است »نقد شعر«خوارزمی در قسمت . )373

نیـز تمثیـل را نـوعی از تشـبیه     صـاحب مطـول   . )97: ق1428خوارزمی، ( »دیگر است یءش

 امـر وصفی برگرفته از دو یا چنـد   ،ی است که وجه شبه آنهتشبیتمثیل، « :است دانسته

برخی از پژوهشگران معاصر نیـز تمثیـل را نـوعی از    . )553: م1971تفتازانی، ( »متعدد باشد

اي از تشـبیه اسـت و از    شـاخه  ،حقیقت امر این است که تمثیل«: کنند تشبیه قلمداد می

 »شـود  یلی هم در کتب بلاغت فراوان دیـده مـی  همین رهگذر است که عنوان تشبیه تمث

  . )78: 1387شفیعی کدکنی، (

اي از تشـبیه و اسـتعاره    تمثیل علاوه بر مفـاهیمی کـه در علـم بلاغـت دارد و گونـه     

نیـز اطـلاق    »1الیگوري« ،گویی و یا به اصطلاح فرنگیان نوعی داستان  شود، به محسوب می

داسـتانی را    محور است که مضمون غیر اي روایت شیوه ،روایی الیگوري یا تمثیل .دشو می

ادبـی، روایـت    تمثیل داستانی یا الیگوري در اصطلاح«: دهد گونه ارائه می به حالت روایت

اول، همـان صـورت قصـه     هلای ـ: معنـایی دارد  هاي است که حداقل دو لای گسترش یافته

ر وراي صـورت  تـري اسـت کـه د    معناي ثانوي و عمیـق  ،دوم هو لای) اشخاص و حوادث(

ذهنـی از خـلال    هیـک ایـد   ،در تمثیـل . گوینـد  می »روح تمثیل«توان جست و به آن  می

                                                           
1. Allegory 
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 .)258: 1389فتوحی، ( »شود وسایط حسی بیان می

 هبهـر  روایـی  از تمثیـل ... بزرگانی چونان سنایی، عطّـار، مولانـا و   ،در آثار اهل عرفان

این تمثیل  ،رزاقیت خداوند بارهدرعطار  »اسرارنامه«نمونه در مثنوي  براي .دان فراوان برده

  :ده استشذکر 

ــرد     ــفر ک ــویش س ــا، ش ــد پارس ــی ب   زن

  

  خـورد  نه شـویی و نـه برگـی داشـت در     

ــواري       ــایی و خ ــه تنه ــتش ب ــی گف   یک

  

ــانی، نــه زري، چــون مــی    گــذاري؟ نــه ن

  زنــش گفتــا کــه تنهــا نیســتم مــن       

  

  ســـتم مـــن کـــه انـــدر قربـــت مـــولی 

  راســت شــوي، روزي بــه شــود مــرا، بــی  

  

  ده اینجاسـت  خواره شـد، روزي  که روزي 

  )213: 1394عطّار، (     

در آثار مسلم احمد غزّالی نیز از روایت تمثیلی براي تبیین مفاهیم مختلـف اسـتفاده   

  : مانند .ویژه کتاب مجالس وي که در این عرصه برجسته است به .شده است

از او پذیرفتـه  . تقدیم کـرد اي  قربانی ،اسرائیل یکی از متقّیان در زمان بنی«

سبب رد قربـانی مـن چیسـت؟    ! اي مادر: پیش مادرش رفت و گفت. نشد

اي، بـه   اي و عبـرت نگرفتـه   شاید به آسمان نظـري افکنـده  ! فرزندم: گفت

 .)128: 1376غزّالی، ( »عقوبت آن قربانیت رد شده است

ها  الی اغلب انسانهاي روایات موجود در آثار فارسی غزّ شخصیت که گفتن است هبایست

تـرین   ترین و بااهمیـت  و در یک مورد که البته بزرگ هستند 1به دیگر سخن پارابل .هستند

استفاده شده است و آن داسـتان پرنـدگان و حکایـت سـیمرغ      2تمثیل غزاّلی است، از فابل

  .آن سخن خواهیم گفت بارهاست که در قسمت سلوك عرفانی در

  

  هدف و ضرورت پژوهش

بینـی او تـأثیر شـگرفی در    اي است کـه جهـان   هاي برجسته لی از شخصیتاحمد غزّا

 هو در عرص ـ بـوده  مجدالدین چون از علوم زمانه خـود آگـاه  . ادبیات صوفیانه داشته است

آثار فارسی . رنگی در تاریخ تصوف ایفا کند نقش پر است عرفان عملی نیز تاخته، توانسته

                                                           
1. Parable 
2. Fable 
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از آنجایی کـه   .قابلیت بسیاري براي پژوهش دارندخواجه احمد از نظر فرم و ساختار نیز 

و نثر او نیز از نظر فردیت در سبک قابل بحـث   بوده تصوف هاز نوآوران عرص احمد غزّالی

  .نماید وي ضروري می موجود در آثار هایی تمثیلی ، پژوهش در روایتاست

اهـداف ایـن   در آثار فارسـی احمـد غزّالـی از    و مفاهیم آنها  هاي روایی تمثیل بررسی

آثار او پژوهید و معـانی  ا در رتوان نقش این ترفند بلاغی  با این تمهید می .پژوهش است

  .در آنها آشکار کردرا نهفته 

  

  روش و سؤالات پژوهش

تحلیلـی اسـتوار اسـت،    -اي و روش توصـیفی  این پژوهش که بـر مطالعـات کتابخانـه   

بنـدي   کند و با تقسـیم  ا بررسی میهاي روایی موجود در آثار فارسی احمد غزّالی ر تمثیل

  : دهد به دو پرسش پاسخ میآنها 

  هاي احمد غزّالی دارد؟  چه نقشی در تبیین دیدگاه ،هاي روایی تمثیل - 

هـایی را   چـه مفـاهیم و اندیشـه    ،موجود در آثار فارسی غزّالی هاي روایی تمثیل - 

  کنند؟  بیان می

  

  پژوهش هپیشین

و مقالـه انجـام    نامـه  صورت کتاب، پایـان   سیاري بههاي ب شپژوه ،احمد غزّالی بارهدر

احـوال و آثـار و تفکـر وي     بـاره هـر کـدام فراخـور موضـوع بـه بحـث در       شده است کـه 

 هبه بررسی زندگانی و اندیش ـ ،»سلطان طریقت«کتاب  در )1358( پورجوادي .اند پرداخته

نظریـات و  « و »زنـدگی و طریقـه  «این مجموعـه از دو بخـش    .الی پرداخته استاحمد غزّ

 هصـوفیان  هجوانـب مختلـف زنـدگانی و طریق ـ    ،در بخـش اول . تشکیل شده است »تعالیم

   .شودنگري این متفکر تحلیل میجهانترین اصول  مهم ،ش دومالی بررسی و در بخغزّ

پنج شرح از این مجموعـه گرانقـدر    ،»العشاق شروح سوانح«در کتاب  )1388(مجاهد 

آنـان اسـتفاده    هايهنموده است که در این پژوهش از نظری را گردآوري، تنظیم و تحلیل

به بیـان   ،»الیهاي احمد غزّعرفان جمالی در اندیشه«در کتاب  )1390(رودگر  .شده است

در شـرح و   )1394( وفـایی بصـیر   .تفکرات شیخ در مبحث عشق و جمال پرداخته اسـت 
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  .شرح کرده است را به صورت ساده، این مجموعه »العشاق سوانح« توضیح کتاب

نمونـه آهـی    بـراي  .هـایی نیـز تـدوین شـده اسـت     نامهپایان ،آثار احمد غزالی بارهدر

الـی  سیر عرفان نظري در آثار سنایی، احمـد غزّ « خود با عنوان دکتري هدر رسال )1385(

و ارزیابی اصول و عناصر عرفان نظري در نگـاه   ، به تبیین، تحلیل»القضات همدانی و عین

ــنایی، غزّ ــین س ــی و ع ــت ال ــه اس ــات پرداخت ــواهري . القض ــان )1388(ج ــ در پای  هنام

 ي، اجـزا »الـی العشـاق احمـد غزّ   سوانح هنقد ساختارگرایان«ارشد خود با عنوان  کارشناسی

  .کندالعشاق و همچنین ساختار کلی آن را نقد و تحلیل می متن سوانح

 ـ. مقالات متعددي نیز نوشته شده اسـت  ،الیاحمد غزّ بارهدر  نمونـه ابوالقاسـمی   رايب

الـی  هاي احمـد غزّ ، اندیشه»الیهاي احمد غزّسیري در افکار و اندیشه« هدر مقال )1381(

در  )1389(فـرد و میرمجربیـان    میرباقري .عشق و عرفان واکاوي کرده است هرا در زمین

زبـان،  افزایـی در   چونان قاعده ، مسائلی»العشاق هاي صوتی در سوانحتحلیل خوشه« همقال

 .انـد العشـاق بررسـی کـرده     ی و توازن نحوي را در کتاب سوانحتوازن آوایی، توازن واژگان

بررسی عنصر موسیقی در آثار منثور قرن « هدر مقال )1392(علی و شامانی زاده میرحسن

موسیقایی را در آثار فارسـی   ، عناصر»)با تأکید بر آثار فارسی احمد غزالی(پنجم و ششم 

   .اندی بررسی کردهالاحمد غزّ

هاي بسـیاري   تمثیل نیز پژوهش بارهدر ،آثار غزّالی است بارهعلاوه بر تحقیقاتی که در

 ـ )1393( نظـري  ،نمونه رايب .انجام شده است هـاي   نقـش تمثیـل در داسـتان   « هدر مقال

اي  مطالب ارزنـده ... انند تمثیل رمزي، فابل، پارابل وانواع تمثیل م باره، در»مثنوي معنوي

هاي مختلف  ، گونه»هاي نور در متون عرفانی تمثیل« هدر مقال )1399( عبدي. آورده است

 ـ )1400(اکبـري  . تجلی حق را بررسی کرده اسـت  بررسـی کـارکرد گفتمـانی    « هدر مقال

، بـا تکیـه   »)پردازي مفهوم طاعت و عبادت تمثیل: موردي همطالع( تمثیل در بیان صوفیه

گفتمان لاکلائو و موف به بررسی کـارکرد گفتمـانی    هنظری شناختی بر مبانی و ابزار روش

  .پرداخته استپردازي صوفیه در باب طاعت و عبادت  تمثیل

آنها را در  و مفاهیم هاي روایی که تمثیل اند، جستاري ندگان تا آنجا که پژوهیدهویسن

ایـن   در تواند گامی نـو  آثار فارسی غزّالی بررسی کند، انجام نشده است و این تحقیق می

  .زمینه تلقی شود



   33 /داود واثقی خوندابی و همکار؛ ... هاي گیري از تمثیل احمد غزّالی و بهره 

  معرفی مختصر احمد غزّالی

خواجه احمد غزّالی، برادر کهتر اندیشمند برجسته محمد غزّالی، از صوفیان مشهور و 

 ،وي هـاي  ف از اندیشـه ساز قرن پنجم و ششم هجري است که الهیات اهـل تصـو   جریان

ی دوسـت پـدرش،   وي در کودکی یتیم شد و تحت سرپرست. تأثیر بسیاري پذیرفته است

ابوالفتوح که شافعی مسلک بود، در طریقـت از محضـر   . ابوعلی احمد راذکانی قرار گرفت

مهـارت   ،بزرگانی چونان ابوبکر نساج و ابـوعلی فارمـذي بهـره بـرد و در وعـظ و تـذکیر      

زبانی گـرم و گیـرا داشـت و بـا      ،امام احمد در وعظ و مجلس گفتن« .اي داشت العاده فوق

مطالب خود را حتی در حضـور خلیفـه و سـلاطین و وزراي     ،پرواییبی نهایت شجاعت و

  .)298: 1342 همایی،( »کردوقت بیان می

تـرین آنهـا    قی مانده است، کـه مهـم  ف باعرفان و تصو هاز وي کتب متعددي در حوز

  : در مقدمه کتاب آمده است. است »العشاق  سوانح«

 ـ این حروف مشتمل است بر فصولی چند که به مع« ق دارد، انی عشـق تعلّ

زیرا که آن معـانی  . اگرچه حدیث عشق در حروف نیاید و در کلمه نگنجد

اگر چه ما . حروف بر دامن خدر آن ابکار نرسد هابکار است که دست حیط

 »ت کـلام الحروف دهیم در خلـوا  ی را به ذکوررا کار آن است که ابکار معان

   .)105: 1394الی، غزّ(

است که مؤلف در آن به تفسـیر   »التوحید کلمۀالتجرید فی « هوعمجم ،اثر دیگر غزّالی

لا اله الاَّ اللّه حصـنی فَمـنْ دخَـلَ حصـنی      کلمۀُ«و تحلیل مبحث توحید و حدیث قدسی 

  .)3: 1384غزّالی، (پردازد  می )371: 1361ابن بابویه، ( »اَمنَ منْ عذابی

 ،»الطیـور  رسالۀ«، »عینیه هرسال«، »مجالس« ايه مجموعه بهاز آثار مسلم خواجه احمد 

  .توان اشاره کرد می »وصایا«و   »القضات همدانى مکاتبات خواجه احمد غزّالى با عین«

  هاي روایی تمثیل

برند،  هایی که اهل عرفان براي تفهیم و تبیین مفاهیم عرفانی به کار می یکی از شیوه

در ادامه بـه تحلیـل    .زّالی نیز مشهود استتمثیل روایی است که در سبک بلاغی احمد غ

  .پردازیم هاي ابوالفتوح در آثار فارسی وي می و بررسی تمثیل
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  و حالات عاشق و معشوق عشقهاي مربوط به  تمثیل

عبارت است از محبتى که از حـد بیـرون     عشق«: اند اهل عرفان در تعریف عشق آورده

ضرورت چیزى یافتـه   هر مشتاقى به  شوق نماند، پس با یافتن مراد نماند و  باشد، و عشق  رفته

، و اگـر هـیچ    آرزوش نماندى  ،است و چیزى نایافته، که اگر از جمال معشوق همه یافته بودى

  .)329: 3 ، ج1375سهروردي، ( » نیافته بودى و ادراك نکرده، هم آرزوش متصور نشدى

 سـوانح « سـترگ  هجموععشق است که در م هنظران عرص شیخ احمد غزّالی از صاحب

اولـین اثـر فارسـی     ،سـوانح . به توصیف دقایق این موهبت الهی پرداختـه اسـت   »العشاق 

را   نظیر ادب فارسی اسـت و آن  عشق است و از نظر فرم و محتوا از آثار کم بارهمستقل در

پــیش از آن نویســندگان « .از شــاهکارهاي ادب صــوفیه محســوب کــرد یکــی تــوان مــی

تـر خواجـه   المحجوب و یا حتی برادر بـزرگ   صاحب کشف ،بیل هجویريزبان از ق فارسی

بخشی از کتاب خـود را   ،احمد، امام محمد غزّالی، در کتاب معروف خود کیمیاي سعادت

مسـتقلی بـه    هکس کتاب یا رسال اما هیچ، بودند  به موضوع عشق یا محبت اختصاص داده

کـه بـه   العشـاق    سـوانح . )، پـنج 1359زّالـی،  غ( »باره تصنیف نکرده بـود  این زبان فارسی در

 /مائـده ( » و یحبونَـه   یحـبهم «با کلمات الهی  ،درخواست یکی از دوستان غزّالی تألیف شده

  کنـد؛ بـه  مطـالبی را بیـان مـی    ،حقایق و احوال و اعـراض عشـق  گردد و در  آغاز می) 54

  .)106: 1394غزّالی، (اي به خالق و مخلوق نبود اي که در آن حواله گونه

شناسـی  علـم روان  هالعشاق را از آثار مهم در حـوز   سوانح همجموع ،برخی از محققان

  موجز و مشکل احمد غزّالی، در عشق به زبان فارسـی بـا عنـوان سـوانح     هرسال«: دانندمی

صورت فصولی نوشته شـده کـه     بهاین اثر . تأثیري شگرف به جاي گذاشته است ،العشاق

 شناسـی بسـیار ظریفـی را عرضـه    چنـدان محکـم نیسـت و نـوعی روان     ،یان آنهاپیوند م

  .)236: 1380 کربن،( »کند می

یکی از ترفندهاي هنري احمد غزّالی براي تبیـین حـالات، دقـایق و بـدایع موهبـت      

 حکایـاتی ها و  تمثیل ،شیخ در ضمن گفتار خود .استهاي روایی  تمثیل استفاده از ،عشق

 ،صورت اشـاره   و بهبیان ... مجنون، محمود و ایاز وچونان لیلی و  ،شقاز بزرگان مسلک ع

لـیکن هـر کسـی را یـاراي ادراك ایـن سـخنان        ؛کند مقصود را براي اهل نظر آشکارا می
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، از پـیش بـر پشـت ایـن جـزو اثبـات       »ةکلامنا اشـار «اگرچه « ،نیست؛ به تعبیر ابوالفتوح

معانی نرسد، که معـانی   د، که دست عبارت به، معذور باشایم، تا اگر کسی فهم نکند کرده

  .)167: 1394غزّالی، ( »عشق بس پوشیده است

  عشق و روح

کـه  داند و معتقـد اسـت    عشق را امري عارضی و نه حقیقی می هتفاوت در قبل ،غزّالی

 بـاره وي در ادامـه تمثیلـی در  . گـردد  ه بوده، مقید نمیحقیقت این موهبت از جهات منزّ

گوید هرچند عشق بر مرکب روح سوار شده است، روح بایـد از   رد و میآو روح و عشق می

  : مرکب عشق براي رسیدن به هدف بهره ببرد

عاشق عارضی بود، اما حقیقت او از جهات منزّه اسـت کـه    هتفاوت در قبل«

اما ندانم تا دسـت کشـت   . باید داشت تا عاشق بود او را روي در جهت نمی

داري بر مرکبی نشیند کـه   آن نفس که رکاب .وقت آب به کدام زمین برد

  .)107 :همان( »زیانی ندارد ،نه مرکب از آن روي بود

ق به پادشـاه اسـت   گوید مرکبی که متعلّ کاشانی در شرح این دقیقه ابیاتی آورده، می

روح را  هرچنـد  ؛اسـت  گونه عشق نیز همین .شودرا اگر رکابدار برنشیند، نقصانی حاصل ن

اغ اختصاص نهاده است تا مرکب خاص خـود باشـد، لـیکن خـود عشـق      د ،الست روز در

 :ممکن است در ابتداي سیر مرکب گردد و این از شروط ابتدایی این امر است

ــه دارد   ــه داغ شــــ ــی کــــ   مرکبــــ

 

  گــــر رکــــابی بــــه زیــــر ران آرد     

ــاه     ــیند شـ ــه برنشـ ــه کـ ــی آنگـ   بینـ

  

  هــــیچ نقصــــی بــــدو نیافتــــه راه    

ــاد    ــت آبـ ــه در السـ ــق ارچـ ــاه عشـ   شـ

  

ــاد رو  ــاص نهــــــ   ح را داغ اختصــــــ

  تـــــا ز آفـــــات در پنـــــاه بـــــود     

  

  مرکـــــب خـــــاص پادشـــــاه بـــــود 

ــیر      ــتقامت سـ ــر اسـ ــود بهـ ــم شـ   هـ

  

ــر    ــض غیــ ــیر رایــ ــادي اســ   در مبــ

ــود      ــتقیم شـ ــیر مسـ ــو در سـ ــا چـ   تـ

  

  خــــدمت شــــاه را مقــــیم شــــود    

  بلکـــه خـــود شـــرط ابتـــدا باشـــد      

  

  اثــــر از عــــین کــــی جــــدا باشــــد  

  )8: 1388مجاهد، (     

  : کند ابوالفتوح تمثیل دیگري ذکر میپس از این تمثیل، 
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گـاه بـه   . گاه خزفی یا خرزي به دست شاگرد نوآموز دهند تـا اسـتاد شـود   «

تعبیه دري ثمین و لؤلؤي لالا به دست ناشناس او دهند که زهره ندارد کـه  

 ،چـون بوقلمـون  . دست معرفت استاد آن را ببرماسد تا به سفتن چـه رسـد  

اس زند، می پیـدا نبـود کـه روش بـر آب     انف هوقت عجایب نیرنگ بر صحیف

   .)108: 1394غزاّلی، ( »است لا بل که بر هواست، که انفاس خود هواست

گلی چیز دیگر ندهند، لیکن  هباري، شاگردي را که در هوس در سفتن است، جز مهر

شـارح قـرن   . را نـدارد   ناگاه دري گرانبها او را دهند که حتی استاد هم جرأت پسودن آن

  : دهد این دو تمثیل را اینگونه توضیح می ،نهم

میل صفت عاشق مر روح راست؛ یعنی اگر عشق صفت روح گردد، چنـان  «

باشد که رکابداري بر مرکب سلطان نشیند، یا خزفی یا خـرزي بـه دسـت    

   ).69: 1388مجاهد، ( »شاگرد نوآموز، یا در ثمین به دست ناشناس آن

) کشـف مجـاز  (وحـدت   هالیقین یا مهـر   ف علمخزف را به حر ،»التصوف بحر«صاحب 

کند تا بر مقامـات و احـوال    شاگرد را امتحان می ،کند و معتقد است که این امر تأویل می

وي همچنـین در را بـه در ثمـین عـالم حقیقـت      . که در ابتداي سلوك است، اطلاع یابد

  : تأویل نموده است) حضرت اعیان(

وحدت که عبارت از کشـف   ها مهرالیقین ی  گاهی بر سالک حرف علم«

شود که تـا آن شـاگرد امتحـان شـود و بـر احـوال و        داده می ،مجاز باشد

اطـلاع یابـد و وي را    ،شـود  مقامات که در ابتداي طریق سـلوك وارد مـی  

و در بعضی اوقات در ثمین عالم حقیقت یعنـی  ... دلیل مقامات عالیه سازد

 ـ     حضرت آن  هد و وي را بـه مشـاهد  الاعیان در نظـر سـالک مبتـدي درآرن

  .)237: همان( »سرافراز سازند

  عشق و ساز وصال

 فـروش را بیـان   سلطان محمود و نمک تمثیل روایی ،ساز وصال معشوق بارهغزّالی در

  : کرده است

مـردي درآمـد و   . اند که روزي سلطان محمود نشسته بود در بارگاهآورده«

: زد کـه آمد و بانگ مـی  اهبارگ هطبقی نمک بر دست نهاده و در میان حلق
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بفرمـود تـا او را   . خرد؟ محمود هرگـز ایـن حـال ندیـده بـود      نمک که می

این چـه حالـت و جسـارت    : چون خالی شد، او را بخواند و گفت. بکوفتند

: فروش بـود؟ گفـت  گاه نمک نمودي؟ و بارگاه محمود چه منادي بود که تو

اي گدا تو کـه  : گفت. استاي جوانمرد مرا با ایاز تو کار است؛ نمک بهانه 

باشی که با محمود دست در کاسه کنی؟ مرا که هفتصد پیل بود و جهانی 

قصه دراز مکـن کـه    ،اي محمود: گفت. ولایت؛ و تو را یک شبه نان نیست

دلـی   ،سـاز عشـق   .ساز وصال است نه ساز عشق ،گوییاین همه که تو می

. و به شرط کار اسـت است بریان و جگري کباب، و آن ما را به کمال است 

لا بل، دل ما خالی است و هفتصد پیـل را در آن گنجـایی نـه، و چنـدین     

یـا  . عشـق ایـاز   هبایـد، الا دل خـالی سـوخت   ولایت و تدبیر و حساب نمـی 

دمی، ساز وصال اسـت و عشـق را از وصـال    این همه که تو بر می! محمود

ال بـه کمـال   چون نوبت وصال بود، ایاز را خود ساز وص. هیچ صفت نیست

ایـاز هـیچ ارزد؟   این هفتصد پیل و این همه ولایت بـی  ،اي محمود. هست

وصـال بـه کمـال     ،اي تاریکوا ایاز در گلخنی یا در ویرانه: گفت. نه: گفت

سـاز وصـال هـم     ،شماريمیپس این همه که تو بر :گفت. بود: تبود؟ گف

خـد و خـال و   و آن . نه عاشق را ،نیست که ساز وصال معشوق را تواند بود

 ـ     . زلف و جمـال و کمـال اسـت    ت در دیـگ عشـق تـو نمـک تجریـد و ذلّ

  .)147-146: 1394غزّالی، ( »....باید میدر

پردازد که ساز وصال متعلق بـه معشـوق اسـت،     این تمثیل روایی به ذکر این دقیقه می

 صـفتی  ،خـود از وصـال و فـراق   خوديالبته عشق به .معشوق و حق اوست همرتب ،ولی فراق

 همختص معشوق است که بیانگر تعزز و کبریایی اوست و فراق نیـز مرتب ـ  ،ساز وصال. ندارد

وجودش اسباب فراق را مهیـا   زیراخود ساز فراق است؛ خوديفقر عاشق که وجود عاشق به

یعنی ساز وصال عشق را نیستی فهم است که عـین عشـق در اصـل    «: به دیگر سخن. سازد

وصـال   هعشوق را سازهاي اثبات جواري حسن بتابد تا سلسـل نیستی صافی نماید و وصال م

   ).99: 1388مجاهد، ( »هم افتد معشوق را از راه عشق در جواري اثبات عاشق مصطفی در

 را صفت خود سازد و به نیستی و فنـا  )دنیويترك تعلقات ( عاشق باید ذلت و تجرید
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نجا نیز عنایت معشوق بسیار کارساز چند در ای هر .گراید تا بتواند به آستان وصال راه یابد

  : خود را که همان مهیا کردن ساز وصال است، فراهم نماید هاست و اوست که باید وظیف

 ،تعزّز و رفعت از عشاق پسـندیده نباشـد، کـه راه عاشـقی     ،در عین عشق«

عرض تسـبیح   ،که ملائکهچنان. اظهار تذلّل و انکسار و عرض احتیاج است

ض رفعت خـود دارنـد، تـا لاجـرم تعلـیم و تجریـد       و تقدیس در ضمن عر

پیل و سلطنت محمودي خوري عشق نیفتـاد کـه سـاز    . ایشان را وارد شد

  .)100: 1388مجاهد، ( »وصال را لطافت و حسن معشوق بس باشد

  صحو سکر و عشق و 

انـد   سکر و غلبه عبارتی است که ارباب معانی کـرده «: اند در تعریف سکر و صحو آورده

برخـی   .)279: 1387 هجویري،( »و صحو عبادتی از حصول مراد -تعالی- ه محبت حقّاز غلب

: 1388قشـیري،  (داننـد   صحو را بازآمدن با حال خویش و حس و علـم مـی   ،ارباب طریقت

 ملاحظـۀ  سکر، و صـحو، فالسـکر  : للموحد وقتان لا ثالث لهما«: گوید جنید بغدادي .)176

  .)106: ق1424مکی، ( »غناء عن الحق بالحقالحق على دوام الوقت، و الصحو ال

  : آمده است سکر و صحو در عشق بارهدرتمثیلی  ،العشاق  در سوانح

کـاران سـلطان و او را بـا    اند کـه مـردي بـود از خـدمت    آورده در حکایت«

سلطان سماع بودي، هـیچ   هروزي در سراپرد. معشوق سلطان خوش بودي

این خال : بی وا معشوق گفتش. حس نیافتی از غلبات شوق و آتش عشق

. خـالی داشـت   ،بر رویت از کجا آمد که من ندیده بودم؟ و معشوق بر روي

مـرو بـه   : خواست که برود، معشـوق وازو گفـت کـه    ،چون وقت صبح آمد

زیرا کـه صـواب نبـود،    : چرا؟ گفت: گفت .سباحت، صبر کن تا کشتی بود

چـرا چنـین    :او رنجـور گشـت، گفـت   . نباید که سرما تـو را هـلاك کنـد   

گفـت اي جـوان   . کـنم گویی؟ که مرا مدتی است به سباحت عبره مـی  می

این خال مرا مادرزاد است و تو عمري است که بـا منـی، و از غلبـات    ! مرد

خویشـتنی بـود کـه تـو را از الـم سـرماي آب و       عشق ندیده بودي، از بـی 

بینـی و  اي که خال میاي با خود آمدهکنون پاره .کردزمستان حمایتی می

فرمان او نبرد البته، برخاست و بر آب نشست تا عبره کند، . کنی تمییز می
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این را سکر و صحو عشق خوانند، و این سـرّي بـزرگ   . هلاك شد از سرما

   .)158: 1394غزّالی، ( »است

عشق سکر « زیراداند که مانع ادراك کمال عشق است؛  عشق را نوعی سکر می ،غزّالی

البته حقیقتی برتر از ایـن   .)156: همان( »و مانع است از کمال ادراكاست در آلت ادراك، 

وجود دارد و این دقیقـه اسـت کـه وقتـی حقیقـت ذات عاشـق بـه ادراك حقیقـت ذات         

عاشـق تـا در    ،تمثیـل در این . معشوق پردازد، التفاتی به صفات معشوق و اثبات آن نکند

لـیکن چـون بـه     ؛رمـا را حـس نکنـد   تواند از رود بگذرد و سرما و گ حالت سکر است، می

مسـتان   ،کاشـانی  .هوشیاري رسد، آن مستی و والهی را یکسو نهد و از سرما هلاك گردد

شمارد که بر جرم آنان خرده نگیرند، ولی پس از آنکه به هشـیاري   را از معذوران حق می

  :در حساب آید ،رسیدند، هرچه کنند

  صـــحو خـــود را ز ســـکر فـــرق نکـــرد

   

  آب غــــرق نکــــرد لاجــــرم جــــز در  

  هرچــــه مســــتان کننــــد معذورنــــد  

  

ــد    ــاف مغرورنــ ــان معــ ــه ایشــ   زانکــ

  چـــون در افعالشـــان حســـابی نیســـت  

  

  هـــیچ بـــر جرمشـــان عتـــابی نیســـت 

ــود     ــحو بـ ــو صـ ــان چـ ــی سکرشـ   از پـ

  

ــود    ــو بـ ــه محـ ــد جملـ ــه گوینـ   هرچـ

  )27: 1388مجاهد، (     

  عشق و سلطنت و عزتّ خداوندي

  : ایاز آورده استحالات عشق محمود و  بارهغزّالی در

هرچند که من در کار تو زارتـرم، تـو در   ! یا ایاز: روزي محمود و ایاز گفت«

تـر  تري، و هرچند عشق من و یگانگی با تو با تو به کمالپندار از من پیش

مرا تقاضاي این آشنایی بود که پـیش از  ! یا ایاز. ... تري است، از من بیگانه

ایـاز  . ، اکنون حجاب بر حجـاب اسـت  عشق بود، میان ما هیچ حجاب نبود

. داونديگی بود و تو را سلطنت و عزّت خت بندآن وقت مرا مذلّ: گفت که

انبساط مالکی و مملوکی از پـیش  . گی برگرفتعشق آمد و بند بند هطلای

 هعاشـقی و معشـوقی در دایـر    هپـس نقط ـ . برداشت، این بنده محلول شد

   .)162: 1394غزّالی، ( »حقیقی اثبات افتاد

عشـق  . گردنـد  تـر مـی   هرچه عشق در بین عاشق و معشوق بیشتر شود، از هم بیگانه
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 چون سلطنت یابد، بند بندگی از پاي معشوق و تاج سلطنت از سر عاشق بردارد و مالکی

  : ف آورده استالتصو صاحب بحر. و مملوکی را یکسو نهد

و یعنـی ایـن تمییـز عاشـقی      ،تا سلطنت عشق کـار خـود کـردن گیـرد    «

در عاشق کار کند و عیـان   ،معشوقی برطرف شود و عشق که وحدت است

اسیر عشق  ،شود و عاشق را با معشوق متحد گرداند که عاشق در آن حال

حـاکم و   ،است و در قید وحدت است، و عشق در آن حال در وجود عاشق

   .)345: 1388مجاهد، ( »ف استمتصرّ

  معشوقی هحسن و کرشم هعشق و کرشم

  : ورده استغزّالی آ

 شد، وزیر زیرك از آن معنی به حـس  تابی بر او عاشقآن ملک که گلخن«

: وزیر گفـت کـه  . ملک خواست بر او سیاستی راند. پس با ملک بگفت. شد

چه عشق کاري نیسـت  . تو به عدل معروفی، لایق نبود که سیاست فرمایی

یسـت، از  که به اختیار بود، و سیاست فرمودن بر کاري که در اختیار وي ن

بیچـاره  . و از اتفاق حسنه، راه گذر ملک بر آن گلخـن بـود  . عدل دور افتد

همه روز منتظر عبور ملک بودي، بر راه نشسته و بـر دوام پـاس گذشـتن    

و هـر  . داشتی تا کی بود که موکب میمون و طلعت همایون ملک بیندمی

و  جمال کـردي،  همعشوقی پیوند کرشم هکرشم ،بار که ملک آنجا رسیدي

گذشت و گدا ننشسـته بـود،    تا روزي که ملک می. داشتیوزیر قوام آن می

معشـوقی و حسـن    هکرشـم . خرامیـد  و او بر عادت از سر نـاز و غـنج مـی   

ناز معشوقی را، نیاز عاشق دربایسـت، چـون    هیکدیگر شده، کرشم هضمیم

. تغیري در ملک ظاهر شد، وزیر دریافـت . نبود، برهنه ماند که محل نیافت

من گفتم او را سیاست کردن معنی نـدارد کـه از او   : متی بکرد و گفتخد

 »بایسـت اکنون بدانسـتم کـه نیـاز او در مـی    . زیانی ملک و ملک را نیست

   .)123: 1394غزّالی، (

 هکرشـم  .معشـوقی آمـده اسـت    هحسن و کرشـم  همبحث کرشم هدر ادام تمثیلاین 

گیرد  عاشق است و از او مدد می معشوقی محتاج هحسن روي در غیر ندارد، لیکن کرشم
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معشوقی و دوطرفه بـودن عشـق    هکرشم دربارهشارح سوانح  .و تعلق به هر دو طرف دارد

 :آورده است

  نــــاز همــــواره بــــا نیــــاز بــــود    

  

ــود     ــاز بـ ــت سـ ــته جفـ ــوز پیوسـ   سـ

  
  تـــا نباشـــد یکـــی فقیـــر و اســـیر    

  

ــر     ــی و امیـ ــود غنّـ ــون بـ ــري چـ   دگـ

ــد      ــز و بلنـ ــی عزیـ ــد یکـ ــی نمایـ   کـ

  

  دگـــر ذلیـــل و نژنـــد   گـــر نباشـــد  

ــه    ــت رابطــ ــد راســ ــق پیونــ   اي عشــ

  

ــطه    ــتاده واســـ ــان ایســـ   اي در میـــ

ــت     نســبتش گــر بــه جــانبی اســت درســت   ــرف بباشــد سس ــر ط ــه دیگ ــود ب   خ

  )12: 1388مجاهد، (   

 بینـد، تغیـري در آن   عاشق را بر راه نمی ،)معشوق(وقتی پادشاه  روایی در این تمثیل

، شـد طـوري کـه ذکـر     شوقی، عاشق نیاز است و همـان مع هدر کرشم زیراشود؛  ظاهر می

ي معشوق لازم اسـت  امعشوقی است از بر هصفت التفات که کرشم«: رابطه دو سویه است

حسن او را که عبارت است از استغنا زینت دهد و شوق عاشـق را   هتا حسن او را و کرشم

سـتغنا معشـوق   حسن یعنی ا همعشوق یعنی التفات و کرشم هکرشم: معنی دیگر. بافزاید

تـا بـه    »نمـک بـود   دیگ بی«پس  ،را لازم است تا اگر این هر دو صفت در عشق او نباشد

  .)277: همان( »کمال ملاحت به حسن پیوندد ،یمعشوق هسبب کرشم

  عاشق و تشبیه و تنزیه

  ، تشبیه، اضافت موحده هبه اصطلاح صوفی«: اند تشبیه و تنزیه آورده دربارهاهل عرفان 

است به سوى وجود واحد مطلق، و اضافت او به سوى تعینـات؛ و تنزیـه، اسـقاط    تعینات 

  .)134: 1377شاه داعى شیرازى، ( »آن اضافات

  : آورده است تمثیلیو تنزیه در عشق تشبیه  بارهدر غزّالی

 کرامتـی . مجنون چندین روز طعام نخورده بود، آهویی به دام او درافتـاد «

د، به سـبب آن  مانخو میچیزیش بدان فتنه: تکرد و رهایی داد او را و گف

  .)134: 1394غزّالی، ( »شرط نیست ،جفا کردن

عاشق تا در ابتداي کار عاشقی است، معشوق را در جلوات مختلف مشاهده کنـد و پایبنـد   
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از تشبیه دور گردد و به تنزیه روي آورد و حتی بر نام او هـم   ،اما وقتی پخته شد ؛تشبیه است

  :چیز به غیر او بگسلد چیز را نتواند به معشوق همانند سازد و از همه و هیچغیرت برد 

ــار    ــد در ک ــه ش ــو پخت ــق چ ــرد عاش   م

   

ــار   ــد از اغیــ ــع شــ ــس او منقطــ   انــ

ــود    ــار دور شــ ــبیه یــ ــس ز تشــ   پــ

  

ــود   ــور شــ ــام او غیــ ــر نــ ــه بــ   بلکــ

  خود نبیند بـه لطـف و حسـن و جمـال      

  

ــال  ــر و مثــ ــویش را نظیــ ــر خــ   دلبــ

ــوبات   وبــــــاتانــــــس او بگســــــلد ز مرغ   ــار و منســ ــافات یــ ــز مضــ   جــ

  )14: 1388مجاهد، (  
 ،عشـق را درك نکـرده   مسـئله عمق  ،التصوف معتقد است تا وقتی عاشق صاحب بحر

کلـی  اما وقتی عاشق از خود برخیزد و انانیت در او بـه  ؛ماند در شهود و اضطراب باقی می

  : محو شود، حسن معشوق به او جلوه نماید

حقیقت کار ندیده است و پخته روزگار نگشـته در شـهود و    تا آنکه عاشق«

بـا  . قوت تواند خـورد «یعنی از عین معشوق  »زیرا که از او«اضطراب است؛ 

آنکه عاشق در هستی خود به صفت علم متصف اسـت، امـا اگـر عاشـق از     

 »از حقیقت وصل قوت بتواند خورد که او را«آن زمان  ،هستی خود برخیزد

زمـان وصـال معشـوق اولاً    ... »به نمانـد «یعنی معشوق  -اویعنی عاشق را -

حسن روي خود را بـه او   ،بعد از آن ،فرماید نظر و استعداد از خود عطا می

   .)303: همان( »نماید می

  عاشق و رؤیت حسن معشوق

  : غزّالی آورده

لیلـی   مجنون گـرد آمدنـد و بـه قـوم     هاهل قبیل: اند که در حکایت آورده«

این مرد از عشق هلاك شد، چه زیان دارد اگر دستوري دهیـد  : گفتند که

ما را هیچ از این معنی بخلـی نیسـت؛   : گفتند. تا جمال لیلی مشاهده کند

مجنـون را بیاوردنـد و در   . ادراك جمال لیلی نـدارد ولیکن مجنون خود تاب 

نـون را مجنـون   لیلی پیدا نگشته بود که مج ههنوز سای. خرگاه لیلی برگرفتند

زان کـه بـا معشـوق پنهـان     . چون او پیدا شد، او پنهـان گشـت  . بایستدرمی

   .)136: 1394غزّالی، ( »ما نگفتیم که او تاب دیدار لیلی ندارد: گفتند. ترخوش
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عاریتی است و روي به  ،وجود عاشق زیراشود؛  معشوق مضطرب می ههدعاشق با مشا

چون وجود عاشق به  .عاشق هنوز پخته نشده استنیستی دارد و این در حالتی است که 

معشوق نهاد او گشاده شود و چون وصـال پیـدا گـردد،     هبه محض مشاهد ،پختگی رسید

  . وجودش زائل شود

  : اینگونه تفسیر شده است تمثیل رواییاین  ،در شرح سوانح

عاشق افتد که صفات عشق در ذات وي جـایگیر   ناله و زاري از تنگی نهاد«

چون پختگی حاصل شد و اخلاق وي به عـین عشـق کلّـی    . اند شدتو نمی

 ؛حسن صرف افتـد  هشد، از خروش و تنگناي حجب خلاص یابد و در نظار

ذات عاشـق را از هسـتی در نیسـتی     ،از راه آنکه هیبت صـورت معشـوقی  

چـون وصـل معشـوق روي نمایـد،     . اندازد تا خامی به پختگی مبدل شـود 

 »افتد، از آنکه تاب رؤیت حسن معشوق نـدارد وجود عاشق در ذوبان و فنا 

   .)92: 1388مجاهد، (

  عاشق و فناي در معشوق

لاهـوري،  (ثبوت خصایل حمیده است  ،ذمیمه و بقا لزوال خصای ،فنا که عرفا معتقدند

  : آورده است تمثیلی ،فناي در معشوق بارهغزّالی در. )46: 1377

تـو شـوم، آنگـه معشـوق     بیا تو من شو، اگـر مـن   : گفت معشوق با عاشق«

. دریابد و از معشوق نکاهد و در عاشق افزاید و نیاز و دربایست زیادت شود

و تـوانگر  . همـه معشـوق بـود   . اما چون تو من گردي، کار منعکس گـردد 

همـه نیـاز و درویشـی     ،از طـرف عاشـق  . الاطلاق و غنی مطلق او بودعلی

 .)121: 1394غزّالی، ( »است

از  ،خواند؛ زیرا اگر معشوق با عاشق یکـی شـود   ناي در خود میعاشق را به ف ،معشوق

امـا چـون    .لیکن نیاز و دربایست در عاشق بیشـتر شـود   ؛شود معشوق چیزي کاسته نمی

شـود و نیـاز و فقـر     گردد و غنی مطلق مـی  عاشق در معشوق فانی شود، همه معشوق می

احتیـاج و نیـاز زیـادت     اگر معشوق عاشـق شـود،  «: به دیگر سخن. گردد عاشق می هلازم

نیـازي   شـود، اسـتغنا و بـی    معشـوق مـی   ،شود؛ و اگر عاشـق  گردد و مقصود ضایع می می

   .)82: 1388مجاهد، ( »تر است گردد و این حالت به عین عشق نزدیک حاصل می
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  هاي مربوط به سلوك عرفانی و مفاهیم اخلاقی تمثیل

هـایی ذکـر    آن نیـز تمثیـل   مبحث سلوك عرفانی و تعلیمات مخصـوص  بارهغزّالی در

  .پردازیم جستار به آنها می هکرده است که در ادام

 سلوك عرفانی

در مبحـث  غزّالـی   .اصلی افراد خداجوسـت  هايهیکی از دغدغ ،سلوك به بارگاه الهی

طرح کلی این داستان عبارت اسـت  « .داستان مرغان را مطرح کرده است ،سلوك عرفانی

هـا و شـهرها و    از آنان به سـمت بـالا و گذشـتن از بیابـان    از رهایی مرغان از قفس و پرو

ایـن  . هاي متعدد و سرانجام رسیدن به مقصد نهایی و دیدار پادشـاه مرغـان   دریاها و کوه

داستان بدون شک بیان تمثیلی سفر روح است به موطن اصلی و تقرب جستن اوست بـه  

  . )5 :1355غزّالی، ( »حق

 شوند و خن گفته شده است که با یکدیگر متحد میاز مرغانی س روایی در این تمثیل

پـس آشـیان   . کنـد  جوي سیمرغ، پادشاه مرغان تحریض میو آنان را به جست ،درد طلب

عـزّت   هملک سیمرغ در جزیر«: شنوند کنند و از پیران این راه اینگونه می وي را طلب می

به نداي منـادي کـه   آنان نیز همت یکی کرده و . )27: همان( »و شهر کبریا و عظمت است

نهند و به طلب ملک سیمرغ  خواهد که خود را در هلاکت نیندازند، وقعی نمی از آنان می

گذرنـد و   گذارنـد و از عقبـات مختلـف مـی     به هر روي پاي در راه می. شوند تر می حریص

  : سپارند برخی نیز جان می

. یدنداختیار نهادند تـا یکبـاره بـه دریـاي اضـطرار رس ـ      هپس پاي در بادی«

بعضی در دریا غرق شدند، و هر کسی که در شهرهاي گرمسیر خـو کـرده   

هـلاك شـدند و هـر کـه در      ،چون به شهرهاي سردسـیر رسـیدند   ،بودند

 ،چون بـه شـهرهاي گرمسـیر رسـیدند     ،شهرهاي سردسیر خو کرده بودند

بـاد تقـدیر برخاسـت و     ،پس چون به وادي کبریـا رسـیدند  . هلاك شدند

  . )29: همان( »هلاك شدند تن افتاد و خلقی از ایشانعظیم به جس هصاعق

پرسد، بـراي چـه بـه ایـن      رسند و ملک از آنان می اندکی به بارگاه سیمرغ می هو عد

اسـتغناي خـود را از    ،ملک. آمدیم تا تو پادشاه ما باشی :گویند بارگاه آمدید؟ و مرغان می

کننـد و سـیمرغ    مطـرح مـی  کنـد و پرنـدگان دوبـاره درخواسـت خـود را       آنان اعلام می
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شـوند و جـام نومیـدي     ی مـا را نداریـد و پرنـدگان ناامیـد مـی     شما طاقت تجلّ :گوید می

  .کند را قبول می  آنان ،نوشند، لیکن کرم سیمرغ می

 گروهی که بر آستان سیمرغ راه .دیگر نیز وجود دارد هچند نکت ،روایی در این تمثیل

ند که در راه سلوك هلاك شدند و اینگونه جواب پرس یابند، از سرنوشت پرندگانی می می

کـه کمنـد   چنـان . ... اند حقیقت یافتهه و زندگی ب... ایشان در حضرت ملکند، «: شنوند می

هلاکت نهادید و یاسمن طلـب بوییدیـد،    هجا کشید که پاي در بادی شما را بدین ،لطف ما

ایشان در حضرت قـدوس و  . را برداشت و به حضرت نزدیک گردانید  دست امان ما ایشان

   .)32: 1355غزّالی، ( »پرده جبروتند

 .توانند آنان را مشاهده کنند کنند که از چه راهی می واصلان درگاه سیمرغ سؤال می

شما هنوز در بند بشـریت و قیـد اجـل و هراسـان از کاریـد؛ ایشـان را       «: شنوند پاسخ می

ان قالـب بپریـد، آنگـاه یکـدیگر را     چون از این خدمت فارغ شـوید و از آشـی  . نتوانید دید

اما تا مادام که شـما در قفـس قالـب باشـید و رسـن       ... .ببینید و به زیارت یکدیگر شوید

  .)33: همان( »تکالیف در پاي شما، بدیشان نرسید

پرسند که از طلب عاجز آمدند و در این عرصه  پرندگان واصل همچنین از کسانی می

: به دلیل عجز آنان نبود، بلکه مـا ایشـان را طلـب نکـردیم     گویند این منادي می .نتاختند

اگـر ارادت مـا بـودي،    . این نه به حکم عجز ایشان بود، بلکه به حکم نادوسـتی مـا بـود   «

را بـه خـود نزدیـک      اگـر مـا بخواسـتمی، ایشـان    . ... اسباب آمدن ایشان سـاخته شـدي  

  .) همان( »گردانیدمی، لیکن نخواستیم ایشان را براندیم

 مـن  بـۀ جـذ «و حدیث  -تعالی- حق هبه مبحث جذب روایی الی در پایان این تمثیلغزّ

غزّالـی،  (کنـد   نیـز اشـاره مـی    )374: 1، ج1383ملاصدرا، ( »الثقلین  عمل  جذبات الحق توازى

  : زند نیز گریزي مینکاتی اخلاقی  به و در پایان )34: 1355

دگی و خباثـت و  از جملـه آلـو   ،تازه کردن بـاطن اسـت   ،تازه کردن عهد«

پس از آن ملازم اوقات نماز باش . طهارت ظاهر از جمله نجاسات و احداث

  .) همان( »و زبان را جز به ذکر حق مگردان

  صداقت با حق تعالی

شـود و عمـر انسـان را     هر عملی که با صداقت مقرون نباشد، به شوائب ریا ملوث می
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: اربـاب طریقـت معتقدنـد   . دارد لهی باز مـی کند و از بار یافتن او به بارگاه قرب ا ضایع می

الصدق ینافی الکذب فی الأقوال و الأعمال و الأحوال، فمن صدق فی الأقوال فهو صـادق،  «

 نجـم رازي، ( »فهو صدوق، و مـن صـدق فـی الأحـوال فهـو صـدیق        الأعمال فی  و من صدق

  .)143 :ق1425

  : کند د نقل میاز مجاه تمثیلی -تعالی - صداقت با حق بارهابوالفتوح در

رحمکم  اواستو: در وقت نماز روي به جماعت آوردم و گفتم: مجاهد گوید«

استویت انت حتی تـأمر النـاس بالاسـتواء؟ ان لـم      هل: ندا شنیدم که. االله

 »لا تعترّ بثناء الناس فان العاقبه مبهمـه : و قیل. یعرفک هولاء، فأنا لاعرفک

   .)191: 1394غزّالی، (

 بـه دیگـر سـخن    .صداقت با حق مورد تأکید قرار گرفتـه اسـت   ،اییتمثیل رودر این 

در . راسـت باشـد   -تعالی - تواند مردم را به راستی دعوت کند که خود با خداي کسی می

  : الشریعه آمده است  کتاب مصباح

خود عمل کند، تا به دیگـران اثـر کنـد کـه      ،گوید واعظ باید به آنچه مى«

نیست و مؤید حلّ ثانى اسـت ایـن عبـارت    واعظ غیر متّعظ، وعظش مؤثّر 

 ةفانّ مثل الواعظ و الموعوظ کالیقظان و الرّاقد، فمن استیقظ من رقـد : که

بـه  : نىیع .غفلته و مخالفاته و معاصیه، صلح ان یوقظ غیره من ذلک الرّقاد

خود نیز بـه او عمـل    ،گوید بد و ناچار است که واعظ به آنچه مىتحقیق لا

ه در خواب غفلت است و بیدارى ندارد، مثل خود غافلى کند، چراکه هر ک

  .)440: 1377الشریعه،  مصباح( »تواند کرد را بیدار نمى

  حق بندگی خداوند

  : کند روایت می از عابد یهودي تمثیلی، عبودیت بنده و عنایت حق بارهغزّالی در

 -لـم یـزل و لایـزال   -هـا عبـادت کـرد،     اسرائیل سـال  آن مرد که در بنی«

رنـج  : ملکی را بفرستاد که وي را بگـو . ست تا خلوت او را جلوتی دهدخوا

مـرا بـا   : آن مـرد گفـت  . ما نیستی و دوزخی خواهی بـود  همبر که شایست

. فرشـته بازگشـت و پیغـام او ادا کـرد    . بندگی کار است، خداوندي او داند

  گردد، من با جلال احدیت جواب داد که چون او با لئیمی خویش برنمی
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   .)196: 1394غزّالی، ( )1(»خویش چون برگردم کریمی

. انسان در هر حال باید حق بندگی را ادا کند، اما رستگاري در گرو عنایت حق اسـت 

 تمثیـل البته ایـن  . شود عابد یهودي به دلیل اصرار در بندگی رستگار می ،ایتکدر این ح

خداونـد   ،عتقـاد اشـاعره  به ا .عدل خداوندي نیز اشاره کرده است بارهبه نگرش اشاعره در

کند و هرچه بخواهـد انجـام و بـه     ف میدر کارهاي خود دادگر است و در ملک خود تصرّ

قرار گرفتن هر چیـز در جـاي خـود اسـت و آن      ،عدالت. دهد ه کند، فرمان میادهرچه ار

ظلـم و سـتم   . مخـالف عـدالت اسـت    ،ت حق است و سـتم ف بر اساس مشیدخل و تصرّ

ترتیب عدل از اوامر و نواهی و افعـال خداونـد     بدین. قابل تصور نیست از خداوند گاه هیچ

تـوان بـا ایـن     برد و نمـی  راه به جایی نمی ،گیرد و عقل در این مورد متعال سرچشمه می

ی خداوند انجـام دهـد، عـدل    به دیگر سخن هر عمل .افعال الهی قضاوت کرد بارهحربه در

ند قبیح نیست که بر بنـده تکلیفـی خـارج از    چند به ظاهر ظلم باشد و بر خداواست، هر

محمـدى  ( توان او تحمیل کند و یا خوبان و نیکان را به دوزخ ببرد و بدکاران را به بهشـت 

  ).18-17: 8، ج1386،  شهرى ري

 حق بندگی و خوف عاقبت

  هاست و حساسیت این امـر تـا بـه    سانبندگی حضرت خداوند از وظایف بسیار مهم ان

لرزیـد و بـا    نیز از ترس عاقبـت بـر خـود مـی     )ص(ی خود پیامبر اسلامي است که حتحد

  : موي سرش سفید شد ،هود هشنیدن سور

. یک تار مـوي سـفید دیـد    .شبی بخفت -صلوات االله علیه- تر عالمهم«

ایـن  : پرسـیدند کـه  . هفده تار موي سفید گشته بود ،شبی دیگر برخاست

این اثـر زخـم    .کردندهود بر ما عرض  هدوش سور: چه حالت است؟ گفت

 ،نه کاري است که اگر فوت شود -» کمَا أُمرْت  فَاستقَم«آن خطاب است که 

   .)205: 1394غزّالی، ( »تدارك توان کرد

دانـد کـه    مـی  » کَمـا أُمـرْت    فَاستقَم«خطاب  هرا شایست )ص(میبدي تنها حضرت پیامبر

  : شود البته عنایت حق محسوب می

»مَتقفَاس  رْتدر کلّ عالم و در فرزند آدم کرا سزد که چنین خطاب   کمَا أُم

مگـر   ،؟ و خـود در کـدام حوصـله گنجـد     فَاسـتقَم : عظیم با وى کنند، که



   1404، بهار مششپژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره هفتاد و /  48

د عربى که به الطاف کرم آراسته و به انوار شـهود افروختـه و   حوصله محم

وى ه ربطه عصمت و تثبیـت بـر دل   گبه تأیید رسالت مؤید گردانیده، و آن

  و آنگه بر بساط انبساط نشسته، و در خلـوت  » لنُثَبت بِه فُؤادك«  بسته، که

از حق شنیده، و آیات کبرى دیده، و اگر نه این قوت و کرامت و  » أَو أَدنى«

 »نداشـتى   »کَما أُمـرْت   فَاستقَم«  تالطاف عنایت بودى، طاقت کشش بار عزّ

  .)461: 4  ، ج1371میبدى، (

  مواظبت بر کردار

او را . زنی بـود صـالحه   ،طهوریه«: اي آورده است الناس از زبان عابده حق ربارهغزّالی د

هنوز معذّبم کـه  : گفت. پس از مرگ به خواب دیدند بعد چهل سال و از حالش پرسیدند

   .)205: 1394غزّالی، ( »چراغ مستان بتافتم هشبی فتیل

 )ع(مـولا علـی  . بـا بسـامد بسـیار وجـود دارد     رعایت حقوق مردم در آثـار دینـی نیـز   

لحقُوقه فَمنْ قَام بِحقُوقِ عباد اللَّه کانَ  مقَدّمۀًجعلَ اللَّه سبحانَه حقُوقَ عباده «: فرمایند می

ن خـود  هاى بندگا حق -سبحانه- گردانیده است خداى:  ذلَک مؤَدّیاً إلَِى الْقیامِ بِحقُوقِ اللَّه

هاى بندگان خـدا،   حقه هاى خود، پس هر که ایستادگى کند ب را پیش روى از براى حق

- مراد ایـن اسـت کـه حـق    . هاى خدا حقه سوى ایستادگى به بوده باشد این کشاننده ب

هـاى بنـدگان او    بنـدگان چنـین کـرده کـه حـق     ه لطف خود از براى عنایت به ب -تعالى

جا آورد و حقّ کسى پـیش خـود نگـذارد، آن     هآنها را ب هاى او باشد، و هر که رو حق پیش

جا آورد و چیـزى از آنهـا از او فـوت     هرا نیز ب -تعالى- باعث این شود که البته حقوق حق

  .)370: 3، ج1366جمال خوانسارى، آقا ( »نشود

  دوري از آلایش

از  ایـی تمثیلـی رو  ،آنهـا و پشت پاي زدن به  هاي دنیوي دوري از آلایش بارهغزّالی در

لبـاس   ،شـود و بـا ایـن تمهیـد     کند که توسط درویشی ارشاد مـی  جنید بغدادي ذکر می

  : گردد کند و از علایق مجرد می عاریت برتن خود چاك می

نو در پوشیدي و سـرمایه   ههر روز در ابتدا جام -علیه  االله  حمۀر - جنید را«

لبـاس   چـون سـلطان وقـت بتـافتی،    . بدو دادندي و به دکان بنشـاندندي 

روزي گـدایی درآمـد و    .عاریت چاك کردي و لباس حقیقت تجرد بیافتی
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بایـد   نه درپوش که تو را این کار میتا کی این رعونت؟ این که: به او گفت

   .)254: 1394، غزّالی( »بود

به مبحث نفس توجه شده است؛ زیرا متابعت از نفـس و پیـروي    تمثیل رواییدر این 

اسـاس کفـر    راپـروري   نفـس  پرستی و نفس ،برخی از مشایخ .بدترین حجاب است ،از آن

اسلام  هقیام بنده باشد بر مراد نفس خود؛ از آنچه نفس را با لطیف ،بناي کفر«: پندارند می

 »مقارنت نیست، لامحاله پیوست به اعراض کوشد و معـرض، منکـر بـود و منکـر، بیگانـه     

  .)301: 1387هجویري، (

  ناپایداري دنیا

  : ناپایداري جهان آورده است ارهبغزّالی در

مات ابنـک و  «: گفت. دادیکی از علما پادشاهی را به پسر مرده تعزیت می«

هو فرعک، و مات ابوك و هو اصلک، و مات اخوك و هو وصلک، فما تنظـر  

 »بـاش تـا خسـارت ایـن جسـارت بینـی      . »بعد فناء الاصل و الفرع والوصل

  ).194: 1394غزّالی، (

همه نزدیکان خـود   ،ایداري زندگی دنیوي را بیان کرده است که انسانناپ ،این روایت

 .دهد و این باید موجب متنبه شدن انسان شود تا به دنیاي غدار دل نبندد را از دست می

مـرد و پـدرت کـه اصـل و      ،تو بـود  هپسرت که شاخ: گوید دانشمند خطاب به پادشاه می

با فقدان آنان دگر  .درگذشت ،و پناه تو بود برادرت که همنشین. باقی نماند ،تو بود هریش

  در انتظار چه هستی؟

  أَینَ الْقُرُونُ الَّذینَ غَرَرتهِم بِمـداعبِک « :است )ع(یادآور کلام نورانی امام علی تمثیلاین 

 م ـورِ ونُ القُْبائهر ما هفَه کِبِزَخَارف هِمینَ فَتنَْتالَّذ منَ الْأُمأَی  ـودینُ اللُّحالبلاغـه  نهـج ( »ضَـام ،

1414 :419.(  

  رحم و مروت بر خلق

 .ده اسـت ش ـمردم ذکر  بارهاغتنام وقت و همچنین رحم و مروت در بارهدرزیر  تمثیل

  : شود اش ذوب می رحم کنید بر کسی که مال و سرمایه: گوید فروش می یخ

آواز دادي  هر سـاعت . فروخت و گرما مفرط بودمردي در تابستان یخ می«

   .)210: 1394غزّالی، ( »ارحمو لمن رأس ماله یذوب! اي خریداران: که
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  دلیزنده

یا حی یا قیـوم یـا لا   «دلی را در گرو ذکر  زنده ،)ص(از قول پیامبر تمثیلغزّالی در این 

  : اند د می »اله الا انت

. بـه خـواب دیـد    -صلی االله علیه و السـلم -ابوبکر کتّانی حضرت رسول را «

یا حی یا قیـوم  «نمیرد؟ گفت هر روز صد بار بگوي فتا چه کنم تا دلم به گ

هر روز در این . ها بمیرد، دل تو به نمیرد روز که دل  تا آن »یا لا اله الا انت

   .)260: 1394غزّالی، ( »تقصیر مکن

کـه امـام     شود؛ چونـان  در روایت نیز آمده است که ترك ذکر موجب قساوت قلب می

لَـا تَفْـرَح   ) ع(یا موسى ) ع(إِلىَ موسى  -عزَّ و جلَّ-أَوحى اللَّه « :فرمایند می )ع(جعفر صادق

الْمـالِ تُنْسـی الـذُّنُوب و إِنَّ تَـرْك      ةَعلَى کُلِّ حالٍ فَـإِنَّ کَثْـرَ    المْالِ و لَا تَدع ذکْرِي ةِبِکَثْرَ

  .)497: 2ق، ج1407کلینی، ( »یقسْی الْقُلُوب  ذکْرِي

  رنجوران و درگاه الهی هنال

یعنـی سـتون حنانـه     )ص(یکـی از معجـزات پیـامبر    ، ازرنجوران هبراي اثبات تأثیر نال

  : شرح قضیه بدین قرار است .استفاده شده است

پشـت بـه وى بـاز نهـادى و خطبـه       -و سـلم  االله علیـه  صلى-ستونى بود که پیغمبر «

صلى االله علیه و  -پیغامبر را . نشنیدند  از پیغمبر همىآو ،چون مردم بسیار گشتند. کردى

ن به ناله آمد و بـه فریـاد   ستو ،چون بر سر منبر شد تا خطبه کند. منبرى ساختند -سلم

صلى االله علیه  -پیغامبر . و یاران همه بگریستند. که گاو نالد که بچه گم کند چنانآمد هم

آن خـواهى کـه   . اندر گرفت و گفت کدام خواهىاز منبر فرود آمد و مر ورا به کنار  - و سلم

را بکارم تا سبز گردى و خرما بار آورى و مؤمنان از تو تا به قیامـت بخورنـد؟ یـا آن    و من ت

را اندر بهشت درخـت خرمـا گردانـد تـا     و بخواهم تا مر ت - تعالى-  را از خداىو خواهى که ت

. تـر دارم از سـراى فنـا    دوسـت سـراى بقـا   : جـواب داد و گفـت  . خورند اولیاى خدا از تو مى

. این چوبى است نه لحم و نـه دم : روى به یاران کرد و گفت - صلى االله علیه و سلم - پیغامبر 

  ).567: 2 ، ج1363مستملى بخارى، ( »و نه بر وى امر و نهى، سراى بقا بر سراى فنا اختیار کرد

  : رنجوران آورده است هتأثیر نال بارهغزالی در
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فرمـان  . اي که چون بنهادند، آن جـذع از جـزع بنالیـد   همنبر نشنید هقص«

و . رنجوران را در این درگاه قدري اسـت  هحنانه را در کنار گیر که نال: آمد

   .)199: 1394غزّالی، ( »المظلوم رمزي ةاتقوا دعو

  یاد آخرت و قیامت

یکی از مواردي که در آیات و روایت بر آن تأکیـد شـده، یـاد آخـرت و روز بازپسـین      

و بقی رِجالٌ غَض أَبصارهم ذکْرُ الْمرْجِعِ و أَراقَ دمـوعهم  « :البلاغه آمده است در نهج: است

خَوف الْمحشَرِ، فَهم بینَ شَرِید ناَد و خَائف مقْموعٍ و ساکت مکْعومٍ و داعٍ مخْلصٍ و ثَکْلَـانَ  

و قُلُـوبهم   ةٌ، فَهم فی بحرٍ أُجاجٍ أَفْـواههم ضَـامزَ  الذِّلَّۀُو شمَلَتْهم  التَّقیۀُهم موجعٍ، قَد أَخْملَتْ

  .)75: 1414، البلاغه نهج( »، قَد وعظُوا حتَّى ملُّوا و قُهِرُوا حتَّى ذَلُّوا و قُتلُوا حتَّى قَلُّواقَرِحۀٌ

بـا   را خلیفـه امـوي   ،بـن عبـدالعزیز   ماجراي دختر عمـر  ،تمثیل رواییاین غزّالی در 

دهـد   پاسخ میپرسد از چه رو گریانی و خلیفه  دختر خلیفه از او می .کند پدرش بیان می

  : اي در دوزخند هاي در بهشت و عد هنزد پروردگار یاد کردم که عد که بازگشت مردم را به

گفتم اي . دیدم گریان پدر خویش را: دختر عمر بن عبدالعزیز گفته است«

ذکـرت منصـرف القـوم مـن بـین      «: تو را چه افتاد؟ جواب داد و گفت! پدر

  ).193: 1394غزّالی، ( »و فریق فی السعیر الجنۀ فیفریق « -جلّعزّو-االله  یدي

کند که برخی از بنـدگان را در   بن عبدالعزیز را ترسیم می خداترسی عمر ،تمثیل این

  .یده استبهشت و برخی را در دوزخ د

آرزوي اهل سقر را به یـاد   زیرانوشد؛  قدح آب را نمی ،پیشواي صوفیان ،حسن بصري

ارزانـی   تا آنچـه خـدا بـه آنهـا از آب و نعمـات دیگـر      خواهند  آورد که از بهشتیان می می

  : داشته، بر آنان بریزند

حالتی . حسن بصري وقتی قدحی آب بر دست گرفت و باز بنهاد و نخورد«

 -. »اهـل النـار فـی النـار     امنیـۀ ذکـرت  «: گفت. پرسیدند. ر شدبر وي ظاه

 اللَّه قکَُمزا رمم أَو نَ المْاءنا مَلییضُوا ع208 :همان( »)50/ اعراف(أَف(.   

هوشـی یکـی از مشـایخ     ت بییاد قیامت ذکر شده است و از علّ دربارهنیز  تمثیلاین 

کـرده و   بیـداري اهـل دوزخ فکـر مـی    شب رهبادهد که در وي پاسخ می. شود پرسیده می
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اي که در وراي آن آتـش اسـت و غـافلی کـه      کننده شگفتا از خنده که گوید همچنین می

  : گیرد مرگ او را فرا می

از وي پرسیدند که ایـن  . هوش گشته بود هاي دراز بی یکی از مشایخ سال«

ن ورائـه  تفکّرت فی سهر اهل الجحیم، عجباً لضاحک م: از چه افتاد؟ گفت

  .)208: 1394غزّالی، ( »النار، و لغافل من ورائه الموت

  

  گیري نتیجه

تعلیمی براي تبیـین   -یشگردهایی است که در متون عرفان زمره از هاي روایی تمثیل

احمد غزّالی نیز از این شگرد در آثار فارسی . رود و فهم آن به مخاطبان به کار می اندیشه

 نموده،تنها بعد زیباشناسی آثار خود را تقویت  این تمهید نهو با  خود استفاده کرده است

. تکـرده اس ـ صورت قابل فهم به مخاطبان ارائـه    بلکه معناي عمیق و اشارات دقیق را به

زبـان رمـزي و   ، »العشـاق   سـوانح « هدر مجموع ـ ویژهبهاست که زبان غزّالی بایسته گفتن 

عشـق را   توانـد احـوال و دقـایق    ادي مـی تاحد زی تمثیل رواییکارگیري  اشاري است و به

سوانح به دلیـل اینکـه متنـی بـاز اسـت،       همجموع. آشنایان این عرصه آشکارا سازد براي

ب شـده کـه شـارحان آن نیـز از روایـات      موج ـ مسـئله تابد و این  معانی مختلفی را برمی

  . تفاسیر و تعابیر مختلفی داشته باشند ن،تمثیلی موجود در آ

عشق که روایات تمثیلی آن برگرفتـه از   بارهش است؛ بخش اول دراین جستار دو بخ

است و بخش دیگر مربوط به سلوك عرفانی است که دیگر آثـار   »العشاق  سوانح« همجموع

 هروایاتی تمثیلی در مضامین رابط ،در بخش نخست. گیرد برمی فارسی احمد غزّالی را در

عشق و سلطنت و عزّت خداوندي، عشق و روح، عشق و ساز وصال، عشق و سکر و صحو، 

بررسـی و تحلیـل   ... معشوقی، عاشق و تشبیه و تنزیـه و  حسن و کرشمه هعشق و کرشم

عشـق ماننـد محمـود و     ههاي این روایات تمثیلی گاهی اساطیر عرص شخصیت. گردد می

یـا   »عاشق و معشـوق «ایاز و لیلی و مجنون هستند، گاهی نیز غزّالی از عناوین کلی مانند 

اسـتاد  «هاي  در یک مورد هم از شخصیت. کند استفاده می »تاب ملک و گلخن«یا  »ديمر«

  . بهره برده که مربوط به ایدئولوژي صوفیانه اوست »و شاگرد
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داسـتان   ،تـرین آنهـا   هایی به کار بـرده کـه مهـم    سلوك عرفانی نیز تمثیل بارهوي در

مت سلوك و عرفانیات به کـار  هایی که در قس وي در تمثیل .پرندگان و از نوع فابل است

و از عرفـایی ماننـد مجاهـد،     )س(و حضـرت فاطمـه   )ص(ویژه پیامبر برده، از بزرگان دین به

گـاهی از علمـا و عبـاد نیـز حکایـاتی      . ابوبکر کتانی استفاده کرده اسـت  و جنید بغدادي

الی در روایات تمثیلی غزّ. گوید روایت کرده و از خلفایی چون عمربن عبدالعزیز سخن می

. هاي کتاب سوانح متفاوتند و عمق معنایی کمتـري دارنـد   سلوك عرفانی با ثمثیل هزمین

مفـاهیم ژرف و والایـی وجـود دارد و متناسـب بـا افـق فکـري         ،پرندگان تمثیلدر البته 

  .توان از آن برداشت کرد می مفسر، معانی مختلفی

  

  نوشت پی

  .)72: 1376غزّالی، (شده است  در کتاب مجالس نیز ذکر تمثیل این -1

  :تسبیح جمادات را اثبات کرده است ،)ص(حضرت پیامبر »هستون حنان« همولوي از معجز -2

  داد اســـــرار آن کـــــه او را نبـــــود از  

  

  جمـــاد هکـــى کنـــد تصـــدیق او نالــ ـ    

   گویــــد آرى نـــــه ز دل بهـــــر وفـــــاق  

  

   تــا نگوینـــدش کـــه هســت اهـــل نفـــاق   

ــنْ       ــر کـُـ ــان امــ ــدى واقفــ ــر نینــ    گــ

  

ــان   ــخن  در جه ــن س ــودى ای ــته ب    رد گش

  )129: 1 ، ج1375مولوي، (     



   1404، بهار مششپژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره هفتاد و /  54

  منابع

 .کریمقرآن 

 . هجرت ،قم به اهتمام صبحی صالح، ) ق1414( البلاغه نهج

الکلم، به  الحکم و درر شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر )1366( حسین بنآقا جمال خوانسارى، محمد

  .دانشگاه تهران ،ارم، تهرانچاپ چه الدین حسینى ارموى محدث،  اهتمام جلال

 هالقضـات همـدانی، رسـال   سیر عرفان نظري در آثار سنایی، احمد غزّالی و عـین ) 1385(آهی، محمد 

 .دانشگاه علامه طباطبایی تهرانبه راهنمایی محمدحسین بیات، دکتري زبان و ادبیات فارسی، 

ر فـی أدب الکاتـب و الشـاعر، بـه اهتمـام      المثل السائ) ق1420(الأثیر الجزري، ضیاءالدین نصراالله  ابن

  .یۀالعصر مکتبۀ ،الدین عبد الحمید، بیروت محمد محیی

 انتشـارات اسـلامى   ،اکبـر غفـارى، قـم    الأخبار، به اهتمام علـى   معانی )1361(على  بن بابویه، محمد ابن

 .قم هعلمی هجامعه مدرسین حوز 

علوم انسانی  هپژوهشنام ه، مجل»هاي احمد غزّالیشهسیري در افکار و اندی« )1381(ابوالقاسمی، مریم 

 .252 -233 ، صص33ه دانشگاه شهید بهشتی، شمار

پردازي  تمثیل: موردي همطالع(بررسی کارکرد گفتمانی تمثیل در بیان صوفیه « )1400(اکبري، زینب 

 .20-1 ، صص212 هشمارجستارهاي نوین ادبی،  ه، مجل»)مفهوم طاعت و عبادت

 ،سوانح زندگی و شرح آثار خواجه احمـد غزّالـی، تهـران   : سلطان طریقت) 1358(نصراالله  پورجوادي،

  .آگاه

  .المطول، به اهتمام عبدالحمید هنداوي، بیروت، دارالکتب العلمیه) م1971(تفتازانی، مسعود بن عمر 

ارشـد  شناسـی کار هنام ـالعشاق احمد غزّالی، پایان سوانح هساختارگرایان نقد) 1388(جواهري، سپیده 

  ).س(دانشگاه الزهرا مرزبان،  به راهنمایی نسرین فقیه ملکزبان و ادبیات فارسی، 

بررسی عنصر موسیقی در آثار منثور قرن پـنجم و  «) 1392(میرعلی، عبداالله و لیلا شامانی زاده حسن

 .80-69 ، صص1 هفنون ادبی، شمار ه، مجل»)با تأکید بر آثار فارسی احمد غزالی(ششم 

 . المناهلدار ،، بیروت الأمیر أعسمعبد العلوم، به اهتمام  مفاتیح )ق1428(احمد  بنارزمی، محمدخو

 .ادیان ،هاي احمد غزّالی، چاپ دوم، تهرانعرفان جمالی در اندیشه) 1400(رودگر، محمد 

ن و هانري کرب همقدم رسائل شیخ اشراق، به تصحیح و) 1375(ین الد ، شهاب)شیخ اشراق(سهروردي 

مطالعـات و تحقیقـات    همؤسس ـ ،قلی حبیبی، چاپ دوم، تهراننصر و نجف  حسین همکاري سید

 .فرهنگی

 ،، تهـران  ، به اهتمام پرویـز عباسـى داکـانى    نسایم گلشن) 1377(الدین  نظام  سیدشاه داعی شیرازي، 

 .الهام

 ، صـص 64 هشـمار می، عرفـان اسـلا   ه، مجل»هاي نور در متون عرفانی تمثیل«) 1399(عبدي، حسنیه 



   55 /داود واثقی خوندابی و همکار؛ ... هاي گیري از تمثیل احمد غزّالی و بهره 

279- 296. 

اسرارنامه، به اهتمـام محمدرضـا شـفیعی کـدکنی، چـاپ      ) 1394(عطّار نیشابوري، فریدالدین محمد 

 .سخن ،هفتم، تهران

  .ایران هانجمن فلسف ،داستان مرغان، به اهتمام نصراالله پورجوادي، تهران) 1355(غزّالی، احمد 

 . بنیاد فرهنگ ایران ،اهتمام نصراالله پورجوادي، تهران العشاق، به  سوانح )1359( ---------

  .دانشگاه تهران، مجالس، به اهتمام احمد مجاهد، تهران) 1376( ---------

 .دانشگاه تهران ،التجرید فی کلمۀ التوحید، به اهتمام احمد مجاهد، تهران) 1384( ---------

 ،ه اهتمام احمد مجاهد، چـاپ پـنجم، تهـران   مجموعه آثار فارسی احمد غزّالی، ب) 1394( ---------

 .دانشگاه تهران

 . سخن ،بلاغت تصویر، چاپ دوم، تهران )1389( فتوحی، محمود

ابـوعلی حسـن بـن احمـد عثمـانی، بـه اهتمـام         هقشـیریه، ترجم ـ  هرسال) 1388( قشیري، ابوالقاسم

  .زوار ،الزمان فروزانفر، چاپ دوم، تهران بدیع

، بـه اهتمـام نبـوي عبدالواحـد شـعلان،      الشعر ونقده عۀفی صنا ةلعمدا) ق1421(قیروانی، ابن رشیق 

 .قاهره، مکتبۀ الخانجی

 .کویر ،تهرانجواد طباطبایی،  هتاریخ فلسفه اسلامی، ترجم) 1380(کربن، هانري 

اکبر غفاري و محمد آخوندي، چاپ چهـارم،   الکافی، به اهتمام علی) ق1407( یعقوب کلینى، محمدبن

 .الاسلامیه دارالکتب ،تهران

 .روزنه ،مکاشفات رضوي، به اهتمام کورش منصوري، تهران )1377(رضا  لاهوري، محمد

 .دانشگاه تهران ،العشاق، تهران شروح سوانح) 1388(مجاهد، احمد 

 . الحدیثدار ،چاپ دوم، قم،  عقاید اسلامى هدانشنام) 1386(محمد  شهرى،  محمدى ري

  ،محمـد روشـن، تهـران    ، به اهتمـام   فالتعرف لمذهب التصو  شرح) 1363(مستملى بخارى، اسماعیل 

 .انتشارات اساطیر

 . پیام حق ،، به اهتمام رضا مرندي، قم ترجمه و شرح عبدالرزاق گیلانى) 1377(الشریعه   مصباح

 .لعلمیۀدارالکتب ا ،به اهتمام عبدالقادر احمد عطا، بیروت) ق1424(مکی، ابوطالب 

 ،شرح اصول الکافی، به اهتمـام محمـد خواجـوى، تهـران    ) 1383(  ابراهیم یرازي، محمدبنملاصدرا ش

 .  مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى

 .توس ،مثنوي معنوي، به اهتمام رینولد نیکلسون، تهران) 1375(الدین  مولوي، جلال

اصغر حکمت، چـاپ   اهتمام علىالأبرار، به  ه الأسرار و عد  کشف) 1371(میبدي، ابوالفضل رشیدالدین 

 .امیرکبیر  ،پنجم، تهران

 هـاي صـوتی در سـوانح   تحلیـل خوشـه  «) 1389(اصـغر و لـیلا میرمجربیـان    علی فرد، سید میرباقري

 .164-147 ، صص7 ههاي ادبی، شمارپژوهش ه، فصلنام»العشاق 



   1404، بهار مششپژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره هفتاد و /  56

مقامات الطائرین، بـه اهتمـام    االله و  منارات السائرین الى حضرة) ق1425(محمد  بن نجم رازي، عبداالله

 .دارالکتب العلمیه ،، بیروت عاصم ابراهیم الکیالى الحسینى الشاذلى الدرقاوى

 ، صـص 2 هشـمار فنون ادبی،  ه، مجل»هاي مثنوي معنوي نقش تمثیل در داستان« )1393(نظري، ماه 

133- 146 . 

 .دارالکتب و الوثائق القومیۀ ،اهرهنهایۀ الأرب فی فنون الأدب، ق )ق1423( الدین احمد نویري، شهاب

 .روز اندیش ،العشاق احمد غزّالی، همدان  سوانح) 1394(وفایی بصیر، احمد 

 ،چـاپ چهـارم، تهـران   المحجوب، به اهتمام محمود عابـدي،    کشف )1387( عثمان بن هجویري، علی

 .سروش

 .ی فروغیفروشکتاب ،نامه، چاپ دوم، تهرانغزّالی) 1342(الدین همایی، جلال

 

 
 
 
 



 »پژوهش زبان و ادبیات فارسی«فصلنامه علمی 

  57- 82: 1404 بهار، مشش و شماره هفتاد

  20/10/1403: تاریخ دریافت

 27/11/1403: تاریخ پذیرش

  پژوهشی: نوع مقاله

  »بیدل دهلوي«هاي چهارگانۀ  بررسی بلاغت قصر و حصر در مثنوي

   *بیات مریم

  **پارسا  فوزیه 

  ***ناهید عزیزي

  چکیده

ترین شـاعران تـاریخ ادب    گوي هند و از مهم ترین شاعر پارسی دهلوي، مهمبیدل 

اسـت کـه هرچنـد تحـت       برجا مانده ها او، حجم بزرگی از مثنوياز . پارسی است

سرایی در سبک  هاي مثنوي اند، از بهترین نمونه شعاع درخشش غزلیات وي مانده

نظر کنـیم،   کوتاه بیدل صرفهاي پراکنده و  اگر از مثنوي. روند شمار می  هندي به

ترتیب زمـان ارائـه، عبارتنـد از      از او چهار مثنوي مستقل و بلند برجامانده که به

آنچه در نگاه نخست در . »عرفان«و  »طور معرفت«، »طلسم حیرت«، »محیط اعظم«

کند و مطابق انتظار از سـبک هنـدي نیـز هسـت،      نظر را جلب می ،ها این مثنوي

اما در نگـاه دوبـاره، شـگردهاي برگرفتـه از      ؛ري تصاویر استغناي بیانی و سرشا

طلسـم  «بیـدل خـود نیـز در     .کنـد  ها خودنمـایی مـی   دانش معانی در این مثنوي

هـایش، حسـن لفـظ و     کند که در مطالعۀ مثنوي ، مخاطبان را ترغیب می»حیرت

 در. هـاي هـر دو لایـۀ سـخن وي توجـه نماینـد       معنا را با هم ببینند و به زیبایی

هـاي دانـش    اجابت خواست بیدل و بنا به لزوم واکاوي سـخن بـر اسـاس سـنجه    

ترین شگردهاي علم معانی، یعنی قصر  معانی، در این مقاله به بررسی یکی از مهم

روش بررسـی در ایـن   . شـود  هاي چهارگانۀ بیدل پرداختـه مـی   و حصر در مثنوي
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وجـه ویـژة بیـدل بـه     هـاي مقالـه، گویـاي ت    یافته. مقاله، توصیفی و تحلیلی است

، قصـر و  بارهدر این . شگردهاي معانی، مطابق با وعدة خودش به مخاطبانش است

بخش چشمگیري از قصـرها در  . هاي بیدل دارد حصر، حضوري پررنگ در مثنوي

گـرا و   ادات اسـت کـه همسـو بـا ذات معنـی      هاي بیدل، از نـوع قصـر بـی    مثنوي

هـاي   بـر موصـوف در مثنـوي   همچنین قصر صفت . ساز سبک هندي است فشرده

گرایـی و   ر از قصر موصوف بر صفت دارد کـه نتیجـۀ انتـزاع   ت پررنگبیدل، حضور 

، شـهرت و  »عرفـان «هرچند مثنـوي   همچنین. گرایی شعر این شاعر است توصیف

به لحـاظ بلاغـی در مرتبـۀ     »طلسم حیرت«اي بیشتر دارد، مثنوي  اهمیت اندیشه

محـیط  «و  »طـور معرفـت  «و سـپس   »عرفان«نوي بالاتر قرار دارد و پس از آن، مث

  . گیرند قرار می »اعظم

  

  .هاي بیدل مثنوي ،بیدل دهلوي، علم معانی، قصر و حصر: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه

تـرین چهـرة    سراي هندوسـتان، مهـم   مولانا عبدالقادر بیدل دهلوي، عارف و شاعر پارسی

شـهرت  . تاریخ ادبیات فارسی اسـت  تمامها در  ترین چهره ادبیات فارسی در هند و از مهم

هایش نیـز هرچنـد تحـت شـعاع شـهرت       بیشتر به سبب غزلیات اوست، اما مثنوي بیدل

و برخـی از   اند سرایی در سبک هندي هایی درخشان از مثنوي اند، نمونه غزلیات وي مانده

عر فارسـی  هاي ش هاي مثنوي در دیگر سبک ها با بهترین نمونه ها و ابیات این مثنوي پاره

کوتاه و پراکنده، چهار مثنوي بزرگ مستقل  يها از بیدل، گذشته از مثنوي. زنند پهلو می

طلسـم  «، »محـیط اعظـم  «ترتیب زمان تکمیل و ارائـه عبارتنـد از     است که به  برجا مانده

  . »عرفان«و  »طور معرفت«، »حیرت

نرنمـایی در دو  هاي خویش را جامع نهایت ه ، مثنوي»طلسم حیرت«بیدل در مثنوي 

هاي هر  و مخاطبان را به تعمق و دریافت زیبایی  ترازي دانسته پردازي و معنی لایۀ عبارت

هاي بیدل در ساحت دانـش معـانی، از    بررسی مثنوي ،بنابراین. است  دو سو دعوت کرده

طـور    هاي خود بیدل است و از حسن اتفاق، در کنار لایۀ بیانی و تصویري که بـه  خواسته

هـاي بیـدل، بسـیار     در سـروده  ویـژه بـه انتظار، بایـد در سـبک هنـدي و     ل و موردمعمو

هـاي بیـدل، بسـیار کارسـاز و      کننده و پر و پیمان باشد، لایۀ معانی نیـز در مثنـوي   خیره

هـاي بیـدل را بـالا و     شناختی مثنوي کند و تأثیرگذاري و ارزش زیبایی سنجیده عمل می

  . برد بالاتر می

  

  بیان مسئله

شناسی،  زیبایی. است 1شناسی سخن، دانش معانی هاي زیبایی ترین شاخه از مهم یکی

بدون توجه به تمایزات بشري  ،تأملی انسانی بر چیستیِ زیبایی و نسبت آن با ادراك بشر

؛ بنیامین و 39: 1399گیج، (آن است تمایزبخش هاي  از قبیل ملیت و فرهنگ و دیگر ویژگی

هـاي دیـد    زوایهت و براي آن، شناسی در سخن نیز قابل اجراس زیبایی. )79: 1398ران، دیگ

 هـایی چـون موسـیقی    هاي متنوعی وجود دارد که به تناسب آنها، دانـش  متفاوت و روش

تـرین شـعب    دانـش معـانی، یکـی از مهـم    . اسـت   معانی پدیـد آمـده   ، بیان، بدیع وکلام

                                                           
1. Rhetoric 
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در جمله ایجاد دگرگـونی  دانش، بحث از شگردهایی است که این . شناسی سخن است زیبایی

کـزازي،  (کند تا حائز ویژگی زیبایی شود و با مقتضاي حال و مقام مخاطـب، مطـابق شـود     می

بنابراین اصل و اساس دانش معانی، مطابقت با حال و مقام مخاطـب اسـت و ایـن    . )38: 1373

، )بلیـغ (ن به تعبیر دیگر، گوینـدة سـخندا  . نامند می) رسایی و تأثیرگذاري(مطابقت را بلاغت 

مخاطـب و انـدازة شـوق او یـا عـدم      سخنش را به میزان آگاهی شـنونده و برابـر بـا اندیشـۀ     

  . )24: 1318تفتازانی، (کند و مقصودي خاص را منظور دارد  اشتیاقش ادا می

کند کـه نقطـۀ مشـترك آنهـا، مطـابق       علم معانی، خود از شگردهاي متنوعی بحث می

یکی از ایـن شـگردها، قصـر و حصـر     . مخاطب است ساختن سخن با مقتضاي حال و مقام

قصر یعنی کوتاه کردن و حصر یعنی محـدود کـردن و ایـن دو، عنـوان یـک شـگرد       . است

ترین تعریفش، منحصر کردن و تخصـیص دادن موصـوفی    ترین و کلی قصر در ساده. هستند

کـه  اي  به شـیوه  ،است به صفتی یا منحصر کردن و تخصیص دادن صفتی است به موصوفی

بـرد و   بیدل دهلوي از این شگرد بلاغی در آثارش بهره مـی . تأثیر و زیبایی سخن را بیفزاید

  .هایش حاوي موارد چشمگیري از قصر و حصر است مثنوي

هاي چهارگانۀ بیدل دهلوي بررسی  هاي قصر و طرق آن در مثنوي در این مقاله، گونه

مقایسه با نتایج حاصـل از دیگـر    شود و نتایج حاصل از هر مثنوي به صورت کمی در می

هدف، دستیابی به ذهنیت و بـرآوردي دربـارة میـزان     .شود ها، مطرح و بررسی می مثنوي

هاي یکـی   هاي چهارگانه با تکیه بر کمیت توجه بیدل به شگردهاي علم معانی در مثنوي

 است تا صدق وعدة بیـدل بـه مخاطبـانش   ) در اینجا، شگرد قصر و حصر(از این شگردها 

  .   هاي معانی است، بررسی گردد هایش حایز زیبایی که مثنوي

  

  پیشینۀ تحقیق

هـاي چنـدي صـورت     در حوزة نقد و تحلیل بلاغی شعر بیدل دهلوي تاکنون پژوهش

هـاي هنـري شـعر     دید خاص خود به کاوش و تحلیل جنبههاست و هر یک از زاوی  گرفته

  :شوند ها مرور و معرفی می لهدر ادامه، برخی از این مقا. اند بیدل پرداخته

هـاي بیـدل    بررسـی بلاغـی اسـتفهام در مثنـوي    « در مقاله )1403( همکارانبیات و 

، معانی ثانویـۀ اسـتفهام و نیـز طـرق اسـتفهام و      »دهلوي با تکیه بر مثنوي طلسم حیرت
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با تمرکـز بـر مثنـوي طلسـم حیـرت      هاي بیدل دهلوي  در مثنويرا ترین ادوات آن  مهم

   .اندهکردبررسی 

، »شناســی غزلیــات بیــدل دهلــوي جمــال« در مقالــه )1396(همــراه و  کیخــاي فرزانــه

و  انـد کـرده هاي گوناگون بیانی، بدیعی و معانی بررسی  از جنبه را شناسی غزلیات بیدل زیبایی

نسبت به همگنانش، کـاربرد سـنجیده و هنرمندانـۀ اصـول و فنـون       را علت برتري شعر بیدل

  . اندهنمودبلاغت معرفی 

 بررسـی سـی غـزلِ بیـدل دهلـوي از منظـر علـم معـانی        « در مقاله )1402(خاکیان 

اساس مبحث اطنـاب   ترین بخش آثار وي هستند، بر که اصلی را ، غزلیات بیدل»)اطناب(

دهنـدة   نتـایج مقالـه، نشـان    .کرده استترین مباحث علم معانی است، بررسی  که از مهم

  . ربرد گستردة ایجاز در شعر اوستتوجه بیدل به اطناب در کنار کا

بـه   »در ساختار تمثیلی طلسم حیرت بیدل دهلـوي  تأملی« در مقاله )1392(نیکویی 

و شـگردهایی کـه بیـدل بـراي       ساختار دوگانۀ معنایی در مثنوي طلسم حیرت پرداخته

  . کرده استگویی در مثنوي طلسم حیرت به کار گرفته، بررسی  تأمین دوگانه

مقایسۀ طلسم حیرت بیـدل بـا سـفرنامۀ روح از    « در مقاله )1394( رانو همکا صافی

اي تمثیلی اما منثـور اسـت، بـا     که سفرنامهرا ، سفرنامۀ روح، اثر فضولی بغدادي »فضولی

 در ایـن مقالـه،  . اندکردهاي تمثیلی در قالب نظم است، مقایسه  طلسم حیرت که سفرنامه

  . شده استلایۀ بلاغی، به نحو تطبیقی بررسی  از جمله ،هاي گوناگون این دو اثر لایه

تلاش بـراي ترسـیم الگـوي ارتبـاط     « اي با عنوانمقاله )1399(نیا  صالحی و میرزایی

هـاي بیـدل، اثـري     هر یک از مثنوي در این مقاله،. اندنوشته »هاي بیدل روایی در مثنوي

هـا   کردن این روایت شود و شگردهایی که براي پروردن و اجرا داراي خط روایی فرض می

  . گردد است، بررسی می  شده  استفاده

اســت و فهرســت کــردن و معرفــی کــردن    اي بســیار گســترده پژوهــی، حــوزه بیــدل

هایی که جنبۀ بلاغی  پژوهش ویژهبهاست،   هایی که دربارة شعر بیدل صورت گرفته پژوهش

اسـاس   یدل بـر هاي ب ويکنون مثنبا این حال تا. شود قل و مفصل میدارند، خود اثري مست

  .و از این جهت، مقالۀ حاضر داراي تازگی است  بحث قصر و حصر بررسی نشده
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  پژوهش  روش

کاررفتـه در ایـن مقالـه، ترکیبـی از دو روش توصـیفی و تحلیلـی همـراه بـا         روش به

هاي چهارگانۀ بیدل و نیز تبیین  در بعد توصیفی، به معرفی مثنوي. هاي کمی است جنبه

اسـاس  هاي بیدل بر  شود و در بعد تحلیلی، مثنوي حث قصر و حصر پرداخته میمجمل ب

  . شود بررسی می شگرد قصر و حصر با نتایج کمی

  

  اصلی بحث

  و طرق آن قصر و حصرتعریف 

قصر و حصر از مباحث مهم علم معانی است و در انطباق دادن جملـه بـا حـال و مقـام     

در . شـود  موجـب افـزایش بلاغـت سـخن مـی      مخاطب، سهم بسیار دارد و به همین سبب

نیز قصر در لغت بـه معنـی کوتـاه    . قصر در لغت به معنی حبس است«: اند تعریف قصر گفته

محدود کردن موصوف بر صفت یا محـدود   ،و منظور از آن )298 :1367رضانژاد، ( »استکردن 

بـراي   .)65: 1376شمیسـا،  ؛ 184 :1373کـزازي،  ؛ 83: 1390آهنی، ( کردن صفت بر موصوف است

؛ رجـایی،  88 :1360آهنی، ( که بین چهار اند هاي متنوعی ذکر کرده قصر و حصر، طرق و روش

 .طریـق در نوسـان اسـت    )132 :1346زاهدي، (و هشت  )107: 1346آق اولی، (شش  )25: 1353

، شمیسـا (ادات جمع کـرد   توان آنها را در دو روش قصر با ادات و قصر بی طور کلی می  اما به

: 1376، همـان ( تر است، ارزش هنري بیشتر دارد ادات به سبب آنکه خفی قصر بی. )64: 1379

: 1361همـایی،  ( همچنین قصر بر اساس موضوع قصر، بر دو گونۀ قصر موصوف بر صفت .)67

  .است )99: 1370، همان(و قصر صفت بر موصوف  )121

  هاي بیدل دهلوي معرفی مثنوي

. است که شـهرت بسـیار دارنـد     وي بزرگ مستقل برجا ماندهاز بیدل دهلوي، چهار مثن

عبارتند از محیط اعظم، طلسم حیرت، طـور معرفـت    این چهار مثنوي، به ترتیب زمان ارائه

مانده است که چنـدان طـرف توجـه     برجاسه مثنوي کوتاه نیز  ،همچنین از بیدل. و عرفان

  .رسد بیت می هزار 24دود مجموع ابیات چهار مثنوي مستقل بیدل به ح. اند نبوده

    محیط اعظم -1

این مثنوي که متعلق بـه  . است »محیط اعظم«مثنوي بیدل،  لقتنوي مسثنخستین م

 2270را بـرآورده نسـاخت، داراي    بیدل است و شهرت مـورد انتظـار او  کاري  دوران تازه
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خـان سـروده    به نام حکمران حـامی خـود، عاقـل    .ق1078بیت است که بیدل آن را در 

نامـۀ   این مثنوي بر وزن شاهنامه است و از نظـر موضـوع ظـاهراً در جـواب سـاقی     . ستا

بیدل این مثنوي را علاوه بر نام اصـلی  . شده است سروده) .ق1025. م(ظهوري ترشیزي 

اي به نثر دارد که بیدل  محیط اعظم، مقدمه. نیز خوانده است »میخانۀ ظهور حقایق«آن، 

این منظومـه را  . روزگارش اشاره دارد ه بسیاري از شاعران هماي استعاري ب گونه  در آن به

  . است  شده  اي عرفانی قلمداد کرد که در هشت باب سروده نامه ساقی باید 

  طلسم حیرت -2

بـه نـام    .ق1080نظامی دارد و در  »خسرو و شیرین«بیت بر وزن  3700، این مثنوي

که چگونه  سرگذشت انسان است داستان رمزي این مثنوي،. خان سروده شده است عاقل

گـذاري بـاطنی و    و این منظومـه را بیشـتر بایـد گشـت    . است شده روح خدا در او دمیده

اي  نمـود ویـژه   ،ویژه در ایـن اثـر   هشناسی بیدل ب انسان. کرد عرفانی در درون آدمی تلقی

 این مثنوي، دومین مثنوي بیدل به لحاظ زمانی پس از محیط اعظم است و دومین. دارد

لحـاظ    امـا بـه   ؛لحاظ اهمیـت و نفـوذ عرفـانی پـس از مثنـوي عرفـان اسـت         مثنوي به

  .توان آن را نخستین مثنوي بیدل دانستهاي ادبی می خلاقیت

  طور معرفت -3

مثنوي بلنـد دیگـري اسـت کـه بیـدل در سـال       ، »گلگشت حقیقت«یا  »طور معرفت«

این مثنوي بـر  . روده استدر وصف کوهستان بیرات در نواحی مرکزي هند س .ق.ه1099

. اسـت   خان اهدا شـده   و به شکراالله دارد بیت 1300وزن خسرو و شیرین نظامی است و 

چـون اطـلاق و وحـدت و     اي رمـزي اسـت بـه دنیـاي بـی      طور معرفت، در واقع سفرنامه

  . چون کثرت  و  خانۀ جهان و چند بازگشت به آینه

  عرفان -4

تکمیل شـده و   .ق1124منظومه در سال این . دارد نام »عرفان«ترین مثنوي بیدل،  مهم

وزن حدیقـۀ سـنایی و در    بر این مثنوي. است  شدهآن مدت سی سال از عمر بیدل صرف 

عربی سـخن    اساس عقاید ابن این مثنوي، از سیر تطور وجود بر بیدل در. هزار بیت استیازده

هـاي خـاص    پـردازي  اسـتان که رسم عرفاست، مطالب خـویش را بـا د  بیدل چنان. است  گفته

  . پردازد مراتب وجود بر مبناي نگرش عارفان می  کند و به همراه می
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  هاي چهارگانۀ بیدلتحلیل نمودهاي قصر و حصر در مثنوي

  )طُرُق قصر(هاي قصر  راه -1

کند و از شگردهاي زیادي  لحاظ طرق قصر، بسیار فنی و هنرمندانه عمل می  بیدل به

ادات هستند،  روشنی قصر با ادات یا بی گذشته از مواردي که به. برد منظور بهره می  بدین

تـوان حکـم بـه     طور متعارف نمی  سادگی و به  در بسیاري از موارد قصر در شعر بیدل، به

زنـد،   دست به نـوآوري مـی   ،چشمگیرزیرا بیدل با هنرمندي  ؛ادات داد قصر با ادات یا بی

یـا  (ر معمول ادات قصر نیست، ماننـد قیـدهاي کلـی    طو  آنچه به حتی اي که گاه گونه به

در شـعر او در موقعیـت ضـد خـود عمـل       نیـز  )صفات و ضمایر دال بر کلیت و عمومیت

  . شوند اي از ادات قصر مبدل می گونه  کنند و به می

  قصر بدون ادات قصر -2

دارد تر از قصر با ادات  ت در شعر بیدل، حضور گستردهاطور کلی قصرهاي بدون اد  به

بیـدل در ایـن   . گویی اسـت  سبب تمایل سبک هندي و بیدل دهلوي به پوشیده  و این به

هاي متداول قصر بدون ادات، مانند استفاده از حروف نفی، تقـدیم و   حوزه، علاوه بر شیوه

زند و در برخـی از   هاي دیگري هم می تأخیر ارکان جمله، تکرار و تأکید، دست به نوآوري

چـه بـا ادات و چـه     ،ي متداول قصـر اي از شگردها نشانه  سخن، هیچ موارد، در روساخت

تـوان   ساخت سخن است که مـی  شود و تنها با تأویل و رسیدن به ژرف ادات دیده نمی بی

در . ویـژه شـعر بیـدل اسـت     این به سبب چندلایه بودن سبک هندي و به .به قصر رسید

  .شود بیین میهاي بیدل ت ادات در مثنوي هاي قصر بی ادامه، نمونه

  محیط اعظم

در محیط اعظم حضور دارد، نسبت به سه مثنوي دیگـر، حجـم    هرچندادات  قصر بی

  . کمتري دارد

ــدم  ــاه قـ ــه در بزمگـ ــوش آن دم کـ   نشـــئۀ کیـــف و کـــممیـــی بـــود بـــی    خـ

ــان   ــش نش ــه رنگ ــام و ن ــهباش ن ــه ص   لطیـــف و لطیـــف و نهـــان و نهـــان       ن

  )630: 1393بیدل، (    

 »میـی «بیت نخست، با نکره و وحده ساختن میِ ازلی و تبدیل آن به در این نمونه در 

. بودن، تنها به همین می و نه می دیگر، قصـر یابـد   »وکم نشئۀ کیف بی«شود که  باعث می

  شود که منجر به قصر  کیدي ایجاد میأ، ت»نهان«و  »لطیف«همچنین در بیت دوم با تکرار 
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  .شود می به می ازلی »نهان بودن«و  »لطیف بودن«

 ؛چه با ادات و چـه بـی ادات   ،توان به قصر رسید ، در روساخت کلام نمیزیر در نمونه

زمان فنا شدن، : توان به این قصر رسید که ساخت کلام و با بازآرایی معنی می اما در ژرف

  :تنها زمان رسیدن به اوست

ــی    ــا رسـ ــه آنجـ ــانی کـ ــیکن زمـ   اي تـــا بـــه او وارســـی تـــو پیـــدا نـــه    ولـ

  )648: 1393، بیدل(    

ــت ســــــــوختن     از او نالـــــه را وحشـــــت انـــــدوختن   از او داغ را الفــــــ

  )675: همان(    

رسد که علت این قصـر،   در این نمونه هم دو بار قصر صورت گرفته است و به نظر می

تـوان اینگونـه    دو قصر ایـن بیـت را مـی   . باشد که از حذف فعل پدید آمده است تأکیدي

  .هاي او، وحشت است و او تنها با داغ و سوختن، الفت دارد ناله تنها حاصل: بازآرایی کرد

ــه      هـــا از او مهـــر و کـــین محـــرم ســـینه ــگ آیینــ ــافی و زنــ ــا از او صــ   هــ

  )676: همان(    

در هـر   »از او«صورت که   است، بدین  در این نمونه هم تقدیم و تأخیر باعث قصر شده

است،   است و موجب قصر گردیدهاش، دچار تقدیم شده  دو مصرع نسبت به جاي منطقی

هاسـت و تنهـا او باعـث صـفا و زنـگ       محـرم سـینه   ،تنها مهر و کین او: صورت که  بدین

  .شود ها می آیینه

  طلسم حیرت

ادات هسـتیم کـه    ترین حجم کاربرد قصر بـی  در مثنوي طلسم حیرت، شاهد سنگین

ه از ابیـات بسـیار   ک ـ زیـر  در بیـت . انگر سطح والاي ظرافت بلاغی در این مثنوي استبی

هاي بیدل اسـت، در روسـاخت کـلام، نشـانی از      مشهور، بسیار فنی و چندلایه در سروده

 دهد کـه بیـدل   خوبی نشان می ساخت به قصر نیست، اما بازآرایی سخن و رسیدن به ژرف

در هـر دو قصـر، مسـند    . اسـت   هنرمندانه در دو مصرع این بیـت بهـره بـرده    از دو قصر

  . است  یه حقیقی تقدیم یافته است و همین تقدیم، موجب قصر شدهحقیقی بر مسندال

ــرده   ــم ک ــس گ ــت  نف ــن اس   ام پــروازم ایــن اســت   پــري افشــانده     ام آوازم ای

  )440: طلسم حیرت(    

آواز «اسـت و مسـندالیه حقیقـی،     »کردگی گم نفس« ،در مصرع نخست، مسند حقیقی
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آواز مـن،  «: سـت، چنـین اسـت   ساخت کلام و ترتیب منطقـی مصـرع نخ   ژرف. است »من

در روسـاخت، بـر مسـندالیه خـود یعنـی       »کردگی گم نفس«سپس  .»کردگی است گم نفس

تنهـا آواز مـن،   : اسـت   است و حاصـل نهـایی معنـا، چنـین شـده      تقدیم یافته »آواز من«

اسـت و مسـندالیه    »پرافشـاندن «در مصرع دوم نیز مسند حقیقـی،  . کردگی است گم نفس

پرواز من، پـر افشـاندن   «: صورت است  ساخت کلام بدین است و ژرف »نپرواز م«حقیقی، 

اسـت و    در روساخت کـلام بـر مسـندالیه خـود تقـدیم یافتـه       »پرافشاندن«سپس  .»است

  .تر افشاندن استنها پرواز من، پ: است  حاصل نهایی معنا، چنین شده

بـه   »رشـته «ب قصـر  ، موج»یک«با نشانۀ وحدة  »ز سر تا پا«جواري  نیز هم زیر در بیت

  :شده است »او«

ــتۀ رم   ــک رشـ ــاي او یـ ــا پـ ــر تـ   بــه خــود پیچیــدنش ســیر دو عــالم        ز سـ

  )463: طلسم حیرت(    

در این بیت:   

ــت   ــواري اس ــدد از شهس ــم م ــرا چش   کــه چــرخ از صــیدگاه او شــکاري اســت    م

  )485: همان(    

چشـم مـدد مـن     :صورت که  است، بدین  در مصرع نخست، موجب قصر شده »مرا«تقدیم 

موجـب قصـر    »شـکار «سپس در مصرع دوم، وحـده شـدن    . ...تنها از شهسواري است که

  .چرخ از صیدگاه او تنها یک شکار است: صورت که  بدین ،است  شده

  طور معرفت

  : به ابیات زیر توجه کنید. ادات، سطحی میانه دارد کاربرد قصر بی از نظرطور معرفت 

ــی  ــا در ایــن محفــل چــه شــمع ب ــی      غیدم ــه داغـ ــانع بـ ــروختن قـ ــه از افـ   کـ

  )574: طور معرفت(    

است، اما کـاربرد واژة    گونه ادات قصر به کار نرفته در این بیت در روساخت کلام، هیچ

  لحاظ محتوایی، مفید قصر است و موجب شـده کـه معنـاي مصـرع دوم بـدین       به »قانع«

  .اي تو از افروختن تنها به داغ قناعت کرده: صورت شود که

  :شده است »معما«به  »تو«باعث قصر  »معما«در این بیت بسیار مشهور هم تکرار 

ــا  ــایی معمـــــ ــایی معمـــــ   اگــر خــواهی گشــودن چشــم بگشــا        معمـــــ

  )همان(    
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  :در این نمونۀ جالب هم

ــس    مـــن اینجـــا در ســـخن بـــی اختیـــارم ــرمایه نفـ ــارم  سـ ــت کـ ــن اسـ   ام ایـ

  )620: طور معرفت(    

صـورت کـه مسـند حقیقـی       است، بدین  ه حقیقی تقدیم یافتهمسند حقیقی بر مسندالی

کار من تنها : است  تقدیم یافته و موجب قصر شده »کار«است که بر  »سرمایه بودن  نفس«

  .سرمایه بودن است  نفس

  عرفان

بـراي   .ادات، پرسـش و پاسـخ اسـت    هاي خلاقانۀ بیدل براي قصر و حصر بی یکی از روش

  :است  رسش و بلافاصله پاسخ دادن به آن پرسش، باعث قصر شده، طرح پزیر نمونه در بیت

ضبط خود، تنهـا فهـم معنـی خـود     : حاصل کلام در مصرع نخست، چنین شده است

  .است

ــپند    ــاز س ــت س ــیش نیس ــدا ب ــک ص   یـــک طـــپش، عـــرض امتیـــاز ســـپند    ی

  )29: همان(    

، موجب قصـر شـده   »یک«از طریق  »صدا«در این نمونه هم تلفیق نفی با وحده کردن 

  .ساز سپند، تنها یک صداست: اي که گونه  است، به

   :زیردر نمونه 

ــب اوســت  ــه جهــد طال   هــــاي غالــــب اوســــت اثــــر حکــــم    اینکــه انســان ب

 )77: همان(    

کل مصرع نخسـت در  . ر شده استتقدیم مسند حقیقی بر مسندالیه حقیقی، موجب قص

تقـدیم   »هاي غالـب او  اثر حکم«این بیت، مسند حقیقی است که بر مسندالیه خود، یعنی 

هاي غالب او، ایـن اسـت کـه     اثر حکم: است و معنی سخن در حقیقت چنین است  یافته

  .انسان تنها طالب اوست

  قصر با ادات قصر -3

سـبب    تر دارد و این بـه ون ادات، حضور کمنسبت به قصر بد قصر با ادات در شعر بیدل

در قصر با ادات، جمله . ویژه در شعر بیدل است گویی در سبک هندي و به تمایل به پوشیده

  کـــه ثبـــاتی نـــدارد از پـــس و پـــیش    ضبط خود چیست؟ فهم معنـی خـویش  

  )29: عرفان(    
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قیـدهاي   ،همچنین بیدل. شود با ادواتی مانند جز، مگر، الا، بس، تنها، فقط و غیر همراه می

  قصـر هسـتند، بـه    که اساسـاً ضـد  را ) ها و ضمایر دال بر مقدار کلی و عام و نیز صفت(کلی 

  .شوند گیرند و جزئی از ادوات قصر می برد که در موقعیت قصر قرار می اي به کار می گونه

  محیط اعظم

انگر بی ـتوانـد   در محیط اعظم، شاهد شمار چشمگیري از قصـر بـا ادات هسـتیم کـه مـی     

بیـدل بـه قصـر    گیري بیدل در مراحل اولیۀ شاعري باشد و هنـوز زمـان لازم اسـت تـا      جاي

، قصر در روساخت است و بسیار آشکار و همراه بـا ادات  زیر در بیت. ادات، توجه بیشتر کند بی

  :است »جز«است، ادات قصر   آنچه در این بیت، موجب قصر شده. قصر به کار رفته است

ــت    ــاه نیسـ ــم کوتـ ــتۀ فهـ ــر رشـ   چه صـورت چـه معنـی جـز االله نیسـت         اگـ

  )650: محیط اعظم(    

  : استفاده شده است »بجز«هم از ادات قصر  زیر در بیت

ــوان     ز لفـــــظ الـــــه صـــــفت ترجمـــــان ــین و مخـ ــق مبـ ــز ذات مطلـ   بجـ

  )651: همان(    

ها و ضمیرهاي مقـدار را کـه جنبـۀ     شد، بیدل، قیدها، صفت  که گفتهچنانهمچنین 

تواننـد   بـرد کـه مـی    اي در ساختار کلام خود به کار مـی  گونه  کلی و عام داشته باشند، به

  :است  موجب قصر شده »همه«، زیر براي نمونه در بیت. منجر به قصر شوند

  همــــه مســــت دریــــوزه آن جنــــاب    چه مینا چه خـم چـه سـبو چـه شـراب     

  )652: همان(    

جا جمع شـوند   ها در یک موجب شده است که همۀ مستی »همه«کاربرد در این بیت، 

  .ند، قصر شو)آن درگاه( »آن جناب«جمع بر  و سرِ

  است، موجـب قصـر شـده    »همه«که جنبۀ کلی دارد و به معنی  »هر« زیر نیزدر بیت 

  : است

ــه هــر قیــل و قــال  ــاري ب ــال     در ایــن دور ب ــرفتیم فــ ــاران گــ ــل عیــ   ز کامــ

  )659: همان(    

  .است  عیاران شده  ها، منحصر به فال گرفتن از کامل همۀ قیل و قالیعنی 
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  طلسم حیرت

ادات،  با ادات حضور چشمگیر دارد، اما آشکارا نسبت به قصر بـی  در طلسم حیرت نیز قصر

  :است  استفاده شده »بجز«سادگی و آشکاري از ادات قصر  به زیر در بیت. کمتر است

ــت   ــی نیسـ ــخه فرزانگـ ــی از نسـ ــت     خطـ ــوانگی نیسـ ــی دیـ ــش پـ ــز نقـ   بجـ

  )444: طلسم حیرت(    

  :است  شدهاستفاده  »به غیر از«از ادات قصر  نمونه زیر نیزدر 

ــدرت داغ    ــه دارم ق ــن ک ــر از م ــه غی   کســی را نیســت دســت بیعــت بــاغ        ب

  )476: همان(    

  :به بیت زیر توجه کنید

ــارت     ســــــراپا نســــــخه درس اشــــــارت ــاده از نقــــش عبــ ــیکن ســ   ولــ

  )458: همان(    

  صـورت کـه بـه     است، بدین  استفادة هنري شده »سراپا«در این نمونه هم از قید کلی 

اسـت و معنـی مصـرع نخسـت       دن این قید، حاصل کلام، حاوي قصـر شـده  رغم کلی بو

  .است  سراپاي او، تنها نسخۀ درس اشارت شده: است  چنین شده

  طور معرفت

. ادات اسـت  اي متوازن براي حضور هر دو طریق قصر با ادات و بی عرصه ،طور معرفت

  :استفاده شده است »به غیر از«در این بیت، از ادات قصر 

ــت    ــا دادرس نیس ــی اینج ــا ک ــم ت   بــه غیــر از خاموشــی فریــادرس نیســت    تظل

  )621: طور معرفت(    

   :زیر در بیت

ــت       از این ابـري کـه وحشـت قطـره اوسـت      ــم آهوس ــواد چش ــر س ــان یکس   جه

  )583: همان(    

بـا کـاربرد   . اسـت   موجب قصر شده و کاربردي مشابه ادات قصـر یافتـه   »یکسر«قید کلی 

  .جهان تنها سیاهی چشم آهوست: است  ن مصرع دوم چنین شده، مضمو»یکسر«

موجب قصر مضـمون مصـرع دوم شـده اسـت،      »پاي تا سر«در این بیت هم قید کلی 

  :در اینجا آنچه وجود دارد، تنها پرفشانی است و بس: گونه که بدین

ــت      وقــار اینجــا فســردن آشــیانی اســت     ــانی اس ــر، پرفش ــا س ــاي ت ــه پ   وگرن

  )591: همان(    
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  عرفان

، هرچنـد قصـرهاي بـدون    اسـت   کار رفتـه   در مثنوي عرفان، قصرهاي با ادات هم به

ادات، حجم بسیار بیشتري دارد و این، وصول بیدل به مراحل بالاتري از خلاقیت ادبی را 

ادات متـداول هسـتند و    ء، جـز قصر در مثنـوي عرفـان   برخی از این ادات. دهد نشان می

، از ادات قصر زیر هايدر بیت. ت و ابداعات خود بیدل هستندبرخی هم هنري و از تصرفا

  : است  استفاده شده »جز«

ــرد      نـــاز جـــز وصـــف قـــبض نپـــذیرد     ــه درگیـ ــان کـ ــد همـ ــعله باشـ   شـ

  )68: عرفان(    

ــود        کــم و بــیش جهــان گفــت و شــنود     ــی ننم ــز یک ــرد ج ــل ک ــه گ   هرچ

  )66: همان(    

ــت    ــابی نیس ــط آب و ت ــز رب ــن ج ــی     حس ــوه بـ ــق جلـ ــ نسـ ــتحسـ   ابی نیسـ

  )65: همان(    

کنـد   بیدل در تصرفات هنري خود باز هم قیدهاي کلی را در ساختاري اسـتفاده مـی  

است و قصر پدیـد    استفاده شده »تمام«از قید کلی  زیر در بیت. شود که منجر به قصر می

  :تاز هستند هایت تنها ساحل تمام موج: صورت که  است، بدین  آمده

ــع غفلـــت    ــري امـــا ز طبـ ــاز بحـ   ســـاز  هایـــت تمـــام ســـاحل    مـــوج     سـ

  )16: همان(    

، موجـب قصـر شـده اسـت، بـه      »همگی«به معنی  »جمله«در این نمونه هم، قید کلی 

  :هاي تو، تنها گم کردن است تمام یافتن: اي که حاصل کلام، چنین است گونه

ــرآوردن  ــود بــ ــت ز خــ ــه دخلــ ــافتن    همــ ــردن    یـ ــم کـ ــه گـ ــات جملـ   هـ

  )همان(    

  :است  ، موجب قصر شده»همه«م قید کلی هزیر در بیت 

  آگهــــی داغ فرصــــت اســــت اینجــــا    همــه جــولان وحشــت اســت اینجــا    

  )34: همان(    

هـا، تنهـا    ها، تنها رمیدن هستند و همۀ آگـاهی  همۀ جولان: حاصل کلام چنین است

  .سوختن فرصت هستند
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  قصر و حصر بر اساس مقصور و محذوف -4

  قصر صفت بر موصوف 

از سایر اشـیا   موصوف، به اختصاص صفت به موصوف معین و سلب آن قصر صفت بر

هاي بیـدل، داراي کـاربرد چشـمگیر اسـت و در      گونه قصر در مثنوي  این. شود اطلاق می

  .شود هایی مرور می ادامه از هر مثنوي، نمونه

  محیط اعظم

ر، در محیط اعظم، قصر صفت بر موصوف، فراوان است، اما نسبت به سه مثنوي دیگ ـ

گراي نهایی خود  انگر آن باشد که بیدل هنوز به سبک انتزاعبیتواند  کمتر است و این می

  . است  واصل نشده

ــنم   ــا مـ ــار و اخفـ ــت اظهـ ــش گفـ ــنم     دلـ ــا مـ ــام و مینـ ــئه و جـ ــی و نشـ   مـ

  )636: محیط اعظم(    

تنها من، دچار اظهار و اخفا هستم و تنها مـن،  : در این بیت، حاصل کلام چنین است

بنابراین هر دو مصرع این بیت، مصداق قصـر صـفت بـر    . نشئه و جام و مینا هستم می و

  .موصوف هستند

ــم راســت   ــا عل   زار فناســــت وگرنــــه جهــــان نغمــــه    یقــین شــد کــه ســاز بق

  )637: همان(    

تنها علم، داراي ساز و سامان : حاصل کلام در مصرع نخست این بیت نیز چنین است

بودن، صفتی براي علم است که در این مصرع، از علم بـه غیـر   بنابراین داراي بقا . بقاست

  .کند علم، تجاوز و سرایت نمی

  هــــا از او صــــافی و زنــــگ آینــــه      هـــا از او مهـــر و کـــین محـــرم ســـینه

  )675: همان(    

تنهـا مهـر و کینـۀ او، محـرم     : حاصل کلام در مصرع نخست این بیـت چنـین اسـت   

همچنـین  . است  دن، بر مهر و کینۀ او قصر شدهترتیب محرم سینه بو  بدین. هاست سینه

بـا  . اسـت   ها شده تنها او باعث صفا و زنگ آیینه: در مصرع دوم، حاصل کلام چنین است

  .کند این تعبیر، صفا و زنگ آیینه شدن، از او به دیگري تجاوز و سرایت نمی

  طلسم حیرت

توانـد وصـول    طلسم حیرت، بستر کاربرد گستردة قصر صفت بر موصوف است که می

  . بیدل به درجات بالاي سبک هندي را گواهی دهد
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ــت   ــی نیسـ ــخۀ فرزانگـ ــی از نسـ ــت       خطـ ــوانگی نیس ــی دی ــش پ ــز نق ــه ج   ب

  )444: طلسم حیرت(    

تنهـا نقـش پـاي دیـوانگی، حاضـر در نسـخۀ       : حاصل کلام در این بیت، چنین است

بـر  ) نگـی بـودن  در نسـخۀ فرزا (بنابراین این بیت، مشمول قصـر صـفت   . فرزانگی هست

  .است) نقش پاي دیوانگی(موصوف 

ــدرت داغ    ــه دارم ق ــن ک ــر از م ــه غی   کســی را نیســت دســت بیعــت بــاغ        ب

  )476: همان(    

. تنهـا مـن، داراي قـدرت بیعـت بـاغ هسـتم      : در این بیت نیز حاصل کلام، چنـین اسـت  

  .هستیم) من(بر موصوف ) داراي قدرت بیعت بودن(بنابراین در این بیت، شاهد قصر صفت 

  طور معرفت

 بیـت  ماننـد . در طور معرفت نیز شاهد کاربرد گستردة قصر صفت بر موصوف هستیم

   :زیر

  اي ســـودا خبـــردار بـــه خـــامی کـــرده    هاســت در کــار در ایــن ره پختــه کــاري

  )574: طور معرفت(    

تنها سودا، خبـردار شـده   : مصرع دوم داراي قصر است و حاصل کلام آن، چنین است

  .که موصوف آن است، قصر شده است »سودا«که صفت است بر  »خبردار«بنابراین  .است

  ز خـــم کافیســـت سرجوشـــی نمـــودن    یکــی زان جملــه مــی بایــد ســتودن    

  )607: همان(    

تنهـا یـک   : گونه اسـت م داراي قصر است و حاصل کلام ایندر این بیت هم مصرع دو

یـک سـرجوش   «که صفت است، بر  »کافی«بنابراین . سرجوش از خمرة شراب، کافی است

  .قصر شده است »از خمره

  :زیر نیزدر بیت 

  بــه غیــر از خاموشــی فریــادرس نیســت    تظلم تـا بـه کـی اینجـا دادرس نیسـت     

  )621: همان(    

 »فریـادرس «. تنها خاموشی، فریادرس اسـت : حاصل کلام در مصرع دوم اینگونه است

  .است  قصر شده ،»خاموشی«که صفت است بر 
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  انعرف

تـرین عرصـه بـراي کـاربرد صـفت بـر موصـوف در         عرفان در کنار طلسم حیرت، گسترده

  :در این بیت. هاي بیدل است مثنوي

ــق ســکوت و وضــع خــروش  ــین طری   از تــــو گردیــــد امتیــــاز فــــروش       ک

 )21: عرفان(    

بنـابراین صـفت کـه    . تنها تو، امتیازفروش سـکوت هسـتی  : حاصل کلی کلام چنین است

  .است  ، قصر شده»تو«است، بر  »سکوتامتیازفروش «

ــپند    ــاز س ــت س ــیش نیس ــدا ب ــک ص ــپند     ی   یـــک طـــپش عـــرض امتیـــاز سـ

  )29: همان(    

تنهـا سـپند،   : نیز داراي قصر است و حاصل کلامش چنـین اسـت   یت بالامصرع نخست ب

 .قصر شده است »سپند«که صفت است، بر  »داراي صدا بودن«بنابراین . داراي صداست

ــب اوســت اینکــه انســان ــه جهــل طال   هــــاي غالــــب اوســــت اثــــر حکــــم    ب

 )77: همان(    

، مـورد توجـه و طلـب انسـان     )خدا(تنها او : حاصل کلام در این بیت نیز چنین است

  .است  قصر شده »او«بر  »مورد طلب بودن«بنابراین . است

  قصر موصوف بر صفت -5

ایر صـفات از  قصر موصوف بر صفت، به اختصاص موصوف به صفت معین و سـلب س ـ 

هـاي بیـدل    هایی از قصر موصوف بر صفت در مثنـوي  در ادامه، نمونه. شود آن اطلاق می

  .شود مرور می

  محیط اعظم

در بیـت زیـر،   . محیط اعظم، حاوي حجم فراوانی از قصرهاي موصوف بر صفت اسـت 

  . هر دو مصراع داراي قصر هستند، اما قصرشان معکوس یکدیگر است

ــام د   ــوف جـ ــالات موقـ ــتکمـ   دو عالم به این یـک قـدح حاصـل اسـت        ل اسـ

 )637: محیط اعظم(    

تنها جام دل، داراي کمـالات  : در مصرع نخست، شاهد قصر صفت بر موصوف هستیم

حاصل شدن دو عالم، تنها : اما در مصراع دوم، شاهد قصر موصوف بر صفت هستیم. است

  .است  دهش »یک قدح«ه ، منحصر ب»حاصل شدن دو عالم«بنابراین . با یک قدح است
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ــفت ترجمــــان     ــظ الــــه صــ ــوان      ز لفــ ــین و مخ ــق مب ــز ذات مطل ــه ج   ب

 )651: محیط اعظم(    

از لفظ خداوند، تنها ذات مطلـق را ببـین و   : در این بیت هم حاصل کلام چنین است

بر صفت، یعنی دیدن  »لفظ خداوند«بنابراین این بیت مصداق قصر موصوف یعنی . بخوان

  .مطلق است و خواندن ذات

  :هم شاهد قصر موصوف به صفت هستیم زیر در مصرع دوم بیت

ــود    ــن ش ــه روش ــراغ هرچ ــن چ ــود       ز روغ ــن ش ــوش روغ ــان ج ــش هم   هلاک

 )665: همان(    

، بـه  »هلاکـت چـراغ  «بنابراین موصوف یعنی . هلاکت چراغ، تنها از جوش روغن است

  .مقصور شده است »جوشیدن روغن«

  طلسم حیرت

کاربرد قصر موصوف بـر صـفت، آشـکارا کمتـر از قصـر صـفت بـر        در طلسم حیرت، 

  . گرایی در این مثنوي است انگر میل بیشتر بیدل به انتزاعبیموصوف است که 

ــارم   ــت نگــ ــفحه خجلــ ــراپا صــ ــارم      ســ ــتم شرمس ــه هس ــی ک ــر رنگ ــه ه   ب

 )440: طلسم حیرت(    

نگار  تمن، تنها یک صفحۀ خجل: حاصل کلام در مصرع نخست این بیت، چنین است

. اسـت   قصـر شـده  ) نگـار بـودن   صـفحۀ خجلـت  (بر صفت ) من(بنابراین موصوف . هستم

مـن، بـه هـر رنگـی کـه باشـم، تنهـا        : همچنین حاصل کلام در مصرع دوم، چنین است

  .است  قصر شده) شرمسار بودن(بر صفت ) من(بنابراین موصوف . شرمسار هستم

ــته رم  ــک رشــ ــاي او یــ ــرتا پــ   یر دو عــالمبــه خــود پیچیــدنش سـ ـ      ز ســ

 )463: همان(    

سراپاي او، تنها یک رشتۀ رمیـدن  : حاصل کلام در مصرع نخست این بیت، چنین است

  .قصر شده است) یک رشتۀ رم بودن(بر صفت ) سراپاي او(بنابراین موصوف . است

  :هم هر دو مصرع داراي قصر موصوف بر صفت هستندزیر در این بیت 

ــت  ــایش جداییسـ ــت ز آسـ ــل راحـ ــت  ه    گـ ــال رهاییس ــر و ب ــت پ ــین وحش   م

 )476: همان(    

گل راحت، تنها با جدا شـدن از آسـایش   : حاصل کلام در مصرع نخست، چنین است
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. اسـت   ، قصـر شـده  )جدایی از آسـایش (بر صفت ) گل راحت(بنابراین، موصوف . دمد می

این بنـابر . بال رهایی تنها وحشـت اسـت   و پر: مصرع دوم نیز چنین استحاصل کلام در 

  .است  ، قصر شده)وحشت(بر صفت ) پر و بال رهایی(موصوف 

  طور معرفت

  . گونۀ قصر است اي براي کاربرد متوازن هر دوطور معرفت، عرصه

ــن  ــه ذوق گلشـ ــن نـ ــر انجمـ ــه فکـ ــن       نـ ــو دام ــوهر مح ــوج گ ــون م ــدم چ   ق

 )573: طور معرفت(    

قـدم مـن، تنهـا    : ستشود و حاصل کلام چنین ا در مصرع دوم این بیت، قصر دیده می

  .است  قصر شده »محو دامن«که موصوف است، بر  »قدم من«با این تعبیر، . محو دامن است

ــام     ــع حم ــد وض ــرع ش ــالم مخت ــه ع ــاي اجســـام  پـــی رفـــع بـــرودت      ب   هـ

ــانی      ولـــی ایـــن چشـــمه از آتشفشـــانی    ــرده جـ ــرد افسـ ــوه بـ ــع کـ   ز طبـ

 )607: همان(    

گرم کوهستان بیرات است، حاصـل کـلام   هاي آب در این دو بیت هم که توصیف حمام

ترتیب حمام که  بدین. »کنندة برودت اجسام است حمام، تنها رفع«: بیت اول، چنین است

  .قصر شده است »کنندة برودت اجسام رفع«موصوف است، بر 

  ام ایـــن اســـت کـــارم نفـــس ســـرمایه    اختیـــارم مـــن اینجـــا در ســـخن بـــی

 )620: همان(    

بنـابراین  . »سرمایه هستم  من، تنها نفس«: چنین معنایی داردمصرع دوم این بیت نیز 

  .است  قصر شده »سرمایه  نفس«که موصوف است، بر  »من«

  عرفان

در مثنوي عرفان، حجم قصر موصـوف بـه صـفت، آشـکارا کمتـر از قصـر صـفت بـر         

  . گرایی بیدل در این مثنوي است انگر میل به انتزاعبیموصوف است که 

  تــــاز هایــــت تمــــام ســــاحل مــــوج    ســـاز فلـــتبهـــري امـــا ز طبـــع غ  

 )16: عرفان(    

بـا ایـن   . تاز هسـتند  هاي تو، تنها ساحل موج: حاصل کلام در این مصراع، چنین است

  .است  قصر شده »تاز ساحل«، موصوف است که بر »هاي تو موج«تعبیر، 

ــت    ــابی نیس ــط آب و ت ــز رب ــن ج ــی     حس ــوه بـ ــق جلـ ــت  نسـ ــابی نیسـ   حسـ

 )65: همان(    
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حسن، تنها ربط آب و تـاب  «: چنین است ،رع نخستصاین بیت نیز حاصل کلام مدر 

  .است  قصر شده »ربط آب و تاب«که موصوف است، بر  »حسن«با این تعبیر، . »است

  کـــه ثبـــاتی نـــدارد از پـــس و پـــیش    فهـم معنـی خـویش    ،ضبط خود چیست

 )29: طور معرفت(    

. خـود، تنهـا فهـم معنـی خـویش اسـت      ضبط : حاصل کلام در این بیت نیز چنین است

  .است  قصر شده »فهم معنی خویش«که موصوف است، بر  »ضبط خود«

  

  گیري نتیجه

: ترتیب زمان سرایش عبارتنـد از   است که به  برجا مانده چهار مثنوي دهلوي، بیدلاز 

هـا در نگـاه اول    آنچه در ایـن مثنـوي  . محیط اعظم، طلسم حیرت، طور معرفت و عرفان

اي است که بیدل در حوزة بیـان و   کند، لایۀ بیانی و شگردهاي خلاقانه خیره می چشم را

تـر در   اي ژرف امـا بـا کنـار زدن پـردة  بیـانی، بـه لایـه        ؛تصویرسازي به کار بـرده اسـت  

هــاي دانــش معــانی اســت و  وري از ظرفیــت رســیم و آن، بهــره هــاي بیــدل مــی مثنــوي

خود بیدل نیـز  . شود در شعر بیدل آشکار میهاي فراوان بلاغی و دانش معانی  سنجیدگی

است و مخاطبانش را در طلسم حیرت به توجـه در لایـۀ معـانی      به این پدیده واقف بوده

  . کند شعرش دعوت می

در این مقاله، چهار مثنوي بیدل دهلوي، یعنی محـیط اعظـم، طلسـم حیـرت، طـور      

قصـر  . حصر بررسی شدند معرفت و عرفان از دریچۀ دانش معانی و بر اساس بحث قصر و

سـبب    آن احتمالاً بـدین  هايعلت ی ازو حصر در سبک هندي، کاربرد فراوانی دارد و یک

هـاي اخلاقـی و حکمـی را بیـان      هاست و قاعـده  است که سبک هندي در پی بیان قاعده

قاعـده نیسـتند،    ءشود مواردي را که جـز  ها، ناچار می گویی کند و در ضمن این قاعده می

ها، مقصور و محصور کند و  کند و به همین سبب باید قاعده را بر بخشی از هستیتعیین 

بنـابراین در کلیـت سـبک هنـدي، بحـث قصـر و       . ها دریغ دارد از بخشی دیگر از هستی

  . حصر، کاربرد فراوان دارد و در شعر بیدل دهلوي نیز شاهد قصرهاي فراوانی هستیم

کتۀ بسیار جالب آن است که بیشتر قصـرهایی  ادات، ن در حوزة قصر با ادات و قصر بی

ادات است و علـت، آن اسـت کـه سـبک      دهد، از جنس قصر بی که در شعر بیدل رخ می
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صـورت    ه معانی و مضامین را بهطور خاص، بر آنند ک  کلی و شعر بیدل به  طور  هندي به

ن، یـا وجـود   هاي لفظـی دال بـر مضـامی    اي که عامل گونه  ن و پوشیده بیان کنند، بهپنها

بیدل دهلوي بـر   ویژهبهبنابراین سبک هندي و . باشد یا اندك باشد یا خفی باشد  نداشته

تر شدن  آن هستند که قصرهاي خود را بیشتر بدون ادات انجام دهند و این، باعث هنري

  . شود ر در شعر بیدل دهلوي میبحث قصر و حص

طـور  «پـس از آن،  . دهـد  می رخ »طلسم حیرت«ادات در مثنوي  ترین قصرهاي بیبیش

از این جهت در رتبۀ سـوم   »عرفان«مثنوي . برد ادات بهره می از بیشترین قصر بی »معرفت

ادات بـودن قصـر    ترتیب اگر بی  بدین. گیرد در رتبۀ چهارم قرار می »محیط اعظم«است و 

مثنـوي  توان گفت که  شمار آوریم، می  هاي ممیز در سبک شعر بیدل به گیرا یکی از ویژ

طلسم حیرت از این جهت بیش از سه مثنوي دیگر با سبک شعر بیدل همـاهنگی دارد و  

زیـرا طلسـم    ؛توان از طلسم حیـرت داشـت، سـازگار اسـت     این با کلیت برداشتی که می

با خود شعر، پیوندي ندارند، از حیث شـهرت، پـس از    به دلایلی که لزوماً هرچندحیرت، 

تـر از مثنـوي عرفـان و دو     وگـویی، شـاعرانه   هـیچ گفـت   یگیرد، ب می  مثنوي عرفان جاي

  .مثنوي دیگر بیدل دهلوي است
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قصرهاي باادات

  هاي چهارگانه  ادات و قصرهاي باادات در مثنوي مقایسۀ بسامد قصرهاي بی - 1شکل 

  )ها، زمانی است ترتیب مثنوي(
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اي بیدل از سنخ قصر ه در مبحث قصر صفت و قصر موصوف، بیشتر قصرها در مثنوي

حضور چشمگیري  ،تنها در طور معرفت، قصر موصوف بر صفت. صفت بر موصوف هستند

 که قصرهاي صفت چشمگیر دارنـد، بـه  در حوزة قصر صفت بر موصوف، سه مثنوي . دارد

که گفته شد، ترتیب عرفان، طلسم حیرت و محیط اعظم هستند و طور معرفت نیز چنان 

فراوانی چشمگیر قصر . د و قصر موصوف در آن بسیار زیاد استقصرهاي صفت اندکی دار

گري بسـیار زیـاد    که بیدل در این مثنوي، سرگرم توصیف دهدنشان میصفت در عرفان 

هاي مجرد دربارة  حاوي بحث اياست و علت هم آن است که مثنوي عرفان، مثنوي  بوده

هـاي متـوالی بـراي     ر صـفت هاي عرفانی است و بیدل در این مثنوي، در حـال ذک ـ  مقوله

علت شهرت بیشتر مثنوي عرفان نسـبت   .است  هاي عرفانی مورد بحث بوده تبیین مقوله

اسـت، نـه     هاي بیدل نیز طرح همین مباحث عرفانی در قالب شـعر بـوده   به دیگر مثنوي

  . لزوماً ارزش صرفاً شعري مثنوي عرفان
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  هاي چهارگانه  د قصر صفت و قصر موصوف در مثنويمقایسۀ بسام - 2شکل 

  )ها، زمانی است ترتیب مثنوي(
  

اگر بحث قصر و حصر را نموداري از کلیت شگردهاي علم معانی بـدانیم، در مجمـوع   

دهد که ایـن   هاي چهارگانه بیدل نشان می هاي بلاغی در مثنوي توان گفت که بررسی می

هـاي   محبوبیت غزلیات بیدل قرار دارنـد، پدیـده  شعاع شهرت و التحت  هرچندها  مثنوي
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سـاخت   هاي لفظی و به ژرف اگر کاستن از عامل. شعري بسیار فنی و چشمگیري هستند

هاي مهم و شاخص سبک هندي بدانیم، ایـن ویژگـی    هاي معنایی را از ویژگی بردن بازي

تـوانیم   یب میدر این چهار مثنوي به ترت و حضور فعال دارد ،هاي بیدل دهلوي در مثنوي

بـر ایـن   . ها را در طلسم حیرت، عرفان، طور معرفـت و محـیط اعظـم بیـابیم     این ویژگی

لحاظ زمان، دومین مثنوي پس از محـیط اعظـم اسـت و      به هرچنداساس طلسم حیرت 

هـاي   لحـاظ سـنجه    گیرد، بـه  س از عرفان قرار میاي، پ لحاظ شهرت و اهمیت اندیشه  به

گیرد و پس از آن، عرفـان جـاي    بلاغی، در مرتبۀ نخست قرار میدانش معانی و امتیازات 

رود، محـیط اعظـم کـه     که انتظار مـی گیرد و در رتبۀ سوم، طور معرفت است و چنان می

هـاي شـاعري    نخستین سرودة بیدل در قالب مثنوي و یادگار مراحل اولیۀ تکوین توانایی

  .گیرد بیدل است، در مرتبۀ چهارم قرار می

  
  هاي چهارگانۀ بیدل  بسامد کاربرد قصر و حصر در مثنوي -3شکل 

  )ها، کمی است ترتیب چینش مثنوي(
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کاربرد قصر و حصر

طلسم حیرت عرفان طور معرفت محیط اعظم

  
  هاي چهارگانۀ بیدل دهلوي معدل بسامد کاربرد قصر و حصر در مثنوي - 4شکل 
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  .44 - 25صص 

 االله خلیـل  و خسـته  محمد خال تصحیح دهلوي، بیدل کلیات) 1393(دهلوي  میرزا عبدالقادر بیدل،

  .طلایه تهران، خلیلی،

  . الذخائر دار ،قم ،شرح مختصر المعانی) 1376(تفتازانی، سعدالدین مسعود بن عمر 

نامـۀ   فصـل  ،»)اطنـاب ( بررسی سی غزلِ بیدل دهلوي از منظر علم معانی« )1402( االله خاکیان، نصرت

  . 115-97صص  ،2شمارة  ،ششمدورة ، شناسی متون نقد، تحلیل و زیبایی

  .دانشگاه تهران ،تهران فچاپ دوم ،معالم البلاغه) 1353(رجایی، محمدخلیل 

  . الزهرا ،تهران ،صول علم بلاغتا) 1367(رضانژاد، غلامحسین 

  . دانشگاه فردوسی ،مشهد ،روش گفتار) 1346(الدین  زاهدي، زین

  .  میترا ،تهران ،چاپ چهارم ،معانی) 1376(شمیسا، سیروس 

  . میترا ،تهران ،بیان و معانی) 1379( -------------

مجلۀ  ،»نامۀ روح از فضولیمقایسۀ طلسم حیرت بیدل با سفر«) 1394( دیگرانو  السادات صافی، رفعت

  . 113-85 ، صص13شمارة  ،ادبیات عرفانی

  . مرکز ،تهران ،چاپ سوم ،معانی: 2زیباشناسی سخن پارسی )1373(الدین ، میر جلالکزازي

سـومین   ،»شناسـی غزلیـات بیـدل دهلـوي     جمـال «) 1396(همـراه   و منیژه کیخاي فرزانه، احمدرضا

  .، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدانانیکنفرانس ملی هزارة سوم و علوم انس

  . فکر نو ،تهران ،ترجمۀ احسان حنیف ،شناسی هاي زیبایی نظریه )1399( فاسترگیج، مارك 

تـلاش بـراي ترسـیم الگـوي ارتبـاط روایـی در       « )1399( نیـا  صـالحی  و مـریم  میرزایی، محمدسـعید 

  . 263-243 صص ،44شماره  ،شعرپژوهی ،»هاي بیدل مثنوي

 ،مجلـۀ الهیـات هنـر    ،»ملی در ساختار تمثیلی طلسم حیرت بیدل دهلويأت«) 1392(، علیرضا نیکویی

  . 80-51 صص ،1 شمارة

  . امیرکبیر ،تهران ،فنون بلاغت و صناعات ادبی) 1361( الدین همایی، جلال

 .  امیرکبیر، تهران ،به کوشش ماهدخت بانو همایی ،بیانمعانی و  )1370( ---------------
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  چکیده

نام ایران است کـه آثـار بسـیار    سرایان بهششم، یکی از مثنوي سدةشاعر  ،نظامی

سـبک او عراقـی    .از خود به جاي گذاشته اسـت  »خمسه«فاخر و ماندگاري به نام 

هـا،  شعر، ایجـاد تشـبیه   بودن ییروا .دارداصالت بالایی  فخامت و ،و زبان او است

هـاي  دي و توصیف مناظر و اشخاص از ویژگیمطبوع، مضامین نو و کاربر استعارة

 بنديتحلیلی به طبقه -با استفاده از روش توصیفی ،در این پژوهش. استشعر او 

 »خســرو و شــیرین« منظومــۀمفهــومی حســادت در  اســتعارةتجزیــه و تحلیــل  و

کـه نظـامی بـراي    را  اسـتعاره ، قلمروهاي مبـدأ هـر   رو از این. پرداخته شده است

نظـامی  . ایـم مشـخص کـرده   ،بـرده اسـت   کـار   بههاي انتزاعی هسازي حوزمفهوم

براي درك مفاهیم  )عینی(هاي مبدأ گیري از حوزهبا بهرهرا هاي مفهومی استعاره

تنهایی امري بسـیار دشـوار   زیرا درك مفاهیم انتزاعی به، کرده استانتزاعی خلق 

گـرش شخصـی او   تـوان بـه ن  نمـی  ،نظامی صرفاً یک راوي بـوده  که آنجااز . است

 ،مبـدأ قیـاس   حوزةکه توان گفت اما می ،استعاره مفهومی حسادت پی برد بارهدر

همچنـین  . اوسـت  هـاي خلق اسـتعاره  هاي مبدأ برايیکی از پرکاربردترین حوزه

بیشـترین بسـامد وقـوع و     ،شـناختی هاي هسـتی استعارهدهد که نتایج نشان می

                                                           
  ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا، ایران آموخته کارشناسیدانش: نویسنده مسئول *

maryam73am@gmail.com 
  dr_hashemian@yahoo.com                دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا، ایران **
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اولین چیـزي کـه فـرد در    زیرا  دارند؛ کمترین بسامد وقوع را ،هاي جهتیاستعاره

  .شناسد، بدن خودش استاین جهان هستی می

  

حسـادت، اسـتعارة مفهـومی، اسـتعارة سـاختاري، اسـتعارة        :هاي کلیـدي  واژه

  .استعارة جهتی و شناختیهستی
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 بیان مسئله

اره استع«: کننداستعاره خاص زبان ادبی است و آن را اینگونه تعریف می ،از دیدگاه سنتی

مصدر باب استفعال است، یعنی عاریت خواستن لغتی بـه جـاي لغـت دیگـري؛      ،در لغت

 »بـرد به کار مـی  دیگري واژةهایی را به علاقه مشابهت به جاي واژه ،زیرا شاعر در استعاره

گرفته شـده کـه خـودش     metaphoraیونانی  واژةاز  1استعاره کلمۀ. )141: 1371شمیسا، (

 ،کلمـه مقصـود از ایـن   . »بردن«به معناي  phereinو  »فرا«معناي به  metaمشتق است از 

دیگر  یئیبه ش ءهایی از یک شیجنبه ،خاصی از فرایندهاي زبانی است که در آنها دستۀ

رود کـه گـویی   اي سخن مـی دوم به گونه ءنحوي که از شی  به ،شودفرابرده یا منتقل می

  . )11: 1380 ،2مارکس(اول است  ءشی

 3نلیکـاف و جانسـو   بـه قلـم   »کنیمها زندگی میهایی که با آنارهعاست«تاب با ظهور ک

تنهـا خـاص زبـان ادبـی نیسـت، بلکـه اول        اسـتعاره  ،ناختیشاز دیدگاه زبان و) 1980(

هـاي  سازي حوزهاستعاره در واقع مفهوم. مخصوص زبان طبیعی و سپس زبان ادبی است

: ك.ر(هاسـت  نی طبق شباهت بین حوزههاي مفهومی عیحوزه بر اساسمفهومی انتزاعی 

Lakoff & Johnson, 1980 هـاي مفهـومی   سازي حوزهزیرا درك و مفهوم ؛)1393، 4کوچش؛

  . ممکن است هاي مفهومی عینی غیرانتزاعی بدون حوزه

 ،هـا یکـی از ایـن حـوزه   . تـوان بهـره بـرد   فاوت مطالعاتی میهاي متاز استعاره در حوزه

بـه   و با معیارهاي مـورد نظـر اشـعار   گی اخلاقی منفوري است ویژ ،حسادت. تسحسادت ا

پژوهش به بررسـی   در این. )1389هاشمیان و اتونی، : ك.ر( منظور تعالی انسانی در تقابل است

 سـۀ یمقاخسرو و شیرین نظامی و توضیح و تفسـیر و   منظومۀمفهومی حسادت در  استعارة

کـه در ایـن    را تـر هاي عینی، حوزهبارههمین در . پردازیمآن از دیدگاه نوین به استعاره می

  . استخراج خواهیم کرد ،رفته است به کارتر هاي انتزاعیسازي حوزهمنظومه براي مفهوم

بخش سوم متعلق به پیشـینۀ  . استعاره مفهومی خواهیم پرداخت یبه معرفدر بخش دوم 

شیرین در بخـش چهـارم   هاي مفهومی در منظومۀ خسرو و استعاره. شده استمطالعات انجام

  . یابد گیري پایان میین پژوهش با نتیجها. پژوهش حاضر بررسی خواهند شد

                                                           
1. Metaphor  
2. Marx 
3. Lickoff & Johnson 
4. Koveces 
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 مبانی نظري

 .به بحـث اسـتعاره پرداخـت    »فن خطابه ریطوریقا«و  »بوطیقا«اولین بار ارسطو در فن شعر 

 »سـت دادن اسـمی بیگانـه ا   انتقـال  ،اسـتعاره «: استعاره را اینگونه تعریف کـرده اسـت   ،ارسطو

تلویحی است که بـر اصـل قیـاس     ۀنوعی مقایس ،معتقد بود که استعاره او .)291: 1385صفوي، (

عبارت دیگر اسـتعاره لازم   به. کاربرد استعاره اساساً امري تزئینی است ،نظر او به. استوار است

  .)11: 1381راد،  گلفام و یوسفی(بلکه صرفاً زیباست  ،و ضروري نیست

او در . تـوان بـه جـاحظ نسـبت داد    ترین تعبیر از استعاره را میدیمیق ،عربیدر زبان 

  :گوید و در توضیح بیت زیراز استعاره سخن می »البیان و التبیین«

ــاها ــجابه تُغشــــ   و طفقــــــت ســــ

  

ــا    ــیها عیناهــ   تبکــــی علــــی عراصــ

  )152-151: 1، ج1412جاحظ، (      
 غیـره  باسم الشّیِ میه، و تسرهاجعل المطرَ بکاء من السحاب علی طریق الاستع«: گویدمی

بدان معنا که باران را از طریـق اسـتعاره و نامیـدن چیـزي بـا       .)152 :همان( »مقامه قام اذا

چـون بلاغـت عربـی    بلاغت فارسی نیز هم .اشک ابر قرار داده است ،نامی غیر نام خودش

پـردازد و  آن میاستعاره به تعریف  حوزةجایگزینی در  ۀینظرتأثیر دیدگاه ارسطو و  تحت

  .)10: 1396اسداللهی و عبدي، (نه اندیشه  ،داندرا متعلق به زبان می آن

رابطۀ مشـابهت میـان    اساس بردر حقیقت استعاره ناظر بر تصویرهاي زبانی است که 

اي هاي معنایی یکسان یا مشابه، انتقال حـوزه پایۀ مشخصه یعنی بر. انددو شیء یا مفهوم

هـاي  تـر بـه حـوزه   هاي مفهـومی عینـی  اي همیشه از حوزهتقال حوزهاین ان. دهدرخ می

 ؛گرددو در زبان تغییر ایجاد می )Lakoff & Johnson, 1980: ك.ر(تر است مفهومی انتزاعی

 »گزنـده  انتقاد«، یا کاربرد »آیدباران می«جاي  به »گریندابرها می«مانند استفاده از عبارت 

وجـود آمـدن    تاریخی، اسـتعاره موجـب بـه    شناسیزبان منظر از. »انتقاد سخت« جاي  به

  . )269 - 263: 1385صفوي، (شود کلمات جدید می

هـاي  حـوزه  اساس برهاي انتزاعی سازي حوزهخلاصه، استعاره مفهوم طور  بهبنابراین 

: ك.ر(شناسی شـناختی اسـت   بنیادي استعارة مفهومی در زبانعینی است که همان اصل 

Lakoff, 1990( .کنند که از راست  ها را عنوان میمراتبی از حوزهسلسله ،هاینه و همکاران

  :)Heine et al, 1994: 46( شودبه چپ از میزان عینی بودن آنها کاسته می



   87 /محمدي و همکارمریم علی؛ ...هاي مفهومی حسادت در استعاره 

  کیفیت >زمان  >مکان  >فعالیت و وضعیت  >شیء  >) اعضاي بدن( شخص

صـورت    تر بهم انتزاعیمفاهی سازيتر براي مفهومتوان از مفاهیم عینیاساس می این بر

تـوان از حـوزة   دادن حوزة زمان که انتزاعـی اسـت، مـی    براي نشان مثلاً .استعاري بهره برد

 :انگر سازوکار استعاره استبیشکل زیر . )59 :1393نغزگوي کهن و داوري، (مکان بهره برد 

 

  

 استعاره مفهومی - 1شکل 

لیکاف و جانسون با تکیه بر شواهد زبـانی   .ستاما استعارة مفهومی نیز داراي انواعی ا

هـاي  ، اسـتعاره 1هاي جهتیاصلی استعاره دستۀآمده را به سه دستهاي بهروزمره، نمونه

کـه ایـن دو خـود    البتـه چنـان  . تقسیم کردند 3هاي ساختاريو استعاره 2شناختیهستی

هاشـمی،  ( ن وارد اسـت اشـکالاتی بـر آ   ،بـوده  تصنعی و خـام  ،این تقسیم ،انداذعان داشته

هـاي  شود این است کـه حـوزه  چیزي که در استعاره مفهومی عنوان می .)127- 126: 1389

هاي انتزاعی نیـز بـراي   انتزاعی هستند؛ اما از حوزه ،مقصددر  رایج در مبدأ اغلب عینی و

ر و ت ـبه عبارت دیگر، گاه مفهوم انتزاعی متداول. شودبیان مفاهیم انتزاعی بهره گرفته می

در ایـن  . شـود آشناتر براي مخاطب، براي درك بهتر مفهوم انتزاعی دیگري اسـتفاده مـی  

این مورد، در سه نوع اسـتعاره نیـز رخ   . انتزاعی هستند ،موارد، هر دو حوزة مبدأ و مقصد

  .)1401ران، دیگپناه و اسلام: ك.ر( دهدمی

  هاي ساختارياستعاره

یـک مفهـوم در چـارچوب     دهـی ري را سامانساختا استعارةلیکاف و جانسون، اساس 

اي از ایـن نـوع هسـتند    هـاي گـزاره  دانند و بر آنند کـه اکثـر اسـتعاره   مفهومی دیگر می

)Lakoff, 1990: 129(.  رسیممقصد می حوزةبه درك  ،مبدأ داریم حوزةما با دانشی که از. 

اسـت کـه از طریـق    دانشـی   پشتوانۀهمین  ،در واقع بارزترین ویژگی این نوع از استعاره

  .گرددمبدأ حصول می حوزة

                                                           
1. Orientational metaphor 
2. Ontological metaphor  
3. Structural metaphor  

 حوزه انتزاعی حوزه عینی
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، ما بحث و مجادله را با تجربه و دانشی کـه از  »بحث جنگ است« براي نمونه در استعارة

ــم ــل درك مــی ،جنــگ داری در ســاختار بحــث و جــدل، . کنــیممفهــومی تصــویري و قاب

ایـد طـرف   کنند، به عقکنند، از عقاید خود دفاع میها با موضوعی مخالفت میکننده شرکت

 سـاختاري  استعارة پایۀ ما بر نیبنابرا .کنند پیروز شوندکنند و سعی میمقابلشان حمله می

  :)1389مهند، راسخ: ك.ر( کنیممفهوم مباحثه را قابل درك می، »بحث جنگ است«

 .قابل دفاع است ادعاهاي تو غیر - 

 .گیري شده بوداو درست هدف هايانتقاد - 

  شناختیهاي هستیاستعاره

نخست اینکـه ایـن    وةیش. کنندشناختی به دو شیوه نمود پیدا میهاي هستیتعارهاس

، اجسـام و ظـروف   ایاشهایمان را در قالب دهند تا تجربهها به ما این امکان را میاستعاره

. دقیقاً مشخص کنیم مقصودمان چه نوع شیء، جسم یا ظرفی اسـت  آنکه یبدرك کنیم، 

، ایاش به شکلتوانیم آنها را هایمان داریم، مینشی که از تجربهما با استفاده از آگاهی و دا

کـارکرد نـوع    شیوة .آنها بیندیشیم و عمل کنیم بارهبندي کنیم، دراجسام و ظروف طبقه

هـاي   اسـتعاره  .)17: 1397عباسـی،  ( سـت ا »انگـاري انسان« ،شناختیهاي هستیدوم استعاره

هـا و  یـت فعال نامحسـوس ماننـد احساسـات،    هایی از دیدنِ مفاهیمشناختی، شیوههستی

  .)129: 1389هاشمی، (سازند یک هستی یا جوهر فراهم می مثابۀ عقاید را به

 .باید با فقر مبارزه کنیم - 

 .فقر کیفیت زندگی ما را پایین آورده است - 

  هاي جهتیاستعاره

یـري  گهایی هستند که عمدتاً مفاهیم را بر اساس جهـت استعاره ،هاي جهتیاستعاره

کننـد  دهی و مفهومی مـی سازمان... ، مانند بالا، پایین، عقب، جلو، دور، نزدیک و1فضایی

)Lakoff & Johnson, 1980: 14(. متقابلی میان یـک مفهـوم    رابطۀفرد  ،جهتی در استعارة

مقصـد از طریـق جهـان     در واقع درك حوزة .دکنرقرار میانتزاعی و یک جهت فیزیکی ب

اسـاس   بر »ست؛ کمتر پایین استبیشتر بالا« استعارةبراي نمونه  .شودفیزیکی حاصل می

اگـر بـه    ،اسـاس مبنـاي فیزیکـیِ ایـن اسـتعاره      بـر  رایز شود؛ یمفیزیکی ما درك  تجربۀ

                                                           
1. Spatial orientation  
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فیزیکـی بیشـتري بیفـزاییم،     ایاشمحتواي یک ظرف یا یک مقدار از یک چیزي، مواد یا 

  :)17: 1397عباسی، (رود بالا می سطح آن

 .هاي بانکی بالا رفته استد واممیزان سو - 

 .کم شد ،هاسال گذشته ظرفیت پذیرش دانشگاه - 

  .درصد امید به زندگی در ایران پایین آمده است - 

 و اندشدهبندي ها در این سه دسته طبقهدر این پژوهش نیز به تبعیت از آن، استعاره

در هـر سـه نـوع    هـاي مبـدأ   حوزه .است شدهبررسی  »خسرو و شیرین«انواع استعاره در 

  .استعاره مشخص شده است و بسامد آن نیز مطرح شده است

  

 پیشینه پژوهش

یکــی از . هــاي زیــادي در حــوزة حســادت در فارســی انجــام نشــده اســت پــژوهش

پـژوهش دادور کاشـانی و    در فارسی انجام شـده،  حسرتحسد و  بارههایی که در پژوهش

سـعدي   تصـویري را در بوسـتان   ياه ـ واره طرحانواع است که  )1401(موسوي جروکانی 

تصویري در حوزة معناشناسی شناختی  هاي واره طرحدر این پژوهش، . تاس کردهبررسی 

داراي بیشـترین   در ایـن کتـاب   حجمـی  هـاي  واره طـرح  .در این کتاب مطالعه شده است

   .حسرت بیش از حسد عنوان شده است هاي واره طرحطور کلی   بسامد است و به

در سایر حوزة عواطف و احساسـات انسـانی همچـون     طور کلی و  به میاستعارة مفهو

اختصار بـه  که به است شدهدر نظم و نثر و سایر آثار ادبی مطالعه ... قدرت وخشم، شرم، 

  .اشاره خواهد شد ها در متون نظم فارسیبرخی پژوهش

ري هاي تصـوی  وارهستعاره مفهومی و طرحا به بررسی) 1394(عباسی ذوالفقاري و 

خداونـدگار   ،ابـن خفاجـه  دارنـد کـه   آنها اظهار می .انددر اشعار ابن خفاجه پرداخته

عنـوان یکـی از    هاي تصوري به وارههاي مفهومی و طرح وصف از نظر آفرینش استعاره

در جرگـه   و هـاي هنـري خـود    هـا در چکامـه   هـاي اساسـی ایـن اسـتعاره     زیرساخت

ابزار توانمندي براي بیان معانی پیچیـده،   ،هاي وي استعاره. شاعران است ترین  خلاق

شـاعر بـه بهتـرین    شعري و زبـانی   بۀمبهم و دور از ذهن است که با استفاده از تجر

اي  پـاره کنند که تحلیلی ادعا می -  آنها در پژوهشی توصیفی. اندشکل به بار نشسته

اي  ست و پـاره وجود آمده ا  وي از مفاهیم قراردادي و زبان خودکار به هايهاز استعار
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 ،کننـد و در مـوارد متعـدد   هیم قراردادي، لبـاس نظـم بـر تـن مـی     دیگر با بسط مفا

  .استعاراتی بدیع و خلاق دارد

، در پـی یـافتن ایـن پرسـش     با توجه به استعارة مفهومی) 1399(همکاران کارگر و 

ها و اصـطلاحاتی کـه مفیـد معنـاي نورانیـت هسـتند،        چگونه عشق با واژههستند که 

و  عشـق  تا بر اسـاس نگـرش اسـتعارة مفهـومی، مقولـۀ      ندآن آنها بر. ین شده استتبی

کـه   ،آنترتیب نور و ملزومات   بدین .بررسی کننددر غزلیات حافظ  را ارتباط آن با نور

مبدأ و عشق که موضـوعی انتزاعـی اسـت، در قلمـروي      مفهومی عینی است، در قلمرو

ارتباط گسـتردة ایـن دو قلمـرو در غـزل     ند که آنها بر این باور. مقصد قرار گرفته است

حافظ، بیانگر آن است که شاعر براي محسوس کردن موضوع عشق از مجموعـۀ نـور و   

دهنـدة آن اسـت کـه حـافظ      نشـان  مسئلهکه خود این  ملزوماتش استفاده کرده است

  . داند عشق را روشنگر می

هـاي  اسـتعاره  ،)1398( نیريزادة نیا و حسنخاتمیپژوهش ها از جمله سایر پژوهش

مفهـوم   نیـز ) 1398(عبیـدي و رومیـانی   . اندجهتی را در شاهنامۀ فردوسی بررسی کرده

نیـز ذکـر    شـتر یپطور کـه  همان. اندکردهعشق را در قالب استعاره در آثار نظامی مطالعه 

کـه از   اسـت اي هـاي گسـترده  پژوهش ، شاملشد، آثار حوزة احساسات و عواطف انسانی

حسادت در منظومۀ خسرو و اما پژوهشی صرفاً در حوزة  .حث حاضر خارج استحوصلۀ ب

بررسی جدیدي در ایـن حـوزه    ،جهت پژوهش حاضرو از این نگرفته استصورت  شیرین

  .شودمحسوب می

 

  پژوهش روش

آوري اطلاعـات  جمـع  تحلیلـی و شـیوة  صورت توصیفی و  بهروش انجام این پژوهش 

تـر  و آشنایی عمیق مفهومی زمینۀ استعارهدر  پس از مطالعه. استاي خانهنیاز کتاب مورد

بـرداري اطلاعـات مـوردنظر    مان این رویکـرد نـوین بـه فـیش    پیشگا هايبا دیدگاه و نظر

خسرو و شـیرین نظـامی    منظومۀ مطالعۀبه  ،نیاز پس از کسب اطلاعات مورد. پرداختیم

 بودنـد موضـوع حسـادت    حـاوي ابیـاتی را کـه   . پـرداختیم  استکه موضوع این پژوهش 

آمده را با توجه به مبانی نظري پـژوهش مـورد   دست بههاي سپس داده ؛یادداشت کردیم
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دادن شـواهد شـعري    حسادت را با نشان دادیم و قلمروهاي مربوط به حوزةمطالعه قرار 

  .مربوط به آن تحلیل کردیم

   

 هاي مفهومی حسادتاستعاره

 ،اسـت کـه در سرتاسـر آن    درآوردهتحریـر   شـتۀ راي را بـه  داستان عاشـقانه  ،نظامی

ایـن  . یابنـد مـی حضور ) خسرو و شیرین(هاي عشقی براي دو عاشق اصلی داستان  رقیب

مفهومی مقصد حسادت در داستان هسـتند   حوزةشدن  ها خود دلایل اصلی مطرحرقیب

 ۀرص ـع ویژه اي بهدر واقع ماهیت وجود رقیب در هر عرصه .استکه موضوع این پژوهش 

  .آورد صر حسادت را با خود به ارمغان میعن ،دلدادهعشق و علاقه میان دو 

این عنصر براي طـرفین عاشـق    تر شدن پررنگشرایط براي  ،عاشقانه منظومۀدر این 

مقصـد   مفهـومی  حـوزة داسـتان صـرفاً ایـن    هـاي  گردد و در برخی از قسـمت فراهم می

اي کـه  گونـه بـه  ؛شـود داسـتان مـی   رهاي اصلی داست که باعث خلق انشعاب) حسادت(

 بـراي . زنـد داسـتان را رقـم مـی    نتیجۀمفهومِ مقصد است که  حوزةتوان گفت همین  می

مثال خسرو صرفاً از روي حسادت به رقیب عشقی خود، فرهـاد، بـه شـور و مشـورت بـا      

  . استمرگ جوانی عاشق و دلداده  ،گیري آنهاتصمیم نتیجۀنشیند و بزرگان دربار می

اسـتعاره   ۀی ـآرابه را نظامی خواهیم نگرش مفهومی می استعارة نظریۀبا استفاده از  ما

اساس دیدگاه سنتی به آن اسـتفاده   بدانیم و پی ببریم که آیا نظامی از این آرایه صرفاً بر

هـاي  نخسـت حـوزه   ،ادامه در. تأثیرگذاري بهره جسته است برايبا آگاهی از آن کرده یا 

هاي مفهومی آن نیز عنـوان  استعاره ،ه معرفی خواهد شد و پس از آنمبدأ در این منظوم

  .خواهد شد
  

  مفهومی حسادت  استعارةقلمروهاي مفهومی مبدأ براي  -1جدول 

 خسرو و شیرین منظومۀدر 

  خبث طینت -2  گرفتن جویی و ایرادعیب -1

  حیرت -4  عصبانیت -3

  شیزیرکی و باهو - 6  حسرت -5

  )توسط خود شخص(کردن  احساس حقارت - 8  قیاس -7
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  شمردن طرف مقابل حقیر -10  خودآزاري -9

  )دگرگونی( یثباتبی -12  بودن فرمان بزرگی و حکمرانی و نافذ - 11

  حرمان -14  )آرامش و آسایش(سلب نعمت  -13

  خوردن غبطه - 16  رنجاندن -15

  خودبرتربینی -18  تهدید -17

  فن زنانه -20  جایگاه طرف مقابلتخریب  -19

  تخریب شخصیت خود -22  توهین -21

  برانگیختن غیرت -24  ترساندن -23

  کردن تحریک - 26  نمایش توانایی -25

  کردن اتمام حجت -28  ضعفسوءاستفاده از نقطه -27

  نمایش قدرت -30  انحصارطلبی -29

  صبر و شکیبایی نداشتن -32  عدم پذیرش رقیب -31

  نزاع و جنگ علنی -34  خودکشی -33

  برپا کردن - 36  شرمیبی -35

  به پیروزي و موفقیت نداشتن امیدواري -38  کردن کسی عدم پذیرش و رد -37

  زدن طعنه و کنایه -40  شکوه و شکایت -39

  پنداريدشمن -42  یادآوري عهد و پیمان -41

  دیدن طرف مقابل مزاحم -44  اعتراض -43

  طلبیمنفعت - 46  دن طرف مقابلوفا دیبی -45

  دادن صفات زشت و مذموم و ناپسند نسبت - 48  نماییمظلوم -47

  ریزي براي حذف رقیبطرح نقشه و برنامه - 50  غیرتمندي -49

  خساست -52  کسب اطلاعات -51

  کردن منصرف -54  کردنامتحان -53

  کردن و سنجش امتحان - 56  دادن آزار -55

  ضعفپیدا کردن نقطه -58  دادن رشوه -57

  ایجاد توطئه - 60  احساس عجز و ناتوانی -59

  )مناظره خسرو و فرهاد(تقابل  - 62  بنديشرط - 61

  نمایش توانایی - 64  نفس اعتماد به - 63
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  گیري نابخردانه و اشتباهتصمیم -66  ایجاد دشواري و سختی - 65

  )ترسیدن و ترساندن(ترس  - 68  اشتباه نتیجۀحصول  - 67

  عمد قتل غیر -70  جوییچاره - 69

  کردن برانگیختن حس رقابت و تحریک  -72  )مانیتیسم(کردن  نفرین -71

  دادن ارزش جلوهبی -74  ناراحتی -73

  غرور - 76  )نیافتنی بودندست( فخرفروشی -75

  درخور جایگاه و شأن و منزلت خود رفتار نکردن - 78  بازيهوس -77

  تواضع و فروتنی -80  مرور خاطرات -79

  منشی و بخشش و گذشتبزرگ -82  دعوت به صبر و شکیبایی -81

  ظاهربینی و قضاوت از روي ظاهر -84  )شیرویه(انحراف اخلاقی  -83

  کشیضعیف - 86  جوییعیب -85

  کردن سرزنش و دلسرد -88  )دعوي(ادعا کردن  -87

  گویییاوه -90  حد و جایگاه خود را ندانستن -89

  شدن کردن و مانع پیشرفت سرکوب -92  سرقت ادبی -91

نعمت  قدرناشناسی از ولی(کفران نعمت  - 93

  )دلیل استفاده از آثار او خود، نظامی، به
  رساندن زدن و آسیب صدمه -94

  اغتنام فرصت - 96  )تهمت دینی و عقیدتی(زدن  تهمت - 95

    )موفقیت(دادن  کوچک جلوه -97

حـوزة  تـوان گفـت کـه    مـی  ،هایی که روي این منظومـه انجـام شـد   با توجه به بررسی

و تمـامی   وجود ندارد) حسادت(هاي مبدأ این استعارة مفهومی وهاي حوزهدر قلمر جدیدي

اسـتفاده  از آن مردم جامعه  عامۀهاي مبدأ، قلمروهایی هستند که از دیرباز قلمروهاي حوزه

دسـتور   به لحاظي مبدأ موجود در این منظومه هاالبته الگوهاي استعاري حوزه .اندکردهمی

 اسـت؛ آن روزگـار   جامعـۀ  ویژه و به جامعه استفادة موردمتفاوت از الگوهاي استعاري  ،زبان

شـود و دسـتور زبـان    ادبـی سـنتی محسـوب مـی     هايشـاهکار  ی ازیک ـ ،زیرا این منظومـه 

  .برندبه کار میعه مردم جام ی است کهمتفاوت از دستورِ زبان ،رفته در آثار ادبیکار به

 

  هاي مبدأ و بافتحوزه

هـاي  بافـت کـل داسـتان و حـوزه     ،که باید حتماً به آن اشاره کـرد  یتوجه  قابل نکتۀ
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حکایت داسـتانی متـوالی و    ،اثر مورد مطالعه آنکهبا توجه به . است آمدهدست بهمفهومیِ 

و بافـت   رودر مـی بـه کـا  ها و محتواهـاي طـولانی   که براي داستان استدر قالب مثنوي 

هماهنـگ بـا بافـت     ،آمدهدستهاي مقصد بهکند، اکثر حوزهمحتواییِ داستان تغییر نمی

 فرمان بودننافذ شده، هاي مبدأ استخراجیکی از حوزهمثال  براي .استیِ داستان محتوای

هماهنگی بافت داسـتان  ، بودن او و دختر قیصر روم ملکه بودنکه با توجه به  استمریم 

  .گرددمبدأ درك می حوزة و

   

  قلمروهاي مشترك حوزة مبدأانواع استعاره با ذکر 

با توجـه   ،رفته است به کارهایی که در خسرو و شیرین نظامی انواع استعاره ،در ادامه

  .شده استهاي جداگانه با ذکر مثال بیان هاي مشترك حوزة مبدأ در بخشبه قلمرو

  استعارة ساختاري

در جـدول  . هاي مبدأ جاي گرفتنـد تعداد زیادي از حوزه ،ساختاريدر بخش استعارة 

و پـس از آن نیـز    شـده اسـت  هاي حوزة مبدأ در این نوع استعاره عنوان زیر، انواع قلمرو

  .شده استها ارائه هایی از این حوزهمثال

 هاي ساختاريهاي مبدأ استعارهحوزه -2جدول 

  .است حسرت ،حسادت  .است عصبانیت ،حسادت  .ستخباثت ا ،حسادت

  .سرقت است ،حسادت  .است تهدید ،حسادت  است حرمان ،حسادت

گلایه و شکایت  ،حسادت

  .است کردن
  .است دلسرد کردن ،حسادت  .است غیرت ،حسادت

 اتمام حجت ،حسادت

  .است
  .است شرمی بی ،حسادت

کردن و  رد ،حسادت

  .است نپذیرفتن

 نکرد پیدا ،حسادت

  .ضعف است هنقط
  .رانی است هوس ،حسادت

قضاوت ظاهري  ،حسادت

  .است

  .است کردن  توهین ،حسادت  .کردن است ادعا ،حسادت

 :خباثت است ،حسادت -1

ــر  ــن جــاي دلگی ــار ای ــد اختی   چــو کردن

  

  چــه تــدبیر ،بایــدضــرورت ســاخت مــی  

  )107: 1387نظامی، (      
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دارد کـه از   مـدائن سـط شـگرفان کوشـک    شیرین تو شدن قصر این بیت اشاره به ساخته

بـد   منطقـۀ شـیرین در آن   آزرده شدنباعث دلگیر و  ،بدطینتی و خباثت، او را به رنج انداخته

بدیهی است کـه  . هوا ساختند و او را در بدترین منطقه از لحاظ آبقصر  رایشدند؛ زهوا  و آب

توانـد منفـور و   آن نیـز مـی  هاي مبـدأ  در نتیجه حوزه .استمذموم و ناپسند  یصفت ،حسادت

ایـن اصـل    انگری ـبخباثت و بدذاتی حاسدان  ،هاگونه که در این شاهدمثالهمان ؛ناپسند باشد

هاي مبدأ مفهومِ کلی خباثت که نمودهاي گونـاگونی دارد  مفهومی با حوزه استعارةاین . است

مفهـومی   اسـتعارة نوع نمودهاي آن هستند، از  ،دادن شاد نخواستن و ویرانی و رنج نجایاو در 

مقصـد   حـوزة تـري نسـبت بـه    مبدأ ساختار معرفتی پرمایه يها حوزه رایهستند؛ زساختاري 

  .هاي تجربی در فرهنگ ما داردمبدأ نیز پایه حوزةتمامی نمودهاي . دارند

  :حرمان است ،حسادت -2

  بــــدین عبــــرتگهم پرتــــاب کردنــــد    دلــم از رشــک پــر خونــاب کردنــد     

  )107: 1387نظامی، (    

آب و هـوا و نامناسـب    شیرین در جاي بـد  شدن قصر در این بیت که اشاره به ساخته 

. مبدأ است حوزة ،در ابتدا حرمان و محرومیت. مبدأ در نظر گرفته شده است حوزةدارد دو 

شیرین را در جاي بدي سـاختند و آرامـش و آسـایش را از او     قصر ،مدائنشگرفان کوشک 

خباثت و بـدطینتی آن زیبارویـان اسـت کـه باعـث ایـن        ،مبدأ دیگر حوزةما ا .سلب کردند

خباثـت و بـدطینتی بـود کـه      شد،هاي مبدأیی که ذکر یکی از حوزه. محرومیت شده است

 اسـت کردن و حرمـان   محروم ،از بارزترین نمودهاي آن یکیاما  .داشتنمودهاي گوناگونی 

  .ت جداگانه مطرح گردیدصور آن به پررنگ بودنو  داشتن تیاهم دلیلبه که 

 :کردن است توهین ،حسادت -3

ــد      دلـــم از رشـــک پـــر خونـــاب کردنـــد  ــاب کردنــ ــرتگهم پرتــ ــدین عبــ   بــ

  )107: همان(    

  هــــاي روم از دســــت بگــــذاردو کــــاري

  

ــار     ــی ب ــز یک ــد ج ــن نیای ــه از ارم ــاقی( ک   )الح

  )213: همان(      

  توهین به مریم

ــر    ــف داري از ب ــواب یوس ــد خ ــر ص ــر       اگ ــس خ ــی و ب ــان عیس ــانی و هم   هم

  )341: همان(    

نظامی از تلمیح استفاده  ،در مورد دوم. که خر خطاب شده است است توهین به شکر
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البته در آثار کهـن و  . کرده است که شاید بتوان گفت عبارت استعاري نو و جدیدي است

  .شده استزیاد از این آرایه استفاده می ،سنتی

  :می استشربی ،حسادت -4

ــارش  ــود از روزگـ ــته بـ ــک سرگشـ و بــارش  ســت روشــن کــارکــزو گشــت    ملـ

  )199: 1387نظامی، (    

ــش   ــرآب و آت ــب پ ــد روز و ش ــش ب ــا روز امــروز ایــن دلــش خــوش     دل   نشــد ت

  )همان(    

مبـدأ   حـوزة . شرمی مریم در حسادت عشـق میـان خسـرو و مـریم دارد    اشاره به بی

دور از  انـدکی  برسـد و  بـه نظـر  کمی غریب ومی حسادت شاید مفه استعارةشرمی در  بی

امـا شـاید    ؛عبارات اسـتعاري نـوآوري ندارنـد    ،مبدأ حوزة بودن عیبدبا وجود . ذهن باشد

شـده  هاي مبدأ استخراجتري نسبت به سایر حوزهرنگهاي تجربی کمپایهکه بتوان گفت 

  .از این منظومه داشته باشد

 :ضعف استهنقط ،کردن حسادت پیدا -5

ــاید       خوابیــــت بایــــدبگفتـــا هــــیچ هـــم   ــز شـ ــم نیـ ــن نباشـ ــت ار مـ   بگفـ

  )235: همان(    

آورد تا شـاید از طریـق آن بـه فرهـاد      به دستضعف فرهاد را خسرو سعی دارد نقطه

و از  استفرد حاسد درصدد رسیدن به هدف خود . رشوه دهد و او را از میدان به در کند

در ایـن شـاهد مثـال    . کنـد نهایـت اسـتفاده را مـی    ،مقصودنیل به این  برايهر فرصتی 

 ،مبدأ حوزةمعمولاً اینگونه است که هر چقدر . مبدأ وجود دارد حوزةنوآوري در  همچنان

گونـه  این شـاهد مثـال این  اما در  .گردند یمتر رنگکم ،هاي تجربیپایه ،بدیع و نوپا باشد

  .هستندري تکرا ،هاي تجربی و عبارات استعارينیست و پایه

 :رانی استهوس ،حسادت -6

ــر  ــد دو پیکــ ــارد شــ ــزاوار عطــ ــر      ســ ــرج بهت ــک ب ــرا ی ــیدي، ت ــو خورش   ت

ــیرینی    رهــا کــن نــام شــیرین از لــب خــویش  ــه ش ــش  ،ک ــد ری ــت را کن   دهان

  )308: همان(    

گویـد کـه   ورزد و بـه او مـی  مـی  حسـادت  ،شیرین به عشق و وصـال خسـرو و شـکر   

و  اسـت بـدیع   ،هـاي اسـتعاري  عبارت. د دیگري رفته استفر به سراغرانی کرده و  هوس

  .باشدرنگ میمبدأ نیز کم حوزةهاي تجربی براي پایه
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عینی انتزاعی

سـرقت   ،حسـادت (هاي ساختاري در پژوهش حاضر، به جز یک حـوزه  استعاره بارهدر

دهـد  اند و این نتیجه نشان مـی هاي مبدأ به صورت انتزاعی به کار رفته، بقیۀ حوزه)است

بسـامد  . از مفاهیم انتزاعی دیگري براي درك مفهوم حسادت بهره گرفته است که نظامی

  .ها در نمودار زیر نمایان استاین حوزه

 
  

  

  

  

  
  

  

  
  

  هاي مبدأ عینی و انتزاعی در استعاره ساختاريحوزه بسامد - 1 شکل

  شناختیاستعارة هستی

 شناختیهاي هستیهاي مبدأ استعارهحوزه - 3جدول 

  .حیرت است ،حسادت
 تخریب جایگاه و بد ،حسادت

  .دادن است جلوه

زدن   طعنه و کنایه ،حسادت

  .است

  .ترس است ،حسادت  .نزاع و دشمنی است ،حسادت  .کشی استخود ،حسادت

  .است سنجش ،حسادت  .کردن است منصرف ،حسادت  کنجکاوي است ،حسادت

احساس عجز و  ،حسادت

  .است ناتوانی
  .است چیدن توطئه ،حسادت  .است تقابل ،تحساد

 نمایش توانایی ،حسادت

  .است
  .است کردن تحریک ،حسادت  .است نفرین ،حسادت

  .ناراحتی است ،حسادت
گذشت و بخشش  ،حسادت

  .است
  .کردن است سرکوب ،حسادت

  .زدن است تهمت ،حسادت
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  :گذشت و بخشش است ،حسادت -1

ــد   خز    ز در بســـتن رقیـــبم رســـته باشـــد    ــته باشـ ــه در بسـ ــه کـ ــه بـ   ینـ

  )325: 1387نظامی، (    

جهـت خـود   گوید از آنمی ،شکر و خسرو دارد به وصالشیرین با وجود حسادتی که 

عبـارت  . خیالش آسوده باشـد  ،کنم که شکر از بابت من که رقیب اویمرا از تو محروم می

تـرین  یکی از غریب. ستارنگ کم ،مبدأ حوزةتجربی براي این  ۀیپااما  ،تکراري ،استعاري

بخشـش و   ،نیریخسـرو و ش ـ  منظومۀمفهومی حسادت در  استعارةهاي مبدأ براي حوزه

. گـردد نتایج منفی چون موارد ذکرشده حاصل می ،از حسادتمعمولاً  رایاست؛ زگذشت 

  .مبدأ صورت گرفته است حوزةترین نوآوري در پررنگ ،در این شاهد مثال

  :سرکوب کردن است ،حسادت -2

  ر کشـــور کـــه برخیـــزد چراغـــیهـــزِ

  

  دهنــــدش روغنــــی از هــــر ایــــاغی  

ــور     ــد ن ــمعی ده ــرین ش ــا عنب   ور اینج

  

ــافور    ــانند کــ ــردش افشــ ــاد ســ   ز بــ

  )448-447: 1387نظامی، (      

رسـد و  شدن دارد که وقتی کسی به اوج می نظامی اشاره به سرکوب ،در این دو بیت

امـا حاسـدان    کنند؛ یمگران به او کمک دی ،در تلاش و تکاپوي رسیدن به این مهم است

تـرین  نزدیـک از کردن نیـز یکـی    سرکوب. انداو را سرکوب کرده و مانع پیشرفت او شده

  .استمفهومی حسادت  استعارةهاي مبدأ براي  حوزه

  :نزاع و دشمنی است ،حسادت -3

  گــر ایــن شــوخ آن پریــرخ را ببینــد    

  

ــیند    ــوي نشـ ــر دیـ ــوي و بـ ــود دیـ   شـ

  )همان(      

معنـاي بیـت ایـن    . اسـب اسـت   يبه معنام ود دیو و دشمن و دیو يبه معناو اول دی

ممکـن اسـت بـه دشـمنی و      ،که اگر مریم، شیرین را ببیند و از وجود او آگاه گردد است

  .نزاع برخیزد

  خریــــدار بتــــی دیگــــر نگــــردي       مـــرا ظـــن بـــود کـــز مـــن برنگـــردي

ــنمَ را   ــردي ظَ ــا ک ــود خط ــون در خ   دي دشــمنم راجــاي کــر  ،کــه در دل    کن

  )211: همان(    

البتـه در   .)مـریم و شـیرین  (عضـو ثابـت دارنـد     ،تناظرها. بدیع نیستند ،عبارات استعاري
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بدیهی اسـت  . پیوندندنیز به این جرگه می) اثر خسرو و شیرین(خود نظامی  ،شاهد مثال آخر

  .ا او برخیزداو را دشمن خطاب کند و به نزاع ب ،ورزدحسادت می يگریبه دکه وقتی کسی 

  :کنجکاوي است ،حسادت -4

  گـویی مـن از جـان   بگفت از دل تـو مـی      سـان؟ بگفت از دل شـدي عاشـق بـدین   

ــت      بگفتا عشق شـیرین بـر تـو چـون اسـت      ــزون اس ــیرینم ف ــان ش ــت از ج   بگف

ــاب؟  ــا هــر شــبش بینــی چــو مهت   کجـا خـواب؟   ،بگفت آري، چو خواب آید    بگفت

ــاك   ــی پ ــی کن ــرش ک ــا دل ز مه   بگفت آنگـه کـه باشـم خفتـه در خـاك         ؟بگفت

ــرایش  ــی در ســ ــر خرامــ ــا گــ ــایش        بگفتــ ــر پ ــر زی ــن س ــدازم ای ــت ان   بگف

  )217: 1387نظامی، (    

خسرو قصـد دارد از چنـد و چـون و کیفیـت عشـق فرهـاد بـه         ،در تمامی این ابیات

شیرین آگاهی یابد و در واقع در حال کسـب اطلاعـات از عشـق میـان فرهـاد و شـیرین       

مفهـومی حسـادت همـین کنجکـاو بـودن       استعارةشاید بتوان گفت ماهیت اصلی . تاس

  .شودآگاهی است که حس کنجکاوي برانگیخته میبا  رایباشد؛ ز

  :سنجش است ،حسادت -5

ــی   ــش م ــا در غم ــس بگفت ــی از ک ــس      ترس ــران او بـ ــت هجـ ــت از محنـ   بگفـ

  )235: همان(    

  :خسرو سعی دارد شجاعت فرهاد را بسنجد

ــت آن    چــــونی از عشــــق جمــــالشبگفتــــا  ــالش    بگف ــز خی ــد ج ــس ندان   ک

  )235: همان(    

مفهـومی   اسـتعارة اي کـه در  نهایت مسـئله . سنجدکیفیت عشق فرهاد را می ،خسرو

تـا شـاید بتـوان از طریـق      استحسادت مطرح است، سنجش کیفیت و چند و چون امر 

معمولی و خسـرو و   ،استعاري عبارات. اي پیدا کردراه چاره ،کردن این سنجش و امتحان

  .عضو ثابت تناظرها هستند ،فرهاد

  :احساس عجز و ناتوانی است ،حسادت -6

ــوابش   ــرو در ج ــت خس ــاجز گش ــو ع ــوابش     چ ــیدن ثــ ــیش پرســ ــد بــ   نیامــ

ــی     ــاکیّ و آب ــز خ ــاران گفــت ک ــه ی ــرجوابی       ب ــدین حاضـ ــس بـ ــدم کـ   ندیـ

  )235: همان(    
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  سنگ است آنچه فرمودم نه خاك استکه     از این شرطم چه باك اسـت : دگر ره گفت

ــدن  ــیدن       اگــر خــاك اســت چــون شــاید بری ــاید کشـ ــا شـ ــرّد، کجـ ــر بـ   وگـ

  )236: همان(    

وقتی انسان . عجز و ناتوانی خسرو در قبال فرهاد کاملاً مشخص است ،در این دو بیت

ت عبـارا . گردددچار احساس ضعف می ،گیرداي نمیبرد و نتیجهراه به جایی نمی ،حاسد

  .استفرهاد و خسرو  ،ساده و عضو ثابت تناظرها مانند مورد قبل ،استعاري

  :تقابل است ،حسادت -8

ــنگ       چنــــگجــــوابش داد مــــرد آهنــــین ــن س ــرو ای ــردارم ز راه خس ــه ب   ک

ــم   ــرده باش ــدمت ک ــه خ ــرط آنک ــه ش ــم      ب ــاي آورده باش ــه ج ــرطی ب ــین ش   چن

ــد       رضــــاي مــــن بجویــــد ،دل خســــرو ــیرین بگویـ ــکّر شـ ــرك شـ ــه تـ   بـ

  )236: 1387نظامی، (    

امـا در ایـن ابیـات تقابـل      ؛ورزدفرهاد نیز به خسرو و عشقش به شیرین حسادت می

شـاید  . دهـد کند و جـواب خسـرو را مـی   صحبت می به نفسکند و با سلطه و اعتماد می

روش مناسـب درخـور   بـا   رای ـز کنـد؛  یمحسادت  ،فرهاد به جایگاه خسروکه بتوان گفت 

  .دهدمحکم و استوار که در خورِ شاهان است پاسخ میجایگاه او یعنی 

ــز    ــنم تی ــوان ک ــر حی ــغ ب ــن تی ــر م ــز      اگ ــه پروی ــنجد ن ــوي س ــبدیزم ج ــه ش   ن

  )244: همان(    

هـا توسـط   العمـل هـا و عکـس  دو جانب دارد و گاهی برخی از عمـل  ،مفهوم حسادت

  .تاسشود که یکی از آنها تقابل طرفین زمان انجام میصورت هم طرفین به

از  .حـوزة مبـدأ عنـوان شـد     هجدهشناختی نیز در مجموع هاي هستیاستعاره بارهدر

ها از مفاهیم انتزاعی تنها دو حوزه به عینیت اشاره داشت و بقیه حوزه ،هامیان این حوزه

 ،خودکشـی اسـت و حسـادت    ،حسادت«دو حوزة . براي بیان حسادت استفاده شده است

هـاي  به این ترتیب درصد حـوزه . فاهیم عینی قرار دارنددر دستۀ م »نمایش توانایی است

  :مبدأ در این بخش، از قرار زیر است
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عینی انتزاعی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي مبدأ عینی و انتزاعی در استعاره ساختاريبسامد حوزه - 2 شکل
  

  استعارة جهتی

  .هاي جهتی در جدول زیر نمایان استهاي مبدأ استعارهحوزه
  

 جهتیهاي هاي مبدأ استعارهحوزه -4جدول 

  .خودبرتربینی است ،حسادت  .قیاس است ،حسادت
 گلایه و شکایت ،حسادت

  .است

      .تحقیر است ،حسادت

  :تحقیر است ،حسادت -1

  کـــه بنشـــیند کلاغـــش بـــر کلـــوخی     بــه شــوخی نچــه بایــد ملــک جــان داد

ــاوو       مــرا چــون مــن کســی بایــد بــه نــاموس ــاووس، ط ــر ط ــد همس ــه باش   سک

  )347: 1387نظامی، (    

  .کندکند و او را تحقیر میفرهاد را کلاغ خطاب می ،خسرو

ــنم دور      شـــاپورنــه   ،گــر آیــد دختــر قیصــر     ــوایی ک ــه رس ــرش ب ــن قص   از ای

  )204: همان(    

ماهیـت  اسـاس   رایهستند؛ زمفهومی جهتی  استعارةها در هر دو مثال از نوع استعاره

 .اسـتعاره مفهـومی جهتـی وجـود دارد     ،یاس صـورت گیـرد  ق قیاس است و وقتی ،تحقیر
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کـه   استالمثل عبارت استعاري در قالب ضرب ،اي که در شاهد مثال اول وجود داردنکته

هاي دیگر نیز استفاده البته در قسمت .بدیع باشد ،شاید بتوان گفت در خود این منظومه

  .شده است

  :خودبرتربینی است ،حسادت -2

ــ ــی      ن عشــق شــیرینبگفــت از دل جــدا ک ــم ب ــون زی ــا چ ــیرین بگفت ــق ش   عش

ــت او آنِ ــاد    بگف ــن ی ــد زو مک ــن ش ــاد      م ــاره فره ــد بیچ ــی کن ــن ک ــت ای   بگف

ــاهی  ــنم در وي نگـ ــن کـ ــت ار مـ ــی       بگفـ ــه آهـ ــوزم بـ ــاق را سـ ــت آفـ   بگفـ

  )235: 1387نظامی، (    

 ع بـالا خسرو از موض. است این ابیات از قسمت مناظره خسرو با فرهاد استخراج شده

و  خوانـد  یفرام ـرا بـه قصـر خـود    او  رایز کند؛ یمبه فرهاد که رقیب عشقی او است نگاه 

 حوزةتوان گفت که در نتیجه می. دهدرود و از طرفی به او دستور میپاي او می فرهاد به

قیـاس محسـوب    نتیجـۀ و در واقـع   نوعی قیاس ،خودبرتربینی. استخودبرتربینی  ،مبدأ

  . است شدهصورت جداگانه ذکر  رت شاهد مثال بهکث دلیلبه شود که می

قیـاس   ،سـو وجـود دارد   مقصد حسادت که دو جانـب و دو  حوزةطبیعی است که در 

هـا مسـتقیماً   در برخی از شاهد مثال. خودبرتربینی باشد ،صورت گیرد و یکی از نتایج آن

المثـل  ایه، ضربز طریق کنبرخی از آنها باید ااست؛ اما در  شدهعنصر خودبرتربینی ذکر 

  .متوجه این منظور شد و غیره

  .کردن است گلایه و شکایت ،حسادت -3

 همچنـان شیرین در حسادت به وصـلتی کـه بـین خسـرو و شـکر صـورت گرفتـه و        

 ،در بیـت آخـر  . گشـاید آورد و لب به شکایت و گلایه میتاب نمی ،خواستار شیرین است

از طرفـی در   .اسـت مبدأ دیگر  حوزةسه کند و مقایشیرین بین فرهاد و خسرو قیاس می

تلاشـی بـراي وصـالش بـا      ،گویـد خسـرو  همین بیت کنایه نیز وجود دارد که شیرین می

   .شیرین نکرده است

ــاروانی   ــر کــ ــگ در هــ ــی زنــ   دارد فغــــانیز بهــــر پــــاس مــــی      نبینــ

ــباهنگ   ــارد شـ ــاروان نـ ــا کـ ــحر تـ   نبندنـــد هـــیچ مرغـــی در گلـــو زنـــگ    سـ

ــط ــه غل ــه زخم ــی ک ــقران ــاد ت مطل ــی      افت ــم م ــر او ه ــاد  ب ــق افت ــر ابل   زدي، ب

ــی    ــت م ــه هندســتان جنیب ــدي     دوانــديب ــل بازمانـ ــه بابـ ــد ره، بـ   غلـــط شـ
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ــا مــی ــه دری ــتی      شــدي، در شــط نشســتیب ــه بس ــودي، لال ــت نم ــل رغب ــه گ   ب

ــردي   ــاز ک ــیرین س ــان داروي ش ــه ج ــردي       ب ــاز کـ ــکّر بـ ــه شـ ــی روزه بـ   ولـ

ــار؟   ــت ی ــز من ــه ج ــار و آنگ ــن ی ــرا م ــرا    ت ــار  ت ــن ک ــار   ای ــت ک ــا من ــه ب   و آنگ

ــواري  ــرین غمخــوار خ ــدین ب ــن چن ــیار زاري       مک ــن بس ــیش ازی ــردي پ ــه ک   ک

  )334: 1387نظامی، (    

 ،در مسـیر عشـق و وصـال    .کنـد شکوه و شکایت مـی  ،در این ابیات شیرین از خسرو

دارد و در لفافـه بـه خسـرو نسـبت     کنایه نیـز وجـود    ،مبدأ حوزةکردن  علاوه بر شکایت

برخـی از  . را اختیار کـرد اما شکر  ،شدشیرین خواستار  رایز دهد؛ یموفایی و بدعهدي  بی

 حـوزة ناپذیري بـا  همراهی جدایی ،انداز این منظومه استخراج شده که هاي مبدأییحوزه

  .هاستگله و شکایت نیز یکی از این حوزه. مقصد دارند

هـا  ی یافت نشد و تمامی حـوزه هاي جهتی، هیچ حوزة مبدأ عینحوزه استعاره بارهدر

   .به مفاهیم انتزاعی اشاره دارد

  هاي مفهومی حسادتاستعاره تجزیه و تحلیل

هاي مفهـومی حـوزة مبـدأ در خسـرو و شـیرین نظـامی       انواع استعاره ،در نمودار زیر

  .داده شده استنمایش 
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  حسادت هاي مفهومیانواع استعاره بسامد -3 شکل
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ــالا کــه از نمــودار طــور همــان ــواع اســتعاره، اســتعاره  ب هــاي پیداســت، در میــان ان

هـاي سـاختاري بـا    در مقابـل اسـتعاره  . انـد شناختی در بالاترین میزان قرار گرفته هستی

 اسـاس  بـر شناختی در واقع هاي هستیاستعاره .انداختلاف ناچیزي پس از آن واقع شده

. گیرندشکل می و روان او ویژه بدن انسانمادي و به يایاشبا  هاي انسان در ارتباطتجربه

هـا  ها، عواطـف، نگـرش  انسان به رخدادها، فعالیت ،گیري از این نوع استعارهیعنی با بهره

 ،هــا را بــراي ســهولت دركنگــرد و آنموجــودات و چیزهــاي گونــاگون مــی مثابــۀ بـه ... و

  . کندسازي می مفهوم

بنـابراین بیشـتر    .شناسد، بدن خویش اسـت این جهان می اولین چیزي که انسان در

بـدن   و انتزاعی گیري از حوزة عینیبرد، با بهرهمی به کارهایی که انسان در زبان استعاره

شـناختی  هاي هستیدر نتیجه بسامد وقوع استعاره .زندمیسازي مفهومدست به خویش 

شـترین چیـزي کـه انسـان در آن بـه      بی ،پس از بدن .به مراتب بیشتر از انواع دیگر است

سـازي  مفهـوم  نیبنـابرا  استمادي  ایاشپردازد، جهان پیرامون خود یا می هاهکسب تجرب

 اسـتعارة مراتب بیشتر و بسامد وقوع  هاي عینی بهمفاهیم انتزاعی با استفاده از این حوزه

ت هسـتند  محدود به چهار جه ،هاي فضاییدر مقابل، جهت. بیشتر است ،شناختیهستی

   .هاي جهتی نیز چندان زیاد نیستدر نتیجه بسامد وقوع استعاره .و نه بیشتر

هاي مبدأ هاي مفهومی، با درصد بالایی به حوزههاي مبدأ در سه نوع از استعارهحوزه

ایـن مـورد   . در این مورد نمودارهایی در هر بخش نشـان داده شـد  . انتزاعی تعلق داشتند

هاي انتزاعی بهره گرفته است ی براي بیان حسادت، از سایر حوزهنظام هانگر آن است کبی

  .هاي عینی استفاده کرده استو تنها در سه مورد از حوزه

 منظومـۀ شـده از  هـاي مبـدأ اسـتخراج   اکثر حوزهتوان عنوان داشت که در نهایت می

 کـردن  صـحبت  ،اسـت  روشـن واضـح و   طور که همانمفاهیم انتزاعی بودند و  ،نظر مورد

کـه اکثـر    ییآنجـا از . اسـت مراتـب دشـوارتر از مفـاهیم عینـی     مفاهیم انتزاعی به درباره

ریشه در فرهنگ ما دارد و تعـداد   ،اندهشدهاي مبدأیی که از این منظومه استخراج  حوزه

تـوان  از نوآوري برخـوردار بودنـد، مـی    شد،محدودي از آنها که ذیل هر شاهد مثال ذکر 

جز برعکس عبارات استعاري که به .مبدأ وجود دارد حوزةیت در نوآوري و خلاقکه گفت 

پررنـگ   ،هاي مبدأتجربی حوزه يها هیاما پا. بودندتکراري  ،ده استشچند مورد که ذکر 

قـبلاً   طـور کـه   همـان . ریشه در فرهنگ داشـتند  ،هاي مبدأحوزهاکثر  رایبودند؛ زو قوي 
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 طریـق امـا از   ،بـرد حسـادت پـی    ولـۀ مق بـاره توان به نگـرش نظـامی در  نمی ،اشاره شد

تأثیر  توان گفت که نظامی تحتبرده و تجربی بودن آنها می به کاریی که أهاي مبد حوزه

  .نداده است به خرجنگرش موجود در جامعه بوده و خلاقیتی از خود 

  

 گیرينتیجه

خود داشته اسـت و   به دنبالشده که نتایج منفی را منفی تلقی می يعنصر ،حسادت

 رای ـز ،بودهشده عنصري کاملاً شناخته همچنین .است شدههاي منفی مطرح میویژگی اب

اي کـه  هـاي تجربـی قـوي   خـاطر پایـه   ذکر شده و به آن مبدأ گوناگونی براي يها حوزه

خسرو و شیرین علاوه بـر   منظومۀدر . است در جامعه بسیار ملموس بوده شده،استخراج 

هـاي  اسـتعاره  ،ذکـر نشـده اسـت    مقالـه هـاي آن در ایـن   استعاره با نگاه سنتی که مثال

 .انـد بدیعی وجود دارد که استخراج شده گاههاي مبدأ گوناگون و مفهومی فراوان با حوزه

امـروزي ادامـه    جامعۀها غنی هستند که هنوز به حیات خود در از سویی آنچنان این حوزه

 خـوبی توانسـته اسـت بـر    آگـاهی بـه  خودنظامی با وجود عدم . شونداند و استعمال میداده

هـاي تجربـی   پایه نیهمچنمبدأ و مقصد و  حوزةموجود بین دو ) نگاشت(اساس تناظرهاي 

  . تر سازدهاي مفهومی زیبایی خلق کند و اثر خود را مزیناستعاره ،موجود در جامعه

ي آن هاي مفهومیِ موجود در این منظومه دقیقاً برابر بـا نگـاه امـروز   ساختار استعاره

آگـاهی نظـامی قطعـاً کـارکردي     نا به علـت اما  ،)...سازي ووجود تناظرها، برجسته(است 

زیـرا در آثـار    ؛زیباییِ بیشتر متن بـوده اسـت   برايمتفاوت از نگاه امروزي داشته و صرفاً 

امـا شـاید    .دادنـد به زیبایی ظاهري بسیار اهمیـت مـی   ،بودن محتوا سنتی علاوه بر غنی

  . اندکی مهجور بوده باشد ،مدرك و فه مقولۀ

بیشـترین   ،شـناختی هاي هستیاستعاره که توان اظهار داشتمی انواع استعاره بارهدر

اولین چیزي کـه  زیرا  داشتند؛کمترین بسامد وقوع را  ،هاي جهتیبسامد وقوع و استعاره

سـازي  بنـابراین بـراي مفهـوم    .شناسد، بـدن خـودش اسـت   فرد در این جهان هستی می

تـرین شـیء در ایـن    برد که عینیمی بیشتر از بدن خود بهره ،هاي مفهومی انتزاعیحوزه

 ـ. آیدحساب می جهان براي وي به  يایاش ـحاصـل از ارتبـاط بـا     هـاي هبعد از بدن، تجرب

به این علـت کـه انسـان پـس از      ؛سازي استعاره داردبیشترین بسامد را در مفهوم ،مادي

اما فقـط چهـار جهـت    . پردازد ناخت محیط پیرامون میفاصله به شبلا ،شناخت بدن خود
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 .اسـت گیرد و تعداد آنها نیز انـدك   قراردادي فرامی به طورهان فضایی را انسان در این ج

  .اندشترین بسامد در این پژوهش بودهیهاي مبدأ انتزاعی داراي بدر نهایت نیز حوزه
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 هـا  آسیب گر اجتماعی، عنوان یک اندیشمند و اصلاح  وي به. است و سبک هندي

عنـوان یـک ابـزار      شـعر بـه  بینـد و از  مـی را خـویش   همعضلات زمانهاي  ریشهو 

بـا  کـه  در این پژوهش . بردبهره می خوداي انتقادي ه براي بیان اندیشه فرهنگی،
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ن رفـت از مشـکلات اجتمـاعی زمـا     چرایی، چگونگی، راهکار و برون ،)یابی حل راه

دهـد کـه صـائب، معضـلات      هاي پـژوهش نشـان مـی   داده. شودشاعر بررسی می

پرسـتی،  ، خرافـه سیاسی و اجتماعی عصـر خـود را در فـرار مغزهـا، خودخـواهی     

 وضـعیت در همچنـین علّـت را    او. دبینروحیه تسلیم می ر وفق ،ریاکاري و تظاهر

شـدنِ    رانـده  تحقیر و بـه حاشـیه   خاص حاکمیت و ایدئولوژي سیاسی و مذهبی،

مشـربی  تنـگ  اسـتبداد، ، تقـدیرگرایی سـازي و   ستقـد  اهل هنـر و آزاداندیشـان،  
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در آرمـانی را   هجامع ،صائب. داندشهري و تبعات ناشی از آن می ۀحاکمان، توسع

و هنردوسـت   ، دگرانـدیش مشرب، آزادانـدیش شهروندان و حاکمانی وسیعبا هند 

 عشـق و گرایـی، انتقادپـذیري و مـدارا،     قاخـلا حـل را در   نهایت راه او در. یابد می

  .داند میپرهیز از تملق و  خردگرایی

  

انتقـاد سیاسـی اجتمـاعی،    توماس اسـپریگنز،  ، تبریزي صائب: هاي کلیدي واژه

  .شعر و سبک هندي



   111/ ؛ محمد طالبی و همکاران... ۀبا نظری »صائب«تطبیق اشعار انتقادي  

  مقدمه

احسـاس و   ،ررفتـا  زمـان و الگوهـاي ادراك،   اوضـاع هر اثر هنري و ادبی مـنعکس کننـده   

فـردي،   وضـعیت تـأثیر    هر دوره نیز تحت ادبیات. آفرینندة آن است هاي ایدئولوژیک آموزه

  بـه  اجتماعی، اقلیمی و ایدئولوژي حاکم بر جامعه قرار دارد و گاه این تأثیر و تـأثر  - سیاسی

   .گردد اي است که باعث دگرگونی در ساختار فکري، فرهنگی و اجتماعی آن عصر می گونه

از  هاي شـعري کلاسـیک فارسـی اسـت کـه      متمایزترین سبک یکی از ،سبک هندي

سـال در ادبیـات    150اوایل قرن یازدهم هجري تا اواسط قرن دوازدهم هجري به مـدت  

 ،بیـان  ةهاي فکري و زبانی و همچنین نحو حیث ویژگی این سبک از .فارسی رواج داشت

 ت قـدیم شـعر  گسسـت از سـنّ   ،فتـوحی  .تمایز آشکار دارد ،هاي قبل و بعد خود سبک با

سی، تأکید بر نوجویی، توجه به مضامین نو و معنی بیگانه و تـازگی شـعر را از اصـول    فار

بـه جـاي مطالعـه در آثـار     « دارد که شاعر را بـر آن مـی   داند ادین اندیشه این دوره مییبن

سنتی، خلاقیت را در درون خود بجوید و هویت خود را در خویشـتن خـود پیـدا کنـد و     

   .)75: 1395حی، فتو( »متکی به گذشتگان نباشد

و مفاهیم غریب  هاي بدیع و بیگانه کند مضمون تلاش می بنابراین شاعر سبک هندي

 ،آنچه شاعران در ذهن دارند«. شودمخاطب باعث شگفتی  و دور از ذهن را به کار ببرد تا

تمـایز و   ،آلاشـتی  پـور حسـن اسماعیلی و  .)17: 1378 شفیعی کدکنی،( »چگونه گفتن است

ویژه در غزل و  ناپذیري مفاهیم به ها را در قیاس هندي با دیگر سبک ي سبکناپذیر قیاس

کـه   و معتقدنـد د ندان ناپذیري مشاهدات می شناختی و قیاس ناپذیري روش تمثیل، قیاس

در  »چرخشـی انقلابـی  « تعبیـري باید نوعی گسست، انقـلاب و یـا بـه     سبک هندي را می

ناپذیر اسـت و داراي پـارادایم و    قیاس ،گرهاي دی ادبیات فارسی محسوب کرد که با سبک

رین ت ـ مهـم  آنهـا . )37-26: 1393ی، آلاشـت  پـور حسـن  اسـماعیلی و (بوطیقاي خاص خود است 

هاي خاص عددي، اغراق،  یابی، اسلوب معادله، وابسته هاي سبک هندي را مضمون ویژگی

 .اند مردهبرش... دوکس، کاربرد کلمات عامیانه واپار

یوسفی معتقـد اسـت    .است سبکاین نامدارترین شاعران غزلسراي از  ،صائب تبریزي

تـر   سخنی رنگارنگ ،جوي شعري متفاوت با شعر پیشینیان باشدواگر کسی در جستکه 

در  کـه کمتـر    یکـی از مفـاهیمی   .)289: 1392 یوسـفی، ( تواند بیابد هاي صائب نمی از غزل
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وي در  .اسـت  هگرایان ادي و اصلاحبعد انتق ،به آن پرداخته شده است اشعار صائب تبریزي

    و گـاه   ابـا ابـزار شـعر، آشـکار     گـر،  اصـلاح این نوع گفتمان، در جایگـاه یـک اندیشـمند

هـاي   هـا و دیـدگاه   اندیشـه ... و کاربرد اسـتعاره، ابهـام، تناقضـات پیچیـده     نگاري با پنهان

هـاي   راهکـار و دورنما و  سیاسی را با مردم به اشتراك گذاشته است و اجتماعی ،يانتقاد

گـري خـویش را    ترتیب وظیفۀ روشنگري و اصـلاح   بدین. است  کرده  دیدگاه خود را بیان

  .انجام داده است

در محل تلاقـی و پیونـد انسـان و جامعـه،      سیاسی عملاً هاي ادبی، اجتماعی و هنظری

قـدمی اسـت بـراي برقـراري گفتمـان       ،و فهـمِ آن  یابندمید و موضوعیت نگیر شکل می

کنـیم، منظـور پـرداختن     زمانی که از گفتمان صحبت می .)76: 1392 اسپریگنز،( یاجتماع

مفصل و جزء به جزء یک موضوع در قالب نوشتار و گفتار، به جهت پدیـد آوردن معنـا و   

مطابق این تعریف، در زبان و گفتار . )200: 1399آبادي،  خزائیلی نجف( مفهوم مورد نظر است

  .هستیم اجتماعی و قادي سیاسیی از گفتمان انتهاي جامع صائب، شاهد نمونه

توماس اسپریگنز که معتقـد اسـت کـه هـر اندیشـمند و       ۀبا تکیه بر نظری در این پژوهش

هـا   ناهنجـاري  یابی، علل آن بیند، سپس با ریشه ها را می و آسیب ها             گري در آغاز، بحران اصلاح

شـهر خـود، راهکـار حـل مشـکل را ارائـه       اي آرمـان ه سرانجام با معرفی ویژگی یابد و میرا در

چه علل و عواملی باعث شده تا صائب به شـکل  : هستیم ها در پی پاسخ بدین پرسش ،دهد می

 رفـت  بپردازد؟ راهکار او براي بـرون  ...اي به انتقاد از اوضاع اجتماعی، فرهنگی، دینی و گسترده

فهـم  «که در کتـاب   نظریه اسپریگنزدر چارچوب که معتقدند  ندگانویسیست؟ نچ از وضعیت

  .ها پاسخ داد توان به این پرسش می ،است  تبیین نموده »هاي سیاسی نظریه

  

 پژوهش و اهمیت ضرورت اهداف،

خـود را در   هبرخی از اندیشـمندان ممکـن اسـت علـل اصـلی و انگیـز      «که  ییاز آنجا

هـاي   نوشـته  هـاي کـوچکی از   در قسـمت  بررسی نظم سیاسی توضیح ندهند یـا آنهـا را  

ضـرورت دارد کـه بـا نظریـه و      ،)87: 1392اسـپریگنز،  ( »چندان معروف خود پنهان کنند نه

ها بـراي شـناخت    یکی از شیوه. به موشکافی آثار ادبی پرداخته شود کارآمدنوین و  ةشیو

بررسـی   علمی و دقیق زوایاي پنهان شعر و شخصیت شاعران و شرایط حاکم بر جامعـه، 
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وخـوي  هـا، خلـق   ارزش ها و ضد مطالبات، ارزش بینی،نان است که جهاناشعار انتقادي آ

با توجه به این واقعیت کـه از ادوار  . دهد نشان می شاعر و وضعیت اجتماعی عصر شاعر را

کمتـر مـورد توجـه قـرار      ویـژه صـائب   به نگاه انتقادي شاعران سبک هندي ،شعر فارسی

گـر و تغییرگـراي    ، اصـلاح زبـان انتقـادي  و الگومـدار   تبیین علمی، هدفمندگرفته است، 

 .هدف اصلی این پژوهش است ،صائب و شناخت بیشتر شعر وي

  

  تحقیق مبانی نظري و روش

تحلیـل محتـوا    روش« کارگیري توصیفی و از طریق به -تحلیلی ةاین پژوهش به شیو

هـا   دادهسـیر  « کهانجام شده است،  )156: 1383 آسابرگر،( »هاي سیستماتیک از جمله روشکه 

  .)8: 1390ي، داشو نوایمان ( »کند هاي مرتبط موجود بسیار روشمند عمل می با کمک نظریه

هاي مرتبط با موضوع مقاله از غزلیات صائب، بـراي   بر این اساس ضمن استخراج داده

 1زاسـپریگن  هنظری ها، از تجزیه و تحلیل داده و ها اصلی تحقیق و فرضیه هاي طرح پرسش

 هگرایان ـ حتحلیـل اشـعار انتقـادي و اصـلا     ،اساس این پژوهشکه از آنجایی  .یما برده  بهره

  .شود به نظریه او به اختصار اشاره می توماس اسپریگنز است، ۀدر چارچوب نظری صائب

دنیـا   در لبنان به 1917در سال  که آمریکایی استپرداز  نظریه ،آرتور اسپریگنزتوماس 

استاد علوم سیاسی دانشـگاه دوك   او .جنوبی درگذشت در کارولیناي 2006آمد و در سال 

هاي مهمی است که بارها مورد نقد و بررسـی قـرار گرفتـه و     ها و مقاله وي داراي کتاب .بود

هـاي   هایی در رشـته  مقاله وي، مبناي روش »هاي سیاسی فهم«کتاب  ۀحتی چارچوب نظری

ی نظـري، فلسـفی، منطقـی و    ارائـه چـارچوب   ،هدف او از انتشار این کتاب .شده استدیگر 

   .آن براي جامعه مدنی است و قابل درك کردنسیاسی  ۀکاربردي براي فهم نظری

توان با کشف منطق  را می هاي استوار حرف اصلی اسپریگنز این است که همه اندیشه

نقل  به 60: 1393و رجایی،  تیلور( رونی آنها دریافت و چارچوب منطق آنها را شناسایی کردد

 توان از در مطالعه علوم سیاسی میکه او معتقد است  .)912: 1393، دري و نخعی زرندياز حی

ورزي  و همچنـین بـراي اندیشـه    بهره بـرد  نیز شناسی هاي تاریخی، فلسفی و انسان روش

 ایـن نظریـه،  از اهداف بنیادي  .چارچوبی روشن، کاربردي و صریح مشخص کرد ،سیاسی

                                                           
1. spragens theory 
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بـا نگـاهی   «ی و تحلیـل مسـائل سیاسـی اجتمـاعی     مهیا کردن بستري جامع براي بررس

هـاي آن و   هـا و کاسـتی   رفـع نارسـایی   پذیرتر شـدن آن و  انتقادي به منظور درك و فهم

 »نظمی و غلبه بر آنهاسـت  هاي بی بازگرداندن سلامت به جامعه از طریق مواجهه با ریشه

   .)13: 1389حقیقت و حجازي، (

سیاسـی را نـوعی درمـان روانـی      يهـا  ت نظریهتوان هدف و غای از نظر اسپریگنز، می

وي معتقد است که جوامع با مسائل اساسـی   .)64: 1392 اسپریگنز،(جامعۀ سیاسی دانست 

رو هستند و کوشش آنها براي حـل ایـن مسـائل از الگـوي نسـبتأ مشـابهی        مشابهی روبه

من تأکیـد بـر   پردازانی است که ض از جمله نظریه او. )105: 1387 گلشنی،(کنند  تبعیت می

ها، در عین  گیري اندیشه ثر در شکلؤمثابه بخشی از زمینه اجتماعی م ها به اهمیت بحران

: 1401ن، و دیگـرا اکـوانی  ( ها تأکید دارد بندي اندیشه پردازان در صورت اندیشه نقش حال بر

شناسـی و دیـدن   مشـکل  -1: کنـد  مرحله، متن را بررسـی مـی  این نظریه در چهار  )261

 -3 هاي آورنده مشـکلات  شناسی و یافتن علت علل -2مشاهدة مشکلات جامعه کل و مش

شناسـی   حل راه -4 شهرهاي جامعه آرمانی یا آرمان شناسی یا ترسیم و بیان ویژگی آرمان

مرج، براي رسـیدن  وهرج نظمی و و آرامش به جاي بی سازيِ نظم حلِ جانشین یا ارائه راه

   .)41: 1392 نز،اسپریگ(به شرایط و جامعۀ مطلوب 

شده و بـه شـکلی    مطالعات علوم سیاسی توصیه براي صرفاًشده اسپریگنز الگوي ارائه

. اسـت   گرفتـه  قراراین رشته کاربردي مورد اقبال دانشگاهیان و محققان  البته گسترده و

. اسـت   نـدرت کـاري صـورت گرفتـه     بـه بر اساس این نظریه در تبیین آثار ادبی  رواز این

 ،منـدي از نظریـه اسـپریگنز    بـا بهـره   حاضـر پـژوهش  در  که مقاله امیدوارندن ندگاویسن

   .بردارند هرچند کوچکرا   نخستین گام

  

  پژوهش هپیشین

نامـه یـا    ، پایـان رسـاله  نظریه توماس اسپریگنز در بررسی آثار ادبی تـاکنون  در زمینه

مسـتقیم   طور غیر  که به هایی هستند ها و کتاب ها و رساله اما مقاله ،هنشد نوشتهاي  مقاله

 اهـداف تـوان در پیشـبرد    اند که می را در اشعار صائب بررسی کرده انتقاد صرف ،یا جزئی

  .تحقیق از آنها بهره جست
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بررسـی انتقـاد اجتمـاعی در اشـعار صـائب      «اش با عنوان  نامهدر پایان) 1395( نچم

سـی  راي دینـی بر ، طنزهاي تمثیلی را در دو بخش طنزهاي اجتمـاعی و طنزه ـ »تبریزي

  .گرفته از مفاسد اجتماعی عصر اوستاست که همه نشأت  کرده و به این نتیجه رسیده

از موضـوعات   »صـائب و انتقادهـاي اجتمـاعی   «در مقالۀ  )1389(رشیدي هاشمیان و 

و مباحث مربوط بـه کشـورداري    جامعه بسنده کرده هاجتماعی به موضوع سیاست و ادار

  .اندرار دادهرا مورد نقد اجتماعی ق

اثبـات   تااست   کوشیده »مظهر مقاومت منفی ،سبک هندي«در مقالۀ  )1388( شیري

گـویی،   یـده چماننـد پی ( گریزي در ساختار و محتـواي شـعر سـبک هنـدي     کند که سنت

نـوعی گفتمـان انتقـادي و     ،)گویی و سست بودن پیوند عمودي ابیات پراکنده گویی، کلی

هـاي ایـدئولوژیکی و سیاسـی     هـا و ممنوعیـت   ر محدودیتمنفی شاعران در براب مقاومت

  . فرهنگی زمان صفویه بوده است

  

  هاي پژوهشپرسش

  :ها هستیم در این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش

اي  اجتماعی اسـپریگنز، ظرفیـت ابـزاري و نظـري شایسـته      -تفکرات سیاسیآیا  -1

  ریزي دارد؟ هاي موجود در شعر صائب تببراي فهم تعهدگرایی و گفتمان

  ؟داند صائب مشکلات مورد انتقاد عصر خود را در چه چیزهایی می -2

گیري مشـکلات   چه عواملی در شکل گفتمان انتقادي صائب تبریزي و علل شکل -3

  ؟زمان تأثیرگذار است

یـا راهکارهـاي     حـل  راه ؟هایی دارد آرمانی صائب در کجاست و چه ویژگی هجامع -4

  ی وي کدامند؟صائب براي نیل به جامعۀ آرمان

بـراي   ي کـه نظریۀ اسپریگنز بـا طـرح مراحـل متعـدد    فرض مقاله این است که پیش

تواند چارچوبی بـراي بررسـی   می ،دهد ارائه میطرح اهداف  و شناسی شناسی، عللمشکل

عـدالتی و سـتم،    مشکلات جامعه را در فرار مغزها، بـی  ،صائب. اشعار انتقادي صائب باشد

هـاي سیاسـی و    نابسامانی که او معتقد است. داند ی و ریاکاري میطلب تسلیم، جاه ۀروحی

مشربی حاکمان و عالمـان  مذهبی و تنگ -اجتماعی به دلیل حاکمیت ایدئولوژي سیاسی

  .گرایی است در وسعت مشرب، انتقادپذیري و اخلاق ،جامعه آرمانی از دید او .دینی است
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  ها بحث و تحلیل داده

  سیاسی زمان صائب -لات اجتماعیمشک ها و چالش :اول همرحل

ي پـرتنش و از   ها یکی از برهه ،گذاري شدبنیان ق.ه 907در سال حکومت صفویه که 

یـافتن،  . ترین مقاطع تاریخی از نظر سیاسی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی بوده است مهم

تحولات در  که دهد نشان می مطالعه و واکاوي وضعیت و مشکلات کشور در دوره صفویه

 ،مورخـان «چنـد  هر. رویکرد سلاطین صفوي بوده اسـت تأثیر   شدت تحت این دو حوزه به

و در آن زمـان   )80: 1361 ،والتـر ( »نامنـد  عصر صفوي را اغلب دوره شکوه و اقتدار ملی می

 ،هاي متـون شـعر و هنـر ایـن زمـان      بررسی ،نیرومند هستیم شاهد یک حکومت مرکزي

 . اسی زیادي داردسی -نشان از وجود معضلات اجتماعی

شیعی را  هاي غیر اجازه آزادي عقیده و بیان اندیشه ،حاکمان صفوي تعصبات مذهبی

احسـاس   ،مـذهبی  يها دیگر ادیان و گرایشپیروان رو در داخل کشور هم  از این. داد نمی

بسـیاري از شـاعران، اربـاب عقایـد و افکـار متفـاوت        ،به همین علـت  .کردند امنیت نمی

پادشاهان گورکـانی بـه هنـر و    زیرا  ؛رکانیان هند روي آوردندس به دیار گواز تر ،مذهبی

در . گیري مهیـا بـود   دادند و بستر آزاداندیشی و سهل توجه ویژه نشان می ،شعر و شاعري

تـوجهی شـاهان و دولتمـردان صـفوي بـه شـعر و        مهري و بی چنین فضایی، انتقاد از بی

  :گیرد می شاعري که در قرن ششم آغاز شده بود، اوج

  کنـد  مهري قیامت مـی در زمان ما که بی
  

  دامن مادر به طفلان محشـر کبـري بـود     
  

  )2617: 1387 صائب تبریزي،(    

نظـر  توان بـه یـک اتفـاق    هاي یک جامعه همیشه نمی در شناسایی مشکلات و بحران

کرد،  توان معین اسپرینگنز می هاما آنچه با واکاوي اشعار صائب و در چاچوب نظری .رسید

یا مشکلات چیست و چه کـس یـا    ها  نخستین پرسش این است که از نظر صائب، آسیب

  :کند ها اشاره می بدین آسیب بارهاچیزي داراي فساد و مشکل است؟ صائب 

  توزي، جنگ  کینه -1

هایی چون قربانی،  کارگیري مکرر واژه ویژه صائب تبریزي با به به شاعران سبک هندي

هایی مانند آشوب، شـیونی و   شیون، خراش و ناله و همچنین تخلصنمک، مرهم،  زخم و

: 1402 ران،دیگ ـو  آسمند جونقانی(ذهنیت غمگنانه شاعران این عصر است  مؤیدکه  وحشتی

 تعصب ،ورزي از جنگ، آشوب، کینه کشند و روزگار را به تصویر میآن  ۀاوضاع آشفت، )28
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اینگونـه از شـعرهاي    أس و ناامیـدي بـر  سایه ی بنابراین اگر .گویند سخن می و ستمگري

  :گیرد هاي موجود روزگار او سرچشمه می از واقعیت ،صائب حکفرماست

  عافیت در روزگار و روشنی در سور نیسـت 

  

  داند که روز و روزگاران را چه شد کس نمی  

  )2425 :1387 صائب تبریزي،(

  :امیدي نیستبه کسب فیض و روشنایی  در چنین فضایی

  امید روشـنایی نیسـت   ،که از شکاف دل    انــه راه فــیض مســدود اســتزم  در ایــن

  )1821 :همان(    

که آسـمان از کـرده     همچنان: گوید با معادله ظالمان با آسمان می شاعر ،در بیت زیر

  :دانند عدل ةستمگران نیز ستم خود را جلو ،خویش پشیمان نیست

  جلوه عدل است در چشم ستمگر، ظلـم را 
  

  هاي خود پشیمان کی شود ردهآسمان از ک  
  

  )2681 :همان(    

کـه آه   دهـد  حاکمان هشدار مـی به با تصویرپردازي و حسن تعلیلی زیبا،  در بیت زیر

  :گرفتفرا خواهد نیز دامن آنها را  روزي بنابراین .کند میمظلومان حتی در آهن تأثیر 

ــی  ــن ســرایت م ــوم در آه ــۀ مظل ــد نال   کن

  

  ائم شیون اسـت سبب در خانۀ زنجیر، د  زین  

  )1058 :همان(      

 اسـت   سـر گذاشـته    عهد نامساعدي را پشت ،اجتماعی هايدوران صفوي از حیث جریان

هـاي سیاسـی و اجتمـاعی     جهان و مظاهر آن و پدیـده  ،صائبآینه اشعار در  .)60: 1372صفا، (

ه تعـارض و  بنـابراین آنگـاه ک ـ   .اسـت   بازتـاب یافتـه   ،اي کـه دیـده و شـنیده    گونه  عصر او به

  :گوید چنین می ،شود می خاطرش مکدربیند و از بابت آن  هاي جامعه را می چالش

صحبت شیر و شکر شیشه و سنگ است   سخن از صـلح مگـو عـالم جنـگ اسـت      

  )479 :همان(    
  ریا و تزویر -2

 را بـه فراگیـري ریـا و نفـاق    نبود یکرنگـی و صـفا و   جاي اشعار خود،  در جاي ئبصا 

  :کشد تصویر می 

  اسـت   در هیچ دل صفاي محبت نمانـده     گــرد نفــاق روي زمــین را گرفتــه اســت

  )1980 :همان(    

پا و دوستان ریاکـار را بـه زخـم سـوزن تشـبیه       دشمن را به خارِ ،با اسلوب معادله او
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  :تر است آسان ،دوست پرنیرنگ آشکار با دشمنِکند و البته تحمل  می

  که خار پا گوارا کرد بر من زخم سوزن را    از نفـاق دوسـتان  گریـزم   به دشـمن مـی  

  )419 :1387 صائب تبریزي،(    

باید عمق ایـن   ،گیرد دورویی و تزویر حتی دامن زاهدان را نیز فرامیاي که  معهادر ج

ــیب ــت آس ــاعی را دریاف ــداریان .اجتم ــی پورنام ــد م ــاري و  « :گوی ــی و رفت ــاد اخلاق تض

اهل سـلامت  داران ریاکار و خوشنام و اجتماعی میان دو گروه دین شناختی فردي و روان

 »گـردد  داشـتند، مـنعکس مـی    دآم ـ و هایی که ایـن دو گـروه رفـت    در مکان ریا عملاً و بی

  .)331: 1384 پورنامداریان،(

  کنـد  سکه از بهر روایی پشت بـر زر مـی      زاهدان را تـرك دنیـا نیسـت از آزادگـی    

  )2550: 1387 تبریزي،  صائب(    

  خاکســاري پــرده تزویــر باشــد دام را       گیـر فکر صید خلق دارد زاهدان را گوشه

  )114 :همان(    
  طلبی حرص و جاه -3

طلبی در غزلیات صـائب، نشـان از اوضـاع     حرص و جاه وجود ابیات فراوان در انتقاد از

کـردن    دنبال افراد ممکن است با«. نابسامان اجتماعی و بیماري اقتصاد عصر صفوي دارد

هـاي داخلـی و    اعمالشـان، جنـگ   بـه پیامـدهاي نهـایی    یاعتنای هاي فردي و بی خواسته

اسـپریگنز،  ( »اي را موجب شوند کننده سیاسی ویران] اجتماعی و[هاي  ها و آشفتگی آشوب

است که باید به دور از سوداندیشیِ فـردي، از حـرص و    رو صائب معتقد از این .)25: 1392

  :ساخت  ري کرد و خرسندي و قناعت پیشهطلبی دو جاه

اـزد  قراري نقد خود را نسیه می حریص از بی   باشـد  اي موجود مـی  دل خرسند را هر نسیه    س

  )3109 :1387 تبریزي،  صائب(    

 اي هنجارشـکنانه، خورشـید را کـه نمـاد بخشـندگی و      بـا شـیوه   صائبدر بیت زیر، 

گویـد   کند و مـی  راي کسب مال معرفی میقرار ب انسانی حریص و بی ،بخشی است روشنی

  :اندوزي هستند قرارِ مال تاب و بی که دنیادوستان همواره بی

  است  هر که چون خورشید صائب دل به دنیا بسته    نعل حرصش از تردد روز و شب در آتش است

  )1106 :همان(    
  حسادت و سخن چینی و تخریب دیگران -4

و آن را صفتی ناپسند و غیرکند  میا نکوهش ر حسادت ،هاي متعددي صائب در بیت
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از  اینبنابر .نعمت، سعادت و هنر دیگران را ندارد تاب دیدن ،زیرا حسود ؛داند اخلاقی می

هـاي زیـر    بـدین سـبب در بیـت   . رسـاند  هـم رنـج مـی   کشد و  رنج می هم حسود ،دید او

غم و اندوه حسـود را   ،کنم و در بیت پایانی از بیم حسود هنر خود را آشکار نمی: گوید می

   :نماید بازگو می دیگري از مشاهده نعمت

  مانــد شــده را مــیدر گلــو، گریــه پنهــان    مـن در قلـم از بـیم حسـود     ةسخن تـاز 

  )5059 :1387 تبریزي،  صائب(    

سـخت   از رشـک،  حسـود  ،اگر گردون اندکی با من مـدارا کنـد  : گوید در بیت زیر می

  :شود خونین دل می

ــد      رسـاند بـه داغ مـا گـردون    به ناخنی که  ــود آی ــون از دل حس ــه خ ــزار دجل   ه

  )3994 :همان(    
  اعتمادي بدبینی، یأس و بی -5

بـراي القـاي ایـن     يو .کامی، بدبینی و شـکایت از زنـدگی اسـت    او همان تلخ اندوه غالب

  :برد و کنایه بهره می ابزار تلمیح خود مانند هاز شگردهاي ویژ سازي شاعرانه رویکرد و مضمون

  سـیه دم آبـی ندیـد کـس    زین چرخ دل    ندگی رسیدزحرفی است اینکه خضر به آب 

  )4851 :همان(    

  گرفـت  تیغ در دستی و در دستی سپر بایـد     اعتمادي نیست بر گردون و صلح و جنـگ او 

  )1385 :همان(    

هاي آن زمـان سـبب شـده     گیري شرایط خاص سیاسی و اجتماعی، استبداد و سخت

ها و ستم حاکمان و کارگزاران و اهـل زمانـه    صورت هم به انتقاد از نابسامانی  بدینبود و 

  :داد خود را نجات می ،پرداخت و هم از بازخواست و مجازات احتمالی می

  جـویم  ها چه از کـه مـی   دلی ببین ز ساده    وفــا و مردمــی از روزگــار دارم چشــم   

  )1278 :همان(    

نالایقـان را   هپیشه و برکشند ري، حاکمان و کارگزاران ظلمدر بیت زیر، با بیانی استعا

  :کند نکوهش می

ــه نوبــت بــود در ایــام پیشــین آســیا     گردد به کام مردم دون ایـن زمـان   چرخ می   گــر ب

  )308 :همان(    
  رار مغزها و ضعف بازار علم و شعرف -6

گفتمان . است متأثر از گفتمان سیاسی همان زمان اي اغلب در هر دوره گفتمان ادبی
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امـا   .موافقت با شعر و فضـیلت دانسـتن شـاعري بـود     ،ادبی غالب، پیش از ظهور صفویان

، نقطه مرکـزي  بودده کرمطرح  اي واضح که شاه تهماسب صفوي اساس بیانیه صفویان بر

بیگ منشـی آن  بیانیه تهماسب که اسکندر. نستندگفتمان ادبی صفویان را شعر شیعی دا

 ايقصـیده  ،زمانی مطرح شد که محتشم کاشانی باسی ثبت کرده است،را در عالم آراي ع

 :در مدح او عرضه کرد

قصاید در مدح  .آلایند من راضی نیستم که شعرا زبان به مدح و ثناي من«

، 1387 ،بیکاسـکندر ( »السلام بگوینـد  پناه و ائمه معصومین علیهمشاه ولایت

  .)178: 1ج

واسطه توجـه علمـا و دولـت بـه علـوم       به« گفت که توان جایگاه علم و علما می بارهدر

بـه قـول   ... مردمان بودنـد  هدینی و اهتمام همه رجال مملکت که پیشوایان جامعه و تود

مشـوقان شـعر و   و  )333: 3 ج، 1376 بهـار، ( »اند علماي آن دوره، اهمیتی به کمالیات نداده

  :ندبود ادب نایاب

ــت   ــاب اس ــار نای ــن روزگ ــناس دری   نه خامۀ صـائب، هزاردسـتان اسـت   و گر    نواش

  )1720 :1387 تبریزي،  صائب(    

شـاعران عصـر صـفوي    «خـاص اجتمـاعی سیاسـی و حـاکمیتی،      هـاي  زمینهبه علت 

 »یـک شـاعر واقعـی اسـت     هباشـند کـه شایسـت    مسئولیتیتوانستند حامل رسالت و  نمی

 خـود و  رسـالت  ایفـاي براي  اندیشمندان از رو صائب و بسیاري از این .)78: 1385طغیانی، (

 ناپـذیر،  هـاي تحمـل   مغـزي  حفظ زبان و ادبیات فارسی و رهایی از شیوع خرافات و سبک

  .)62 :1372 صفا،( مهاجر هند شدند

ــر     دل رمیـــده مـــا شـــکوه از وطـــن دارد ــا دل پ ــق م ــن دارد  عقی ــونی از یم   خ

  )3734 :1387 تبریزي،  صائب(    

  ن گـردد خون چون مشک شد آواره از ناف ختکه     مـل گردد در هنر کا هک وطن زندان شود بر هر

  )2827 :همان(    

تاسر دیوان صائب نـوعی  راصفهان که سبب شده در س ودآل نارضایتی از محیط تعصب

توانـد از عوامـل مسـافرت و     مـی  شـود، ملال و دلزدگی نسبت به محیط اصـفهان دیـده   

  .)115: 1386 کوب، زرین( مهاجرت صائب به دیار هند باشد

   :است انشام غریب هکه از سرم ،نه از وطن ،که چشم امید و روشنایی دیدگانشان اي به گونه
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  چشم ما از سرمه شام غریبان روشـن اسـت      نیست از صبح وطن جز تیرگی قسـمت مـا  

  )3606 :1387 تبریزي،  صائب(    

  اي نیســت نباشــد در هــیچ دلِ ســوخته    اندیشــه زلــف تــو چــو عــزم ســفر هنــد

  )3250 :انهم(    

وي اذعان دارد . شود عازم دیار هند می ،شهر صائب هم براي یافتن و رسیدن به آرمان

   :اندوزي نبوده است که هدفش از این سفر، طمع و ثروت

  چشم ما از سرمه شام غریبان روشـن اسـت      نیست از صبح وطن جز تیرگی قسـمت مـا  

  )3606 :همان(    

نــه بهــر مــال دنیــا  ،مــا بــه هندوســتان  ه خـاك سـیه زیبنـد    ،بر سر بخـت سـیه  

  )5478 :همان(    

ــد      چشم طمع ندوخته حرصم به مال هند ــگال هن ــده از برش ــل ش ــه گ ــایم ب   پ

  )232 :همان(    
 گریزي و مردم تنهایی -7

و  زدگـی وحشـت، تنهـایی، دل   از شود که هاي فراوانی یافت می بیت ،در دیوان صائب

سـیر در آفـاق و انفـس او را بـدبینی،     « ،کـوب  به نظر زریـن . گوید سخن میگریزي  مردم

انگیـز   شاید ترسناك و یأس ،گوید آنچه در این باب می. است  احتیاط و دیرباوري آموخته

 ،صائبدر زمانه  دیگر اینکه. )307: 1355کوب،  زرین( »اما حاصل تجربه شخصی است ،باشد

در بیت زیـر، آنچنـان    .)226: 1354، کریمی( »است  جاي حقیقت را گرفته بوده ،ریب و ریا«

گرایی و انزواي رمانتیک صائب  دارالامان گوشه تنهایی، نمودار درون ،گوید که یوسفی می

ترکیبی است خاص در بیان احوال کسی گریزنده از مردم کـه در سـایه عزلـت بـه      ؛است

  :)300: 1392 یوسفی،( است  امن رسیده

ــه تن  ــان گوشـ ــی دارالامـ ــاییموحشـ   دشت دشت از سایه مـردم گریـزانیم مـا       هـ

  )281 :1387 تبریزي،  صائب(    

حاضـر نیسـتم بـه    ، دمار از روزگارم بـرآورد  ،اگر تنهایی: گوید میهاي زیر نیز  در بیت

  :جمع آشنایان بپیوندم

  من حریـف راه و رسـم آشـنایی نیسـتم        گو برآرد وحشت تنهـایی از جـانم دمـار   

  )53359: همان(    

  در میان مردمان بودم بـه گمراهـی علـم       گیر از خلق چون عنقا شدم تا ز وحشت گوشه

  )5363 :همان(    
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   یابی و علل مشکلاتریشه :دوم همرحل

دوم کـه   هیافتن و دیـدن مشـکلات، اندیشـه و ذهـن یـک منتقـد را بـه سـوي مرحل ـ        

البتـه   .کنـد  مـی  و آنهـا را شناسـایی   کشاند هاست، می سامانی و آسیبجوي علل نابو جست

هاي بنیادي آن را کشـف   د ریشهکافی نیست و بای ،ها صرف تشخیص علل مشکل و بحران«

کـار   ،زمـان صـائب   آفرینِ مشکل هاي بنیاديِ تعیین دقیق ریشه. )79: 1392 اسپرینگنز،( »کرد

بـا وجـود ایـن صـائب تبریـزي بـا        .توان آنها را نام برد طور قطعی نمی  اي نیست و به ساده

 ـ  اوضاعارت و هنر ویژه شاعري و با توجه به مه شناسـی   آسـیب  هویژه زمان توانسته اسـت ب

  . آفرین زمان خود را معرفی کند ها بپردازد و عوامل مشکل و ناهنجاري سیاسی ،اجتماعی

اجتمـاعی عصـر صـائب     -کـه سـبب مشـکلات سیاسـی     را اي از عواملی در اینجا پاره

  .کنیم بیان می اهدي از اشعار صائببا شو ،اند شده

  و ازدحام زندگی شهرنشینی هتوسع علل اجتماعی -1

پدیده شهرنشینی و تبعات آن از مـواردي اسـت کـه صـائب بـه کـرات از آن انتقـاد        

از تبعـات  . گویی سواد شهر و سروصداي آن، با آرمانشهر شـاعر در تضـاد اسـت    ،کند می

است بـروز فاصـله طبقـاتی،      قهري زندگی شهرنشینی، که در اشعار صائب نیز نمود یافته

پرداختن به تجمل گرایی، توجه به معیارهاي ظاهري و دنیوي و ازدحـام   حسد، حرص و

 :شاعر بارها دامن صحرا را بر زندگی شهري ترجیح داده است. و سروصداست

   :کند در چند بیت زیر شاعر دلزدگی خود را از شهر و شهرنشینی ابراز می

  کو جنون تا دامن صحرا بـه فریـادم رسـد       د اخگـرم از سواد شهر خاکسترنشین ش ـ

  )2408 :1387 تبریزي،  صائب(    

  سرمه خاموشی من از سـواد شهرهاسـت  

  

  مرا چون جرس گلبانگ عشرت در سفر باشد  

  )138 :همان(    
  مذهبی -علل سیاسی -2

ی بر و باورهاي عامیانه مبن تسلیم و تقدیرگرایی ۀروحی استبداد سیاسی و ایدئولوژي،

ویـژه   وضـعیت . از مشـکلات سـاختاري دوره صـفویه بـود     مقدس بودن شـاهان صـفوي  

هاي فقهی و کلامی و تأکید و توجه بـیش از حـد بـر برگـزاري      اجتماعی، آموزه -سیاسی

 اجتماعی بین شیعه و غیـر  -سیاسی هورزي، گسست و فاصل هاي شیعی، سبب کینه آیین

عامـۀ  « کـه مـثلاً   دبی و کلامـی تاحـدي بـو   هاي مذه گرفتن تنش  تشد. بود  شیعه شده



   123/ ؛ محمد طالبی و همکاران... ۀبا نظری »صائب«تطبیق اشعار انتقادي  

مال و ثروت و زن و فرزند سنیان، حـلال  تصاحب پنداشتند که ریختن خون،  شیعیان می

کردند که ریختن خون و تصرف در جان و مال و عرض  سنیان نیز گمان می هاست و عام

  .)111: 1382 رستم الحکما،( »باشد شیعه واجب می

  :گشاید دلگیر است و زبان به شکوه می جامعه توضعیرو شاعر از این  از این

  خورد در چنین عهدي که آدم خون آدم می    اگر گـردد رواسـت   باده لعلی نهان در سنگ 

  )2396: 1387 تبریزي،  صائب(    

و ادبـی زمـان صـفویه، ردپـايِ      هاي تاریخی، مـذهبی  ها و کتاب با نگاهی به سفرنامه

در برابر سرنوشت محتوم قابل توجه و پیگیـري اسـت   تقدیرگرایی و روحیه رضا و تسلیم 

  :)136-128: 1396 رازنهان و شیردل،(

  هــدف مــا نشــود از قــدم تیــر جــدا         اسـت   سر ما و خط تسلیم به هم پیوسته

  )483 :1387 صائب تبریزي،(    

  ستا  رفتاران چراغان کرده نقش پاي گرم    بر خط تسلیم سر نه کـاین ره تاریـک را  

  )1138 :نهما(    

ــار    ــلیم زینه ــر از تس ــش س ــائب مک   ص

  

  گذاشت راه سر کان کس که پا کشید از این  

  )2079 :همان(    

رانیـان را نـوعی   گرایی ایعصر صـفویه از جملـه شـاردن، تقـدیر     نویسان اغلب سفرنامه

واقع بـا   در .اند بینی فلسفی براي کنار آمدن با مصائب و مشکلات زندگی فهم کرده جهان

از نویسـان   شـود کـه غالـب سـفرنامه      هاي این دوره، اینگونه برداشت مـی  رنامهبررسی سف

عنـوان یـک خصیصـه و ویژگـی منفـی و        ی و نگرش قضا و قدري ایرانیـان بـه  تقدیرگرای

مانع تحول اساسی و پیشرفت در زنـدگی ایرانیـان شـده     اًاند که عموم بازدارنده یاد کرده

  .)106: 1396رازنهان و شیردل، ( است

کنـد   رو می روبه جوامع انسانی را با تعارض و دوگانگی به هر روي تقدیرگرایی معمولاً 

مخـدوش   هـاي سیاسـی و اجتمـاعی    ها و چـالش  رویارویی با آسیب در قدرت جامعه راو 

منجـر بـه نـوعی تـرس و     و « فرد از او سلب شـود  ةاختیار و اراد شود سازد و باعث می می

میت اسـتبداد و خودکـامگی و پنـاه بـردن بـه تقـدیر و       پذیري و تن دادن به حاک تسلیم

هاي فراوانی یافت  بیت ،در دیوان صائب .)219: 1388فوران، ( »گردد میشرایط ازلی و ابدي 

  :است  شده  به باد انتقاد گرفته طرز تفکررویکرد و شود که این  می
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  نیست ستفلک امید باران نی هاي تريجز     حاصـلان  امید را در عهـد ایـن بـی    عمزر

  مد احسانی به غیر از چوب دربان نیست نیسـت     حاصلان پا به دامن کش که در درگاه این بی

  )1254 :1387 تبریزي،  صائب(      

  شهرآرمانآرمانی یا  ۀهاي جامع ویژگی :مرحله سوم

شـدن یـک نظـم      جانشـین  ،]اجتماعی مطلوب[ سیاسی ۀاساس جامع«که   اییجاز آن

پـس از تشـخیص و   پـرداز،   نظریـه  ،)20: 1392 اسپریگنز،( »مرج استانسانی به جاي هرجو

بـراي  پیشـنهادهاي مناسـبی   ] هـا و  جـایگزین [است که آن  یابی علل مشکلات، بر ریشه

آرمانی و بهنجار خـود   ههاي جامع و ویژگی )80: همان( دهد   درمان یا تسکین مشکل ارائه

  . را معرفی کند

دگراندیشـی و شـناخت    گرایی، آزاداندیشـی،  اخلاقۀ ویژگی منتقد بودن صائب، نتیج

گـر، در پاسـخ بـه اوضـاع      عنوان یـک اندیشـمند اصـلاح     وي به. جامعه و اهل زمانه است

 ،هاي روزگـار خـویش بـا خلاقیـت و خلـق مضـامین باریـک و غریـب         نامناسب و چالش

 ر کـلام و ثیأو با عنایت بـه آگـاهی از ت ـ   شهر خود را ترسیم کرده استهاي آرمان ویژگی

  :ها را به مخاطبان خویش نشان داده است گذاريضرورت تغییر در ارزش جادوي شعرش،

  نیست چون شمع از تهیدستی دو پیـراهن مـرا      از زبان آتشینم گرچه محفل روشن است

  )168 :1387 تبریزي،  صائب(    

ه بـه تعبیـر   ک آرمانی دیوان صائب، در این مرجلۀ بازسازيِ او هاز واژگان کلیدي جامع

، مشرب یا وسعت مشرب اسـت  )137: 1392 اسپریگنز،( »وجور استجمع اًاساس«اسپریگنز، 

ماهیـت مشـرب،   . کنـد  شهر وي را معرفی میو آرمان جهانی است اي فراملیتی و که اندیشه

زیسـتی و  محدود به یک جنبه یا بعد از شهروندان آرمانی وي نیست، بلکه آزادمنشـی، هـم  

اخلاق، اندیشه، گفتار و کردار نیـک داشـتن   : مام ابعاد فردي و اجتماعی استمسامحه در ت

کـه در آن  سـرزمین هنـد بـود     زمـان،   ، در آنوسیع مشرب و آرمـانی صـائب   هجامع .است

تعلقی و یکرنگی و نیـز فرهنـگ عـدم تشـتت رواج داشـت و       گرایی دینی، برابري، بی کثرت

   :ندودجتماعی و سیاسی در امنیت و آسایش با هاي فردي و در تمامی حوزه آنشهروندان 

ــود مــور در ســماع     سرســبز بــاد هنــد کــه از آرمیــدگی       در زیــر پــاي فیــل ب

  )5138 :1387 تبریزي،  صائب(    

ادبـی آن   همشـرب در جامع ـ  همقول که سرایندگان زمان صفویه به  یکی از علل مهمی
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 سیاسـی حکومـت صـفویان،   شرایط دینی و توجه کردند، وجود تعصبات خشک و روزگار 

 تساهل و تسامح دینی و مذهبی دربار گورکانیان هند و استقبال آنهـا از شـاعران مهـاجر   

کـار رود و در    طور مکرر در آثار شاعران ایران و هند به  بود که باعث شد این کلیدواژه به

  .کار برده شود  نظیر به معانی و مفاهیم تازه و کم

آرمانی صائب این است که مذهب و مشرب، نـه در   هجامعهاي  در واقع یکی از ویژگی

داند و  خوبی می بهرا که در کنار هم هستند و صائب، هنر درآمیختن این دو  ،تقابل با هم

  :داند آن را حق خود می

  فشانم گرد راه کعبـه را در پـاي خـم    می    است مذهب و مشرب به هم آمیختن حق من

  )5356 :1387 صائب تبریزي،(    

از اهل  ،که با وسعت مشرب مخالفند را و خشک داران ریاییلبته حساب زهاد و دینا

شـود، وسـعت    گونه که نظربازي و زهد بـا هـم جمـع نمـی     زیرا همان ؛کند ایمان جدا می

  :گردد یکجا جمع نمی ،مشرب و زهد

  این گلی نیست که در دامن سجاده کنی    نشــود جمــع نظربــازي خوبــان بــا زهــد

  )6833 :همان(    

  : رو معتقد است کهاز این

  با کف خـاك شـد از دامـن صـحرا قـانع         هر که با وسعت مشرب طرف زهد گرفت

  )5132 :همان(    

 مـداري و دگراندیشـی، خـود را الگـوي شـهروند آرمـانی و       با یـادآوري اخـلاق   صائب

  :کند مشرب معرفی می وسیع

  داشــتمی م شــعاراگــر گزیــدن مــرد      شـهد  هزار خانه چـو زنبـور کردمـی پـر    

  )6873 :همان(    

شناسـی مسـلتزم    نگري و پرداختن به مسائل هسـتی  درون«که وسعت مشرب و   از آنجایی

چنین بسـتري   ،در سرزمین هند ،)35- 33: 1397 ،و رضوي فتوحی( »محیطی آرام و مستعد است

  :رودمیشاید به همین علت، صائب با ترك وطن مولودي به هند . بیشتر مهیا بوده است

  رود آید به ایـن گلـزار و بـالا مـی    آب می    کشـد  سرو مشرب در زمین هند بالا مـی 

  )1374 :1387 تبریزي،  صائب(    

  ســت مبــتلاا در زنــدگی بــه تنگــی قبــر    آن را که نیست وسعت مشرب در ایـن سـرا  

  )675 :همان(    
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  رفت از مشکلات حل و راهکار برون راه هارائ :چهارم همرحل

 ـ ا  آن پایانی بر هپرداز در مرحل نظریه حـل و طرحـی نـو، شـهروندان      راه هست تا با ارائ

هـا و   اسـاس ایـده    ایـن  بـر . آرمانی خود را از وضع موجود به فضاي مطلوب سـوق دهـد  

کـه شـامل ارزیـابی     نتـایج تجـویزي مهمـی را در بردارنـد    «سـونگر وي،   هاي همه اندیشه

دیـوان   صـائب در  .)189: 1392 اسپریگنز،( »ق هستندها و حقای ها، امکانات و ضرورت قابلیت

گـاري و آزادگـی و وارسـتگی و    زمردم را همواره به رعایت اخـلاق و عفـاف و پرهی   ،خود

جهـانی دعـوت   ه بـه خـدا و ذات آن  گـل و توج ـ  قناعت و اعتدال و قطـع تعلـق از آب و  

دن بـه جامعـۀ   رفـت از مشـکلات و رسـی    هاي بـرون  حل راه و )60: 1364 مؤتمن،( نماید می

  .شود که به برخی از آنها اشاره می کشد انی و مطلوب را به تصویر میآرم

  قناعت -1

حالت و صفتی نفسانی است که آدمی را بر گرد آوردن آنچـه بـدان نیـاز    «در اصطلاح 

 هنیرومنـدترین شـاخ   آنکه به حد و مقداري معین اکتفا کنـد و آن،  انگیزد، بی ندارد برمی

اغلـب حـرص را در برابـر     .)137: 1377نراقـی،  ( »هورترین انواع آن اسـت دوستی دنیا و مش

. بنابراین راه نجات از این رذیلـت، قناعـت اسـت   . )1368 ،غزالی: ك.ر( دهند قناعت قرار می

 :1377 نراقـی، ( »شـود  شود، مگر اینکه حرص نابود قناعت یافت نمی«: فرمایند امام علی می

ورزي، مخاطب را به قناعت  ها، علل و تبعات طمع ویژگیرو صائب ضمن بیان  این از .)397

  : کند کند و آن را منزل و سبب آرامش و جایگاه رفیع معرفی می دعوت می

  بسـتن اسـت    سیر بهشت در گرو چشـم     آسودگی به کنج قناعـت نشسـتن اسـت   

  )1924 :1387 تبریزي،  صائب(    

ــوانگر  ایــن از ــه کمــال جــاودانی و ت ــراي رســیدن ب ــا تصــویرپردازي و   رو ب شــدن، ب

  :کند تعلقی و قناعت دعوت می مخاطب را به بی سازي، مضمون

  یافت که چون مهر بدر رفت مسیحایی هر    تعلق گـذر از عـالم و جاویـدان بـاش     بی

  )1634 :همان(    
  هاي مختلف تفکرات و آیین کردن و سازش با مدارا -2

 گونگی و مداراآرمانی، یکرنگی و آب ۀهکارهاي صائب براي رسیدن به جامعااز دیگر ر

  :است گانکردن و سازش با هم

  گردد اي یکرنگ می که آب صاف با هر شیشه    مشرب من صلح کرده است با عالمدل خوش

  )2860 :همان(    
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هاي صائب براي بیان مفهوم صاف و زلال بودن یکرنگی و  آب، آیینه و دریا از استعاره

استعاره از یکرنگی، وسعت اندیشـه و   ،هاي زیر، دریا و آب بیتدر  .سازش با همگان است

و شـمع،   هـا  بـودن  مشربی محدودو جویبار، تنگ )26: 1397رضوي، فتوحی و ( مشرب است

صـائب بـا    .کنـد  مشـرب را بیـان مـی   هـاي کامـل، شـهروند آرمـانی و وسـیع                  نماد انسان

پهلـو بـر   (عال و صفات انسانی بـه شـمع   و نسبت دادن اف اش هاي هنرمندانه تصویرسازي

مشـرب  هـاي ِمـردم تنـگ    محـدودیت  ،خواهد بگوید تا زمانی که جویبار می ،)زمین نهادم

بخشی و وصال،  نرساند، مانند شمع که براي روشنی جامعه را به دریاي یکرنگی و همدلی

پـاي نخواهـد   از  ،شود، تا پهلو بر زمین بنهد و خاموش شود  ذره ذوب می ریزان، ذره اشک

  .)32: 1394 ،و دیگران اصفهانی( نشست

  نیست ممکن بر زمین پهلو گذارم همچو شـمع     تا نپیونـدم بـه دریـا جویبـار خـویش را     

  )5128: 1387، صائب تبریزي(    

  که هر ظرفی به رنگ خود برآرد آب روشن را    مرا از صافی مشرب ز خود داننـد هـر قـومی   

  )199 :همان(    

است همچون سـمندر در   آزاري و مدارا با همگان، حاضر به یکرنگی، بی براي رسیدن

  :چه این آتش در دل سرما، مایۀ آرامش و گرمابخشی است ؛دل آتش زیست کند

  کند در سوختن سرماي سخت کار آتش می    ما سمندر مشربان را بستر خواب آتش است

  )1009 :همان(    

کیش   همهبا  کند، چون سر سازش و مدارا  شهآزاري پی بیخواهد  که صائب می زمانی

  :دهد تندخو نیز روي خوش به وي نشان می ۀصاعق ،و کس را دارد

ــم   ــرق از ک ــا ب ــرمن م ــیش خ ــاب مـــی     آزاريز ب   گـــذرد بـــه آرمیـــدگی ماهتـ

  )3762 :همان(    
  ت وپرهیز از آزار و رنجشِ دیگرانتوصیه به دستگیري و عدال -3

عـدالتی و   بی ۀگویی دغدغ. داردبسامد بالایی  ،شتقات آنعدالت و م ،در دیوان صائب

 .اسـت   ذهن و ضمیر شاعر را پیوسته به خود مشغول داشته آن در جامعه، ةبیداد و گستر

آورد و حاکمان را از ستم و جور برحـذر   داد و انصاف را فرایاد می ،بنابراین در هر فرصتی

  :دعایی روشن است چراغ ،جاسترتان پاباگر دولت که کند دارد و یادآوري می می

ــه  ــردم ب ــتگیري م ــت ز دس ــود دول ــا ب ــن چــراغ ز    پ ــانوس ای ــود ف ــا ب   دســت دع

  )4235 :همان(    
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اـ منصـبی داري     که باشد باددسـتی لنگـر آرام منصـب را       مکن در مد احسان کوتهی ت

  )350 :1387 صائب تبریزي،(    

ت، با تشبیه کلاه و تاج شـاهان  براي مفهوم ناپایداري و زودگذر بودن منصب و حکوم

  :کند استفاده می »حباب« ةبه حباب روي آبّ، از استعار

  بازیچــه تقــدیرها  ةتــاج شــاهی مهــر      لرزي کـه شـد   آسا چه می بر کلاه خود حباب

  )292 :همان(    

از  گشـایی  گره آزاري و سان راه آسودگی حاکمان و اهل زمانه در دو جهان را بی بدین

  : داند الت میکار خلق و عد

  تـو را بـاغ و بهـاري باشـد     ،در دل خاك    بهـر دگـران بـرداري    خس و خاري که ز

  )3456 :همان(    

  حیوان را سبیل خضر کن همچون سکندر آب    روایان را عدالت عمر جاویدان دهد فرمان

  )67 :همان(    
  جویی یب خود دیدن و پرهیز از عیبانتقادپذیري، ع -4

آفرینـی و نگـرش    است که با مضـمون  تقادپذیري از مفاهیم متناقضیو ان کردن انتقاد

ایی ه ها و پدیده براي بیان این مضمون از استعاره. ارتباطی ناگسستنی دارد ،فکري صائب

  :کند استفاده می و برگ کاه مانند طاووس

ــاه     شود از صحبت خسیس حذر کن که می ــرگ ک ــک ب ــده را  ،ی ــرواز دی ــانع پ   م

  )734: همان(    

  منفعت از پا زیـاد از پـر بـود طـاووس را        عیب خود دیدن مرا از اهل هنر ممتاز کـرد 

  )75 :همان(    

  عیب خود را در نظر بیش از هنر داریم مـا     نیست چون طاووس چشم ما به بال و پر ز پا

  )267 :همان(      

  بنديگیري و جمعنتیجه

شود تا رفتـار و کـنش   موجب میهاي ویژه، و ارزش هنجارهااي با فرهنگ هر جامعه 

ویـژه اشـعار    بـه  شـعر  معمـولاً در دوران صفویه . کاربران آن فرهنگ تنظیم و اصلاح شود

تغییـر الگوهـا و    توانسـت در  می شد که می  شناختهفرهنگی  گفتمانعنوان یک   به صائب

تحلیـل کیفـی   در ایـن جسـتار ضـمن    . باشدنقش کاربردي داشته  ،هنجارهاي اجتماعی

  :به این نتایج دست یافتیم ،اسپریگنز توماس الگوهاي چهارگانه و تطبیق با صائب اشعار



   129/ ؛ محمد طالبی و همکاران... ۀبا نظری »صائب«تطبیق اشعار انتقادي  

مشـکلات   هاسـت، صـائب،   نخست که شامل مشاهده و توصیف آسیب هدر مرحل )الف

طلبـی،   اجتماعی جامعه را در در فرار مغزها، انزوا، خودخواهی، حسـادت و جـاه   -سیاسی

فقر و روحیه تسلیم و هـراسِ روحـی در بـین     تجمل و خودآرایی، کینه، ظلم و ریاکاري،

اجتماعی و  -هاي سیاسی مشکلات و معضلاتی که علاوه بر ایجاد آسیب. دانستمردم می

  . داد افراد عادي جامعه، اندیشمندان و ادیبان را به ترك وطن و یا انزوا سوق می روانی در

هـاي  ابسـامانی یابی و شناسـایی علـل مشـکلات اسـت، ن     در مرحلۀ دوم که ریشه )ب

 شرایط خاص حاکمیـت و ایـدئولوژي سیاسـی، مـذهبی،     اجتماعی، سیاسی و ادبی را در

سازي و تقدیرگرایی، اسـتبداد و  تقدس راندن آزاداندیشان و اهل هنر،  تحقیر و به حاشیه

  .کند قلمداد می... اهل زمانه، توسعه شهري و تبعات ناشی از آن و مشربی حاکمان وتنگ

دنبال ائب به مطلوب هست، ص ۀهاي جامع سوم که ترسیم و بیان ویژگیدر بخش  )ج

وسـعت مشـرب و معرفـی خـودش      ةبـا گسـترش ایـد    وي. اي آرمانی است انسان و جامعه

شهر، الگـویی نمـادین و عینـی بـراي اصـلاحِ      عنوانِ آرمان  شهروند آرمانی و هند به همثاب به

ابعـاد   همشـرب آن در هم ـ  وسـیع  هروندانِسرزمینی که حاکمان و ش ـ ؛دهد می  جامعه ارائه

مردمانی کـه   ؛هاي والاي انسانی هستند جامع خصیصه... سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیکی و

  .کنند با امنیت، همدلی و صلح در کنار هم زندگی می ،فارغ از رنگ، نژاد و آیین

  عرفیمها را  سیبفت از مشکلات و آر هاي برون حل، راه لۀ پایانی با بیان راهحدر مر )د

گرایی، تواضع، عدالت، قناعت، انتقادپذیري و مـدارا بـا    کند که شاملِ توصیه به اخلاق می

جـویی و   هر کیش، فکر و قومی و پرهیز از تظاهر، انفعال، حرص، کینه و خشونت و عیب

این راهکارها در واقع باید و نبایدهایی تجویزي هستند که براي گـذر از وضـع   . استآزار 

  . امطلوب و آنچه هست، به شرایط مطلوب یا آنچه باید باشد، ضروري استن
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  منابع

مرکـز مطالعـات و    ،تهـران  ،ترجمه پرویـز اجلالـی   ،ها هاي تحلیل رسانه روش) 1383(، آرتور آسابرگر

  . تحقیقات رسانه

زي در ور گریزانـی از ادبیـات اعتراضـی انتقـادي و سیاسـت     « )1402( دیگرانو  آسمند جونقانی، علی

  . 35-19صص  ،89، شماره پیاپی شانزدهمشناسی نظم و نثر، دوره  ، مجله سبک»سبک هندي

  .آگاه ،چاپ نهم، تهران ،ترجمه فرهنگ رجایی، هاي سیاسی فهم نظریه) 1392(اسپریگنز، توماس 

  .امیرکبیر ،به اهتمام ایرج افشار، تهران ،تاریخ عالم آراي عباسی) 1387(ترکمان  ،اسکندربیک

فصـلنامۀ   ،»خیـال صـائب تبریـزي    هشـمع در پـرد  «) 1394( دیگـران اصفهانی بلندبالایی، یاسـمین و  

  .پاییز، سال هشتم، شماره سوم، )بهار ادب( شناسی نظم و نثر فارسی تخصصی سبک

ناپذیري سـبک هنـدي بـا     بررسی تمایز و قیاس« )1393( پور آلاشتی حسن و حسین اسماعیلی، مراد

سال ششم، ، )بوستان ادب(شعر پژوهی  ،»انداز نظریه تامس کوهن ، از چشمهاي قبل از آن سبک

  .44-22شماره سوم، صص 

از فروپاشی : مبانی فکري طالبان بر اساس روش جستاري اسپریگنز«,)1401(اکوانی،حمداالله و دیگران 

 2 شـماره  10دوره , شناسی سیاسی جهان اسلام دو فصلنامه علمی جامعه. »تا قدرت یابی مجدد

  .282-257صص. پاییز و زمستان

 ،2شماره  ،فصلنامه پژوهش ،»تحلیل محتواي کیفی« )1390(محمدتقی و محمودرضا نوشادي  ایمان،

  .11 و 8 صص

  .مجید ،چاپ نهم، تهران نثر فارسی، تاریخ تطور ،سی شنا سبک) 1376(تقی بهار، محمد

  .سخن، رانگمشدة لب دریا، چاپ دوم، ته )1384(پورنامداریان، تقی 

  . دانشگاه الزهرا،تهران، »بررسی انتقاد اجتماعی در اشعار صائب تبریزي«) 1395(چمن، منیژه 

 ـ« )1389(صادق و حامد حجازي  حقیقت، سید بحـران اسـپریگنز در    هنگاهی انتقادي به کاربرد نظری

  . 49-1، صص 49 سیاسی، سال سیزدهم، شمارةفصلنامۀ علوم  ،»مطالعات سیاسی

اسـاس نظریـه تومـاس     واکاوي ایدئولوژي داعش بـر «) 1393( نخعی زرندي و نصراالله عباسحیدري، 

، 4، شماره وهشتمچهلفصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره  ،»اسپریگنز

  . 926-907 صص

بریـز،  نشریۀ زبان و ادبیات فارسـی دانشـگاه ت   ،»لفظ و معناه نگرشی به مقول«) 1398(خاکپور، محمد 

   .116-91 ، صص240شماره 

گیري گفتمان علمی ایـران بـا اروپـا در دوره     دم شکلععلل «) 1399(آبادي، محمدباقر  خزائیلی نجف

  221 -197 صص، 16 دوفصلنامۀ مطالعات تاریخی جهان اسلام، سال هشتم، شمارة، »صفویه
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هاي دورة  هاي آن در سفرنامه بازتاب تقدیرگرایی و مؤلفه«) 1396(رازنهان، محمدحسن و تقی شیردل 

 ، صص29ة تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، سال هشتم، شمارفصلنامۀ علمی و پژوهشی  ،»صفویه

119-144.   

میراث  ،جلیل نوذري، تهران التواریخ، تحقیق و تصحیح رستم) 1382(الحکما، محمدهاشم آصف  رستم

  . مکتوب

شعر  :مطالعۀ موردي( مؤثر بر میزان تقدیرگراییبررسی عوامل اجتماعی  )1382(محمد  رفیعی، سید

شناسـی   تحقیقی در حـوزه جامعـه  ارشد، دانشکدة علوم اجتماعی، نامۀ کارشناسی پایان ،)فردوس

  . دانشگاه تربیت مدرساستاد راهنما منوچهر محسنی پارسا،  ،فرهنگ

  . جاویدان ،تهران ،با کاروان حله )1355(عبدالحسین کوب،  زرین

  . امیرکبیر ،انچاپ هشتم، تهر ،نقد ادبی) 1386( -----------------

ترجمـه حجـت االله   , ادبیات فارسی از عصر جـامی تـا روزگـار مـا    ) 1378(شفیعی کدکنی، محمدرضا 

  .تهران نشرنی ،اصیل

  . فردوس، تهران ،سیر غزل در شعر فارسی) 1369( ا، سیروسشمیس

و   علمـی  ،، تهـران پـنجم چـاپ  ، حمـد قهرمـان  دیوان اشعار، بـه کوشـش م  ) 1387(صائب، میرزاعلی 

  . فرهنگی

 لـد ج ،)از آغاز سدة دهم تا میانـۀ سـدة دوازدهـم هجـري    (تاریخ ادبیات ایران ) 1372( هللا صفا، ذبیح

  .فردوس ،پنجم، تهران

  .دانشگاه اصفهان و فرهنگستان هنر ،اصفهان ،تفکر شیعه در دورة صفویه) 1385(طغیانی، اسحاق 

  . جم حسین خدیو ،تهران ،الدین علومء احیا) 1368(محمد محمدبن  ،غزالی

 صـص  ،)34(9 ،نقـد ادبـی   ،»مضمون در فن شعر سبک هنـدي «) 1395(محمود  فتوحی رود معجنی،

119-156. 

پاسـخ فرهیختگـان شـاعر بـه     : وسـعت مشـرب  «) 1397(فتوحی رودمعجنی، محمود و فاطمه رضوي 

  . 48-9ص ص، 9شماره قاره،  شبه هامن فرهنگستان، ویژه هنام ،»هاي صفویه سیاست

هـاي پـس از    تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تـا سـال  (مقاومت شکننده ) 1388(فوران، جان 

  .خدمات فرهنگی رسا همؤسس ،تهران ،نهم اپچ ،ترجمۀ احمد تدین ،)انقلاب اسلامی

شـش و تـألیف محمـد    بـه کو  ،مجموعه صائب و سبک هنـدي  ،دنیاي صائب )1354( کریمی، امیربانو

  .قطره ،رسول دریاگشت، تهران

فهم فلسفی و تاریخی اندیشه سیاسی بـر اسـاس تلفیقـی از نظـرات اسـکینر،      «) 1387(گلشنی، علی 

  .108-93صص  ،68دوفصلنامه علمی هستی و شناخت،شماره  ،»اکشاف و اسپریگنز

  .بنگاه مطبوعاتی افشاري ،هرانگوهرهاي راز از دریاي اندیشۀ صائب، ت )1364( العابدین مؤتمن، زین
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  .دهقان ،تهران، ةمعراج السعاد) 1377(نراقی، احمد 

ترجمۀ کیکاووس جهانداري،  ،)ظهور دولت صفوي(تشکیل دولت ملی در ایران ) 1361( والتر، هینس

  .کمیسیون معارف ،تهران

پژوهشـی   -ۀ علمـی فصـلنام  ،»صائب و انتقادهاي اجتماعی او«) 1389(رشیدي فریبا هاشمیان، لیلا و 

  . 136-115 ، صص5ل دوم، شماره آزاد واحد سنندج، سازبان و ادبیات فارسی، دانشگاه 

  .علمی، تهران ،چاپ سیزدهم ،چشمه روشن) 1392( یوسفی، غلامحسین

  

   



 »پژوهش زبان و ادبیات فارسی«فصلنامه علمی  

  133- 157: 1404 بهار، ششم و هفتادشماره 

  20/07/1403: تاریخ دریافت

 23/02/1404: تاریخ پذیرش

  پژوهشی: نوع مقاله

  

  از عالیه عطایی »شبیه گالیله«تأویل و تحلیل داستان 

  مارکسیستی فمنیسم و اي رویکردهاي روانکاوانهبر مبن

  

  *جمشیدیانهمایون 

  **نوروزپور لیلا 

  ***نخعی مرضیه 

  چکیده

 ،داسـتان . از عالیه عطـایی  »چشم سگ«داستانی است در مجموعۀ  ،»شبیه گالیله«

افغانستان براي فروش بـه ایـران   بیان احوال و ماجراي مردي است که ماري را از 

صـفات، حـالات و    ،ر مواضـع متعـدد  شخصـیت اصـلی داسـتان د    ،ضـیا . آورد می

دهـد کـه پیشـتر    هایی به همسر و دختر و گاه دیگر زنان داستان اسناد می کنش

یـافتن توجیـه یـا علتـی بـراي ایـن        ،مقالـه  مسـئلۀ . براي مار نیز به کار برده بود

رو با رویکرد روانکاوانه به بررسی ناخودآگاه مـتن و شخصـیت    از این. اسنادهاست

در اجتماعی و رابطۀ قـدرت را   وجوه ،اصلی پرداخته شد و از آنجا که این رویکرد

و  مـتن تحلیـل   ،در بخشی دیگر با رویکـرد فمنیسـم مارکسیسـتی    گیرد،بر نمی

. تحلیلی و مبتنی بر تفسـیر و تأویـل اسـت    -توصیفی ،روش پژوهش. شد بررسی

ناخودآگاه متن از طریق شخصیت اصلی با ادغـام   که دهدنتایج پژوهش نشان می

 یئیمار به ش /و زن. نشاندهم می مار و زن را به جايجایی، تداعی و نماد، و جابه

مـار مطـابق    /شـدگیِ رابطـۀ زن  طبیعـی . شـود براي بهرة اقتصادي فروکاسته می
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خواست شخصیت اصلی و سـرانجام رهـایی از سـلطۀ شخصـیت اصـلی در قالـب       

مفاهیم . خودبودگی و استقلال در زندگی و تأمین نیازهاي اولیه پدیدار شده است

ذکرشده در داستان طبق نظرگاه و گفتمـان غالـب شخصـیت اصـلی و در     ارزشی 

  .یابدتغییر معنا می ،مار /جهت تثبیت سلطۀ او بر زن

  

و  مارکسیسـتی  منقد روانکاوانـه، فمنیس ـ  عالیه عطایی، تأویل،: هاي کلیدي واژه

  .»شبیه گالیله«مجموعه داستان 

  



   135/ و همکاران همایون جمشیدیان؛ ...تأویل و تحلیل داستان شبیه گالیله  

  مسئله بیان

 .ذات و طبیعـت دیگـري   ،هایی دارد و انسـان  و ویژگیذات، طبیعت، حالات  ،مار بدیهی است

هـایی اسـت کـه زنـان داسـتان       صفات و ویژگـی  ،بینیممی »شبیه گالیله«اما آنچه در داستان 

شخصـیت  است که چـرا  این  مسئله .ویژه همسر شخصیت اصلی با مار در آن اشتراك دارند به

کـار    ویـژه همسـر و دختـر خـود بـه      که براي زنان و بـه  را توصیفات، تصاویر و حالاتی ،اصلی

مثابـه اثـر هنـري همچـون      ن متن بهرسد ایبه نظر می براي مار نیز به کار برده است؟ ،برد می

ازي و پـرد  کـه خیـال  بـراي آن دسـته آثـار هنـري     وولهایم  .گاهی داردخودآگاه و ناخودآ ،یارؤ

: بـرد بـه کـار مـی   را  »نشـده یاهـاي دیـده  رؤ«تعبیر  ،آن سیطره دارد ناخودآگاه بر بخش یا کل

آفریننـد و در   پـرداز مـی  هایی که نویسندگان خیـال یای رؤیاهایی که هرگز دیده نشده یعنرؤ«

   .)55- 54 :1395وولهایم، ( »دهندهاي مصنوع نسبت می طول قصه به شخصیت

بـه ناخودآگـاه و    ییـاب هبراي را .یا برخورد کردتوان همچون رؤرو با اثر هنري میاز این

گـزاران   ال خـواب براي مث .رجوع کرد و تجربۀ زیسته باید به خودآگاه هاعناي نشانهیافتن م

بـه تأمـل    یـابین رؤو سـلوك فکـري و عملـی     هزیست شیوه زیست، تجربۀ یا دردر تأویل رؤ

تأمـل در   هاي شهودي بـه تجربه در اشعار رمزي وابهامات و نمادها براي فهم یا  پردازند می

در ایـن پـژوهش    .پردازندته میبیان داش به تصریحمفاهیم را  ،ندهشاعر یا نویس مواردي که

، تکیـه بـر نکـاتی اسـت کـه در مواضـع مختلـف        ،مـتن  ستیابی به معنـاي محتمـل  براي د

جهانی کـه از دریچـۀ آن بـه    زیست نیز بر گوید وشخصیت اصلی از همسر و دختر خود می

  :اسخ به این دو پرسش استمقاله حاضر در پی پ .نگردبه زنان می ویژهبهجهان و 

  علت همانندي حالات و صفات اسناد شده به مار و زنان در این داستان چیست؟ -1

  مار در این داستان چیست؟/جایگاه اجتماعی زن -2

  

  ۀ پژوهشپیشین

یک از  با اختصار توضیحاتی براي هر »گویدچشم سگ دروغ نمی«در ) 1399(نعیمی 

را بهتـرین داسـتان ایـن مجموعـه      »شبیه گالیله« و ستهاي این مجموعه آورده ا داستان

خوانده و معناي آن را بیان تنهایی و غربت ضیا و میل او بـه پذیرفتـه شـدن در جامعـۀ     

 پذیرفتـه نشـدن در جامعـۀ ایرانـی از     هرچنـد رسـد  بـه نظـر مـی   . ایرانی دانسـته اسـت  
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نی بـر تجـارت و   ها و مقاصد شخصیت اصلی مبهاي این داستان است، به کنش مایه درون

هـاي مقالـۀ   است و نیز تحلیـل اي نشده هاي ضمنی آن و جایگاه زنان در آن اشارهدلالت

  . ذکرشده فاقد رویکردي نظري است

، داسـتان  »چشـم سـگ  «هاي مجموعۀ  ضمن نقد داستان در) 1400(مرادي و چالاك 

انـد و تمرکـز   کرده را از منظر مفهوم بیگانگی در آثار ژولیا کریستوا بررسی »شبیه گالیله«

 بـاره در ونادیده گرفته شدن و طرد شدن در جامعۀ ایرانی بـوده   نظرشان بر ضیا از  اصلی

  . فمنیسم و جایگاه زنان سخنی نیامده است

را بر مبناي مفهوم دیگري و حضـور   »چشم سگ«مجموعۀ  ،)1403(یوسفی کمالی و 

موضـوع   ،دیگـري و مهـاجرت  . انـد و غیاب در متافیزیک حضور ژاك دریدا بررسی کـرده 

   .اصلی مقاله است

  

  روش پژوهش 

از خـوانش مـتن و مواجهـه بـا      پیشینی نبوده و پـس  ،این مقاله برگزیدة هايرویکرد

و  تحلیلـی  -توصیفی ،به اقتضاي مبانی نظري، روش تحقیقو  ه استشدبرگزیده  ،لهئمس

از آنجـا  . شودتحلیل می مفاهیم مبهم تأویل و ،هاي متنا دادهخواهد بود و ب هرمنوتیکی

ویـژه در بـاب جایگـاه     بـه وجـوه فمنیسـتی اثـر     همـۀ  برگیرندة در که رویکرد روانکاوانه

از رویکرد فمنیسم مارکسیسـتی   ،نیستاجتماعی زنان و رابطۀ سلطه با شرایط اقتصادي 

  . نیز استفاده شد

  

  مبانی نظري

بـا   ممکـن اسـت   مـتن  نـات مایـه و امکا توجـه بـه درون  بـا   واقتضاست نقد فمنیستی بی

این داسـتان بـا دو    براي حل ابهامات و معانی پنهان رو از این .شوددیگري ترکیب رویکردهاي 

  . رویکرد روانکاونۀ فروید و آنگاه رویکرد فمنیسم مارکسیستی نخست :شودمیرویکرد بررسی 

  نقد روانکاوانه  )الف

 ،وجـود  بخـش غالـبِ   .استدآگاه آدمی داراي دو بعد خودآگاه و ناخو ،فروید تلقی در

دسترسـی مسـتقیم   . کندرا تعیین می ها و امیال سوي خواستوسمتناخودآگاه است که 
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و  پـردازي خیـال  یـا، هاي بروزیافتـه در رؤ تنها از طریق نشانه و به ناخودآگاه میسر نیست

 یاهـا متـأثر از امـور   بخشـی از رؤ . آگـاه شـد   آن از وجـود تـوان  مـی  کمابیش آنها تحلیل

 .آیندشمار می بهاز مظاهر بروز ناخودآگاه  ،تخیلند فرآوردةکه  آثار هنري .استرانده  پس

را ) آثـار هنـري  (= رؤیاهاي برسـاخته  « :گویدمی آثار هنري یا بارؤربط و نسبت  درفروید 

هاي ناهشیار معمول رو مکانیزم ؤیاهاي واقعی تأویل کرد و از اینتوان به همان شیوة رمی

یـا و  رؤ )120- 119: 1397فرویـد،  ( ».نـد در فرایند نگارش خلاقانـه نیـز دخیل   »ل رؤیاعم«در 

رؤیـابینی و تخیـل هـر دو داراي یـک ویژگـی مشـترك       « .دن ـمنطق یکسانی دار ،داستان

کند و تخیـل، رؤیـایی   رؤیا همان تخیلاتی است که در طول زمان خواب کار می. هستند

  .)29: 1399جانسون، ( »یابدمی است که در زمان بیداري درون ما جریان

 توان همان رویکردي را در پیش گرفـت کـه در  داستان می در نقد روانکاوانۀ رواز این

کـه هـر     همچنـان  .رودکار مـی   به »داراي گوشت و پوست و خون«آدمیان  بررسی احوال

 یشبینـد و بـازگو  یـابین در خـواب مـی   کـه رؤ   همان یایی داراي سطحی آشکار است؛رؤ

در سـطح ظـاهر    که ستیامقصود و معناي رؤ حاويسطح پنهانی هم هست که  ،کند می

با توجـه بـه اینکـه محتـواي     «. آیددرمیاز طریق تفسیر و تأویل به فهم  و شوددیده نمی

اي در رؤیا وجود دارد که اهمیت آن بسیار بیش از محتواي آشـکار اسـت، وظیفـۀ    نهفته

هایی بیابیم که بـا  اي براي معماها و تناقضکنندهنعهاي قاحلاساسی ما این است که راه

   .)176: 1382فروید، ( »نمایدناشدنی میحل ،توجه به محتواي آشکار

هـاي  در نتیجۀ نبوغ و خلاقیت فرویـد دریـافتیم کـه آفـرینش     ،به تعبیر میرچا الیاده

نی اسـت کـه   ها، رؤیاهاي بیداري، اوهام و خیالات، حـاکی از زبـا  ضمیر ناخودآگاه، خواب

 برخـی یا و در پس در رؤ .)23: 1ج ،1399الیـاده،  (براي شناخت انسان بسیار ارزشمند است 

ها در واقع ایـن اسـت کـه    کار نشانه« .ي پنهاناانیمع حاويهست  هایینشانه ،ها داستان

هر چیز را با معنـاي تلـویحی یـا دلالـت خاصـی نشـان بدهنـد کـه افـزون بـر معنـاي            

جـایی،  ادغـام و جابـه   صـورت  دریـاگونگی  رؤ .)768: 2ج ،1402 اینده،پ( »شان است ظاهري

ها و تصاویري هسـت کـه   یا، نشانهدر سطح آشکارِ رؤ. شودمعانی و نماد پدیدار می تداعی

گاه چندین مفهوم همزمان . گویندمی »جایی جابه«که به آن  نشیندمی به جاي امر پنهان
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یاپرداز و منتقد با این دو اصطلاح رؤ. آیدپدید می »ماادغ«شوند و در یک نشانه متبلور می

  . هاي نمود آنها سروکار دارندو شیوه

  نقد مارکسیستی  )ب

بشـري   اجتماعات دهندةشکلهاي اقتصادي توجه اصلی به نظام ،در نقد مارکسیستی

 و حفـظ  بـه چنـگ درآورن  . دده ـسامان مـی آن را  قدرت مراتب و سلسلهروابط  که است

 طبقۀ اجتمـاعی  .هاي گوناگون استهاي آدمی در عرصه کوشش بسیاري از گیزةان ،قدرت

کـه در دیـد    نمایـد مـی  ايگونـه   کند یـا واقعیـت را بـه   رفتار میمسلط بر دیگران چنان 

-29: 1383ایگلتـون،  (به چشم نیاید  طبیعی بنماید یا اصلاً کم بیشتر آنانیا دست مردمان

توان آثار ادبـی  شود یا میتلویح به این امر اشاره میبه یح یا در آثار ادبی نیز به تصر .)30

ادبیات اغلب نمایشی از واقعیت است و حوزة اقتصـادي را بیـان   « .خواندنیز را از این دید 

   .)72: 1389رابینز، ( »بیشتر به طور تلویحی و نه به صراحت هرچنددارد، می

 ،آن هسـتند  رازگشـایی و  یکی از وجوهی که منتقـدان مارکسیسـتی در پـی کشـف    

از گفتمـان و ایـدئولوژي    نیسـتند و  طبیعـی  مفاهیمی است که در اصل نمایاندنطبیعی 

هـاي  دادن خود به صورت شـیوه  ي سرکوبگر با جلوههاایدئولوژي«. ندادهبرآور سر یخاص

ریم ب ـمـی  سـر  رایط مادي یا تاریخی که در آن بهطبیعی مشاهدة جهان، ما را از درك ش

سـر   ،طنـد رایط بـا نـوع نگـاه مـا بـه جهـان مرتب      زیرا از اقرار به اینکه این ش ؛دارندیبازم

بخشی کلیت ون بر این است که با طبیعی ساختن وایگلت .)102: 1387 تایسن،( »زنند میباز

 .)29: 1397ایگلتون، ( شوندبدیهی و ناگزیر نموده می ،این عقاید ،باورها

ویـژه در تحلیـل رمـان کـاربرد      به قد مارکسیستیحات مارکس که در نیکی از اصطلا

آن گفتـه  توضـیح  در . شیءوارگی اسـت  ،سط معناي آن پرداخته بو بعدها لوکاچ بدارد 

ها با مناسبات میان اشـیا  فرایند جایگزینی مناسبات میان انسان ،شیءوارگی«: شده است

الشـعاع اقتصـاد   انی تحـت هویت انس«به این معنا که  .)292: 1377لابیکـا،  ( »کندرا بیان می

شود کـه بـا ابـزار و معیارهـاي مـادي و      به یک شیء میگیرد و انسان هم مبدل قرار می

  . )321: 1394شمیسا، ( »شوداقتصادي سنجیده می

گرایانـۀ اشـخاص   کوشـد ذهنیـت و ایـدئولوژي سـلطه    میدر نقد مارکسیستی منتقد 

خـود آشـکار   خـودي اي کـه بـه  مسـئله  ؛داستان را در قالب گفتار و رفتارشان آشکار کند
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سلط را بـرملا سـازد   پی آن است تا چهرة واقعی طبقۀ م ررهیافت مارکسیستی د«. نیست

حت نظارت و تمامی اعمال طبقۀ کارگر را ت ،و نشان دهد که چگونه ایدئولوژي این طبقه

   .)232: 1386برسلر، ( »ستم خویش درآورده است

  

  خلاصۀ داستان

شـود کـه از   جراي مردي از اهالی افغانستان به نام ضیا روایـت مـی  در این داستان ما

کند تا با قاچاق حیوانـات  نابسامانی زمان جنگ و رها کردن زن و دختر خود استفاده می

با آمدن به تهران در خانۀ زنی بـه  . به قول خودش به پیشرفت برسد ،طور خاص مار  و به

شود تـا مـاري   قی و مجازي در ایران وارد میو به اجتماعات حقی شود ساکن مینام ماریا 

شـود و مـار را کـه در    اما سرانجام موفق نمـی  .به فروش برساند ،را که از افغانستان آورده

این مدت از خوي ماربودگی خود فاصله گرفته و حرکات و حالات انسانی یافته و به کلی 

  . گرددود بازمیکند و آنگاه مار به طبیعت ماربودگی خرها می ،آموز شدهدست

آمده براي فروش مار، ضـیا مکـرر از همسـر و دختـر خـود      در ضمن ماجراهاي پیش

قـدر از سرنوشـت و عاقبـت مـار      همان .مانددر پایان، داستان نافرجام می. گویدسخن می

مانیم که از همسر و دخترِ شخصیت اصلی که بـا شـروع جنـگ، افغانسـتان را     خبر میبی

  . ترك کرده بودند

هـا و  لۀ اصلی این مقاله به اقتضاي موضوع داستان، جایگاه زنان و نمادها و نشانهئمس

از آنجـا  . یابـد حالات اسنادشده به آنان است و این موضوع با نقد فمنیستی مناسبت مـی 

  . گزیري از تأویل و تحلیل نیست ،که این امور در غالب موارد پنهان و تلویحی است

  

  بحث و بررسی

در مواضع مختلـف بـه تصـریح     صلی داستاناشخصیت  ،گفته شد قدمهدر م که چنان

در وصـف مـار    ،توصیفات، تشبیهات و حالات انسانی را که به همسر خود اسناد داده بود

از سـر   ،افتداتفاق می بار چندین ،در داستانها همانندياز آنجا که این . بردهم به کار می

و  یـاگونگی مـتن  رؤبا نظـر بـه    رواز این. ن بودست و باید در پی معنایی براي آتصادف نی

هـا   یکـی از خـوانش   ،وجوه ناخودآگاه در شخصیت اصلی و بنا بر رویکرد روانکاوانۀ فروید
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حاوي دو سطح پنهـان   ،یاانندي این است که متن را مانند رؤبراي توضیح چرایی این هم

 سـطح نخسـت پدیـدار   سـیر و تأویـلِ   شده و سطحی که با تفسطح بیان. یمو آشکار بدان

گوید در هـر داسـتانی   پیگلیا می .در این حال گویی با دو داستان مواجه هستیم. شود می

اي نهانی و ناگفته را در خود پنهـان و ایـن   قصه ،داستان پیدا«چند داستان نهفته است و 

  .)17: 1400پیگلیا، ( »کندگریخته به ما عرضه میرا به صورت مستتر و جسته

جنـگ   ،کنـد وعی که سرنوشت همسر و دختر ضیا و مار را همسان مینخستین موض

فـردي سودجوسـت و بـراي آنچـه      ،ضـیا که یابیم میبه سبب این عامل بیرونی در .است

نیـز  هاي مقتضی آن جنگ و نابسامانی .کندمیچیز را قربانی همه ،داندپیشرفت خود می

مـانع   ،خترش را که به قـول خـود او  آورد تا همسر و دفراهم می اوچنین امکانی را براي 

و نـد  ایـن نخسـتین پیو  . ند و به قاچاق مار در ایران بپردازدخود برااز  ،پیشرفتش هستند

گوید  همسر او با اشاره به آغاز جنگ می. مار با همسر و دختر ضیاستسرنوشت مشترك 

ضـیا  . دیگر جاي زندگی نیست و باید او و دخترش از کشور خـارج شـوند   ،افغانستانکه 

 بـه بلکـه   ،رو که لزوماً خواستار حفظ جـان و امنیـت آنهاسـت   نه از این ،کنداستقبال می

  :داندو زن و بچه را مانع خود می اندیشدمیگیري از موقعیت برآمده از جنگ بهره

این بود که تا صداشان درآمد که جنـگ   .زن و بچه مانع پیشرفتش بودند«

به هر حال جنگ یـا هـر   ... استقبال کرداز رفتنشان  ،است و امنیت ندارند

   .)11: 1400عطایی، ( »چیز دیگر به نفع ضیا تمام شده بود

زمینـۀ پیشـرفت را بـراي     ،جب شد ضیا با ترك همسر و دخترکه جنگ مو  همچنان

بـازاري یافتـه بـود     ،جنگ زمان دلالی حیوان و به طور مشخص مار که ،خود فراهم آورد

  :کندپیشرفت مادي را برایش فراهم میاسباب  ،نیز به گمان ضیا

همـین   به هر حال جنگ یا هر چیز دیگر به نفع ضیا تمام شده بـود و بـا  «

هـاي   هـا و دولـت   مرج بعد از سقوط طالـب ودلالی حیوان در بلبشوي هرج

  .)11: همان( »بعدي براي خودش ثروتی به هم زده بود

در . ضیا را فراهم آورده است مشابه براي مار و همسر و دختر يامکان کارکرد ،جنگ

کند، سرانجامِ آنـان  ضیا آنها را رها می ؛دارند ی یکسانسرنوشت ،پایان داستان نیز این سه

سـوي   ،اما از یک سوي این معادلـه . شودآنان داده نمی بارهماند و اطلاعی درنافرجام می
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یا بـه طبیعـت   که مار با رهایی از چنـگ ض ـ   همچنان. به حدس دریافتتوان دیگر را می

ضـیا  بند احتمالاً همسر و دختر او نیز با خروج از افغانستان و رهایی از  ،گرددخود بازمی

  . به طبیعت و هویت خود بازگشته باشند ،با توجه به نگرش شیءانگار او

  نقد روانکاوانه 

   و پنهان آشکار محتواي

محتواي آشـکار   ،دمطالب ضیا در باب همسر و دختر خود که معنا و دلالت صریح دار

را شـکل   پنهـان ي محتوا ،تعارض داردو موارد اسنادشده به مار که با ماربودگی مار است 

   .شودبندي و تحلیل میموارد اسنادهاي مشابه در سه مقولۀ زیر دسته .دهدمی

  رو داشتندنبالهمیل به  -1

  محتواي آشکار )الف

از سلوك و پیروي  ،يرودنباله زيدلالت مجا. رو داشته باشدضیا دوست داشت دنباله

 رويدنبالـه  ،داستاناین در طنز ماجرا در این است که اما  .استمشرب و اندیشۀ دیگري 

 اي بـه پیـروي  و هیچ اشاره دهدمعنا می پشت سر ضیا راه رفتنحقیقی و  معنايدر  تنها

نیست تا دیگري  اياندیشه ،ستا جایگاهی که اوالبته در  .از اندیشه یا باور او نشده است

برتري خواهد می اینگونه ضیا .به راه او برود و صرفاً تحمیل آداب و رسوم و سلایق اوست

   :به نمایش بگذارداش مادر و خاله ویژهد، دیگران و بهبراي خو خود را

دنبال ساعت عروسـی بـا احتیـاط     ،که در بازار کابل یاد زنش شبنم افتاد«

 »اش را خـوش بیایـد  مـادر و خالـه   جـوري کـه  . رفـت پشت سرش راه می

  .)14: 1400عطایی، (

 ،برنـد ی که در چنان جامعۀ مردسالاري به سر میضیا همچون بسیاري دیگر از مردان

تر که عقب ،نه همتراز یا در کنار او ،داند که زنان منتسب به اوخوش دارد و حق خود می

نکتـۀ دیگـر ایـن    . نگرشی هستند کنندة چنانزنان نیز کمابیش تحکیم .از او گام بردارند

مـادر و   همراهی .کنندنمی رفتار است که در خرید عروسی نیز آنها به میل و سلیقۀ خود

  . باشد تواندمی حاوي چنین دلالتی ،خالۀ مرد

  :کندمیداناي کل بر همانندي مار و زن تأکید  ،در قطعۀ زیر

تن شـبنم را تـداعی   راه رف ،صلاً تا قبل از این صحنه نشده بود که چیزيا«
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نـه حـال و حوصـلۀ نـک و نـالش را       ،نه دلش برایش تنگ شده بـود  .کند

  .)14: 1400عطایی، ( »داشت

زنـان در   شود و این بـار نیـز خـود   روي همسرش اشاره میدر موضعی دیگر به دنباله

  :اندمقوم این نگرش ،مادر و خاله جایگاه

شان را برپـا  جشن عروسی ،دزودتر از موع ،وقتی شبنم فهمید باردار است«

داشـت کـه بـه    جوري پشت سرش قدم برمی .ولی شبنم زرنگ بود .کردند

 ،کلام شده باشـد اش هم خطور نکند که هرگز با ضیا همذهن مادر و خاله

   .)15: همان( »د به بچهچه رس

خـود   ،براي در امان ماندن ،جامعه گذر کرده قوانین و عرفاز زنی که  ،در نمونۀ اخیر

زنان جامعه که تفکـرات   بیم دارد حتی .کندپنهان می بودن روي مرددنباله پوششا در ر

اسباب زحمت او شوند یـا مـردان    ،اندمثابه عقل سلیم پذیرفته و الزامات مردسالاري را به

   .وادارندرا به این کار 

  محتواي پنهان )ب

در . ن نگـاهی دارد بـه مـار نیـز چنـی     ،روي همسرش بودضیا که همواره نگران دنباله

  :شودمار از نگاه ضیا چنین وصف می ،قطعۀ زیر

از چمـدان   با احتیـاط مار . جاي دنجی پیدا کرد و زیپ چمدان را باز کرد«

بعد از حیاط خانۀ ضیا در غزنی . اطرافش را نگاه کرد و خزید. بیرون خزید

در جهـت حرکـت   . دادقـوس مـی  وبار بود خودش را روي خاك کشولینا

گرداند ببیند مار ضیا نگران بود و مدام سرش را برمی. ضیا پیش رفتپاي 

  .)14: همان( »...یاد زنش افتاد .آید یا نهدنبالش می

روي او دنبالـه  ،کـه مراقـب بـود همسـرش      همچنان ،مار است روينگران دنباله ،ضیا

یقاً پـس  نخست اینکه ضیا دق .هاي مشترك در این معنا راهگشاستنشانهتوجه به . باشد

مار با احتیاط از چمدان بیـرون  . افتدبه یاد زنش می ،روداز دیدن مار که در پی او راه می

وجـه پدیـداري ایـن     .هـم مـار   ،هـم صـفت زن اسـت    »احتیاط« ،که دیدیم چنان .آیدمی

 هـاي نگرانی و احتیاط مار از بیم آسـیب و خطر . به اطراف خود نگاه کردن است ،احتیاط

مادر و خالـۀ   از طور مشخص  بهنیز نگران عرف و قانون بود و شبنم  .استبالقوه و پنهان 
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جوامـع  در  .نشـانۀ دیگـري اسـت    ،انـه خحیـاط   .بـیم داشـت  قضاوت و رفتار آنها  و ضیا

اختیاردار تـام   او وشود محسوب میمایملک مرد  ،خانهاهالی  قات وخانه، متعل ،مردسالار

در تبعیـت   دیگـران  یـادآور نگرانـی او از قضـاوت    ،روي ماربراي دنبالهنگرانی ضیا . است

  . یابد نیز هستکه در مادر و خاله نمود میهمسر از او 

  قرار عاشقانه -2

   محتواي آشکار )الف

تنهـا   .گویـد سـخن مـی   شـبنم اش با از قرار عاشقانهبدون ذکر جزئیات ضیا در یک مورد 

غـم شـده بـود محـل قـرار      مـزار بـی  « :غـم مزار بـی  دانیم قراري بوده است در جایی به ناممی

 احساسـات و  قرارهـا و احـوال و   بـاره هیچ توضیح دیگري در. )15: 1400عطایی، ( »شانعاشقانه

عـرف   کهاشارت و دلالتی باشد  ،توضیح شاید این عدم. شودذکر نمی دیدارهابه این  نگاه آنان

بـراي  رو  از آنمـذهبی   نانگاشـت و نیـز مکـا   چنین دیدارهایی را ناروا مـی  فرهنگ عمومی، و

   .مردمان را برانگیزد شک ،از کوچه و خیابان که کمتر انتخاب شده استدیدار 

   محتواي پنهان )ب

عکس سلفی گرفتن و ارسـال آن بـه رئـیس خـود و بعـد بـه گـروه         رفتار ضیا با مار،

ر بـه  و رفتار عاشقان پرشور یا متظاه استامعمول ن ،ها عکس بارهتلگرامی و توضیحات در

گـرفتن   عکـس . است داشتهقرار گویی مار در جایگاه معشوق . کندشوري را تداعی میرپ

 ،ضـیا  .معنـادار اسـت  نیز  گرفتن عکس آورد و مکانمی شروزگار عاشقی را به یاد ،با مار

ه عبداالله انصاري در افغانسـتان را  که مقبرة خواجگزیند گرفتن برمی جایی را براي عکس

 است که در دوران عاشـقی بـا همسـرش    »غممزار بی«این مکان یادآور . آوردبه یادش می

هایی است که این دو مکان نشانه ،قرار عاشقانه زیارتگاه، مقبره و .گذاشتندقرار می در آن

  . کندمربوط میهم را به 

اش را شـبیه مقبـرة خواجـه عبـداالله     به زیر یک پل هوایی رسید که دیواره«

. جا رفتـه زیـارت   نبه نظرش رسید هما. کرده بودند انصاري در هرات کاشی

جا با مار عکس بگیرد و محض خودشیرینی براي رئـیس شـادان   فکر کرد این

  .)16: همان( »مار برد و سلفی گرفتبعد سرش را سمت ... بفرستد

 کـنش عکـس  . مزار یا مقبره اسـت  یاورود به مکان مقدس  ،دو سطح مشترك زمینۀ
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شرایط فرهنگی و عرف  بیانگر ر محتواي آشکار غایب است کهد اخیرونۀ من دوگرفتن در  

گرفتن با توجـه بـه بافـت و     عبارت عکس. است ترتر و سنتیبه نسبت قدیمی آن روزگارِ

جـایی و  ق جابهیاما در اینجا به جاي شبنم از طر ؛کندزمینۀ مشترك، شبنم را تداعی می

   .مار نشسته است ،ادغام

   ربا همس برخورد -3

  محتواي آشکار) الف

و در  )23: 1400عطـایی،  (گذاشـت  پایش را روي ضیا می ،شدخواب میشبنم وقتی بی

در ایـن  . )همـان ( »زد، اما مار حتی تکان هم نخوردضیا با غرولند پایش را پس می«مقابل 

 هنمـود  خوابی هنگام بی بههم کنش شبنم  ،قطعه هم اشاره به در کنار هم خوابیدن است

نیـز  واکنش ضـیا  . خواهد با او حرف بزندویی شبنم با انداختن پا روي ضیا میگ .ودش می

  .میلی باشدبی یاتوجهی حاکی از بیممکن است 

  محتواي پنهان) ب

مار در قطعه زیر، . آوردرا به یاد می همسرش ،با آنچه ذکر شد ی مشابهشرایطضیا در 

  . دخوابمی بینیم که روي تخت و در کنار ضیارا می

کشـید  آمد و صاف و محکم کنارش دراز میخود میها خودبه مار شب«

انگـار بخواهـد بـه     .کـرد سرش را روي تخـت کـج مـی    ،و مثل یک انسان

یـک جفـت   شده بودند . نوازشش کند ،معشوقش حرفی بزند و قبلِ خواب

ضیا هر روز بـا یـک عکـس و یـک     . که در نقششان فرو رفته بودند بازیگر

   .)21: همان( »کردجلب نظر میتوضیح دروغین 

 مـرد  ،کاملاً انسانی است و با توجه به اینکه سوي دیگـر هاي اسنادشده به مار  ویژگی

گوید یا نوازشـش  با معشوقش سخن میحالات مار که . توان آن را زنانه انگاشتمی ،است

در نمونـۀ   کـردن ضـیا بـه همسـرش     غرولنـد . ت شبنم است با ضـیا همان حالا ،کندمی

   .یابدتوجهی و تغییر موضوعِ بحث نمود میبییشین در اینجا با سکوت، پ

  هاتداعی

همسـر یـا    ،مـار برگیرندة مواردي است که ضیا در برابر کنش یا حـالات   درها تداعی

هـا و   مارگونگی زنـان را در موقعیـت   ،اثر »نویسندة ضمنیِ«یا و آورد دخترش را به یاد می
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تنهـا   یـا مـارگونگی   ماربودگی ،هایی که خواهد آمدنمونهدر . کندحالات گوناگون القا می

هاي زیـر  ها در زمینهتداعی .شودنیز می شامل دیگر زنانو  نیستمنحصر به همسر ضیا 

  .یابدنمود می

   و یاد از طریق نام

ست که بخشی از »ماریا« ،شودهمان ابتدا معرفی میهاي داستان که  یکی از شخصیت

  . کندرا تقویت میو ایدة مارپنداري زن است مار  تکرار واژة ،نامش

خواهد مار را ببیند و دلش از دیدن ها داد زد نمیماریا از همان بالاي پله«

مار پا ندارد و خزیدنش او را یاد مادر علیلش دم مـرگ   .شودمار ریش می

   .)13-12: 1400عطایی، ( »اندازدمی

 بـا  ناخوشـایند کـه  یـادي   .کنـد ار تصور مـی همچون مرا مادرش ماریا  ،نمونۀ بالادر 

نسبتی دیگر با مار  علاوه بر نام، ،به این تصویر توجهبا  .استهمراه عجز و مرگ  بیماري،

توان خود او پس در وجه مخیل می ،انگارداگر مادر خود را همچون مار می یعنی ؛یابدمی

  . کندبرجسته می در آغاز نام او را جزء مار ،امر را فرزند مار دانست و این

  همانند رفتار حالات و از طریق

ایـن   .کنـد ، نگـاه مـی  اسـت  زده دور زل به جـایی  وخزد می به مار که در حیاطضیا 

در سـکوت بـه    رو که احتمالاً شبنم نیـز شاید از این .آوردمیاو  زنش را به یاد ،مار حالت

در  ،ر را بـه گمـان خـود   مـا ضـیا  هنگـامی کـه   . رفتمی فروفکر به شد و جایی خیره می

   :افتداش میرود و به یاد خانوادهاو نیز به عرصۀ خیالات می ، خودانگاردپردازي می خیال

 طور تـاب : کردنشست و خزیدن مار را تماشا میخودش پشت پنجره می«

جوري که انگـار بـه    ،زدخوردنش، اینکه ناگهان به جایی در دورها زل می

خیـالاتش بـه زنـش    . بافـت در تنهایی خیال مـی ضیا . کندچیزي فکر می

ساله شده بود و لابد موها و پوست گشت و دخترش که این روزها دهبرمی

 حـس عمیـق تنهـایی در ایـن خلـوت آزارش     . شبنم را به ارث بـرده بـود  

   .)18: همان( »ماندن نبود اما در کل آدمِ غمگین ،داد می

کـردن   زدن و فکـر  ایی در دورهـا زل جپشت پنجره نشستن، تاب خوردن، ناگهان به 

مشـابه   ،رفتار ضیا با مار .دآیمی شکه از طریق مار به یاد است احتمالاً حالات زنش بوده
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نیـازي   ،دانـد ثمر مـی ضیا وقتی نگهداري مار را بیدر اواخر داستان، . با ماریاسترفتار او 

طور که دختـر و   همان ؛کندخداحافظی رهایش مینیز به ماندن در خانۀ ماریا ندارد و بی

  .رها کرده بودنیز همسرش را 

  از طریق خاطرات

سـر مـار    برو کلاه بوقی بخرد  کندمی فکر ، ضیادر جشن تولد دختري به نام ستایش

آیـد و جشـن   بـه یـادش مـی   صحرا دخترش  ،در این هنگام .بگذارد و عکسش را بفرستد

  :آورد، به یاد مینبوده که در کنارش را تولدهایی

. گیرندمی گذارد و دوستانش با مار سلفیبوقی سر مار میآنجا حتماً کلاه«

تـا خـوابش   با همین فکرها دراز کشید و بالشش را با فاصله از مار گذاشت 

سالگی صحرا را ندیده، تولـد پـنج، شـش، هفـت،      یادش آمد تولد ده. ببرد

   .)23: 1400عطایی، ( »هشت، نه سالگیش را هم ندیده

شـبنم   ،آورد پیشـگام ازدواجشـان  به یاد می .کندفکر می ی با شبنمروز آشنایضیا به 

درنگ تصـاویري  بی سپس افتد وبعد به یاد دخترش می .شماردرا زرنگی او میاین  وبود 

  :بینیماز کنش مار را می

اما همان دم به صحرا فکـر   ،خنده بر لبان ضیا آمد ،از تصور زرنگی شبنم«

به هـم فشـرد و بـا عجلـه     غم دلش را . ی مادرش نبودصحرا به زیرک .کرد

رئیس شـادان  . مار خودش به داخل چمدان خزید. زیپ چمدان را باز کرد

 دیگـر فهمـش   ،یک بـار کـه کـاري را انجـام دهـد     . گفته بود زورش نکند

   .)15: همان( »رسد می

زیـپ   »با عجلـه «درنگ و بی ،نکتۀ مهم این است که با فکر کردن به نازیرکی دخترش

هیچ مقـاومتی و  خزیدن به چمدان بی. خزدچمدان ب کند تا مار به درونچمدان را باز می

گـویی   .سـت پذیرش استیلاي ضیانشان کنشی خلاف طبع ماربودگی مار و  ،از سر عادت

ه عبارت دیگر حرکت ب. منفعل بودن دخترش صحراست تصویري از ،به درون خزیدن مار

بـر   دارد کنـد و نیـز دلالـت   ویژگی درونی صحرا را عینی مـی  ،»پیوند عینی هم« بر مار بنا

و ایـن مـوقعیتی    آیـد شمار نمـی  پناهی به جایی که سرپناه مطمئنی نیز بهبی آوردنِپناه

  . است که مار و دخترش در آن سهیم هستند
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  نماد

  گالیله و دایره

را بـه   هـایی از مـار   که ضـیا عکـس   شوددر داستان مطرح میگالیله هنگامی موضوع 

یکـی از  در  .کنـد همراهش می هایییادداشت ،گرمیارد و براي بازفرستگروه تلگرامی می

مخاطبـان و در  بـراي خوشـایند و خنـدة     زیر عکسو  گیردمیگردن مار را  زیرِ ،ها عکس

   .)19: 1400عطایی، ( »دهدامروز دارد لکچر می« :نویسدمی نهایت فروش مار

تـا اینکـه    زننـد مـی هـر یـک حدسـی     ،مـار سـخنرانی   موضوعو در در واکنش به او 

 و بعـد در توضـیح عکـس    .)19: همـان ( »شـبیه گالیلـه  : نویسدمیاي زیر عکس دختربچه«

 مثل گالیلـه، مگـه نـه؟ مـار کـه صـاف دراز      . زمین همیشه گرده ،براي مارها« :نویسد می

   .)20: همان( »کشه نمی

 .بسیار کلیدي اسـت  ،بود گالیله خواندهمطلبی دربارة  آن دختربچه که احتمالاًگفتار 

 واردایـره گویا چرخش  .گرفته است قرار داستان نیزعنوان  اهمیت موضوع چنان است که

 ـ   عضوِ دختربچۀ ،زمین، ستایش شکلیا  حرکـت   ردي، حالـت و گروه تلگرامی را بـه یـاد گ

ا فرصتی بـراي فـروش   ضیا که هر موقعیتی ر .مار انداخته و او را گالیله نامیده است واردایره

سـتد و  فر از او عکـس مـی   ،خواندمار را گالیله می ،راي خوشایند او و دیگرانب ،انگاردمار می

شـوخی و خنـده    در ظاهر با ضیا. شودمی عنوان گالیله نامیده مار با ،از این پس در داستان

هـد تـا اینکـه در    د مـی گون او را تغییـر  طبیعت دایره اما در عمل ،شودبا این امر مواجه می

   .گردد بازمیمار با خروج از سلطۀ او به اصل و طبیعت خود  ،اواخر داستان

 .چرخـد زمین به دور خورشـید مـی  که گالیله در جایگاه شخصیت تاریخی مدعی بود 

از مدعاي خـود   افکنده شدنانگاشت و او از بیم در آتش این سخن را ملحدانه می ،کلیسا

مهـم بـود    هگالیلآنچه در سخن . مستی خواند وغ و از سردست شست و آن را سخنی در

چنین تصـویري  «بلکه  ،و صرفاً قائل شدن به گردش زمین به دور خورشید است نه لزوماً

   .)56: 1396یانگ، ( »یکپارچه را مورد تهدید قرار دهد بینی معنابخشقرار است یک جهان

چـرا  ساس پرسش ایـن اسـت کـه    بر این ا .در این داستان نیز اهمیت دارد کتۀ اخیرن

نفـع و خواسـت ضـیا در ایـن      ؟گون مار استدر پی محو حالت حرکت و شکل دایره ضیا

امـا در بـاطن    ،زیـان بنمایـد تـا در ظـاهر مـار باشـد      است که مار را کالایی مطمئن و بی
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. ایستدمی ،اوست و وحشی رچه یادآور وجه ذاتیه در برابررو از این .آموزموجودي دست

 ـ« .ته باشـد شرو دادنباله دوست دارد گویدمیضیا  ،که پیشتر دیدیم نچنا درك ، »روهدنبال

کند و ایـن خواسـت هـر دو    قربانی می ،رودپاي کسی که دنبالش می بهو هویت خود را 

 گـاه  خـود را در امـن   خـویش،  آزاديو  زیرا مار نیز بـا وانهـادن هویـت    ؛سوي ماجراست

را بـه   »گریـز از آزادي «تعبیـر   ،فروم در اشاره به این امر کاری. دهدمیمسئولیتی قرار  بی

نهند و خـود  می استقلال خود را از دست آنان گویدمی يافراد چنین بارهدرو  بردمی کار

کننـد، آنچـه   را براي کسب آنچه فاقد آنند و کس یا چیزي خارج از خود مسـتحیل مـی  

عی یا تصـوري نیروهـاي بیـرون از خـود     فرامین واق«کنند و در مقابل به خواهند نمیمی

 فـروم، ( »آورنـد ند یا به خود آزار وارد مـی کشحتی خود را به خواري می ،شوندتسلیم می

  .آشکار استدر شخصیت و نماد مار همین حالات  ).154-155: 1398

  

  فمنیسم مارکسیستی

 کسیستیرویکرد فمنیسم مار مبناي بر در این بخش براي دریافت ابعاد دیگر داستان

آگاهی  هاي گفتمانی، ارزش ،شدگیشدگی، طبیعیشیء مفاهیمی چون گیري ازو با بهره

   .شودپرداخته میبه تحلیل داستان  ،و خروج از سلطه

ه و صرفۀ اقتصادي وجهبرده در این داستان، خواننده با حیوانات نام نخستین مواجهۀ

غـذا  به آنهـا  تا وقتی  .کندرخورد میضیا با آنها همچون شیء یا کالاي مصرفی ب .آنهاست

 .)10 -9: 1400عطـایی،  (د صرفۀ اقتصادي دارن برایش کند کهمی از آنها نگهداري دهد ومی

کنـد بهـره اقتصـادي    کـه گمـان مـی    جز مـار را همۀ حیوانات  ،در همان روزهاي نخست

نیـز در  همسـر و دختـر خـود     دربـاره که است اي شیوه و اینکند رها می ،برایش ندارند

ارزش بـی  یئشـی همچـون   ،دانـد مـی خود  »مانع پیشرفت« آنان را وقتیو  گیردمیپیش 

اي که چون زنـدگی و تـداوم   اربابی است با بنده رابطۀ ،مار و ضیا رابطۀ .کندمیرهایشان 

از . کنـد مـی  اوخـود را تسـلیم خواسـت     هـویتی همـۀ وجـوه    ،بقایش به او وابسته است

زندگی مستقل و طبیعی مارگونه یادي از داستان این است که هاي مار در بخش ز ویژگی

خـود را  ارادة  ،بردمی سر  در آن به شرایطی که سبببراي تأمین خوراك خود به  و ندارد

   .کندتسلیم صاحب خود می تمامیبه 
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داسـتان فقـط   زنـان  دیگـر   .کننـده اسـت  و مصـرف محتـاج   ،مار مانند مادر علیل ماریا

. نماید که به دیگري وابسـته باشـند  ت و چنین مینیس مشخص شانپیشهو کار و ند رپولدا

جایگـاه برتـر    نیز پرادو .استگري همراه با پسري است و در موضع عشوه »سواردختر پرادو«

ضـیا   شود کـه اي نموده میصریح ضیا نسبت به زنان در قطعه دیدگاه .دهدمرد را نشان می

  : دکن می ذکر ن طبقۀ ثروتمندکلی زنا طور  بهدربارة زنان تهرانی و از قول دوستش 

حـالا  . شان نکن؛ مرغ کرچند در برابر پول و قدرتنگاه به کبکبه و دبدبه«

 »پول دست ضیا بود و فکر کرد باید از موضـعی بـالا بـه زن جـواب بدهـد     

  .)19: 1400عطایی، (

انـد  قتصادي وابستهبه لحاظ ا ،زنان تهرانی زنان، در اینجا این است که بیانگرنگرش این 

 هـایی بـا مؤلفـه  فمنیسـم مارکسیسـتی    .دباش که پولدار هرتسلیم پول و  ،لحاظ روانی  و به

   .شودهاي گفتمانی و رهایی از سلطه تحلیل می شدگی، ارزشچون شیءشدگی، طبیعی

  شدگی  شیء

 ،دفه ـ در این حال. دکننشیء رفتار می همچوننوعان یا دیگر جانداران  آدمیان با همگاه 

زمـانی بـا   «. شخص را به هـدف برسـاند  گیري است و شیء تا جایی اهمیت دارد که تنها بهره

آنهـا را نیـز    .ام باشـند کنم که کمکی به پیشرفت مـالی یـا اجتمـاعی   دیگران رابطه برقرار می

اي یـا  شـود کـه از ارزش مبادلـه   یک شیء فقط زمانی مبدل به کالا می. اممرتبۀ کالا کرده هم

ارزش مصـرفی   یی کـه کالاهـا  .)113: 1387تایسـن،  ( »اي برخوردار باشدمبادله - يانشانه ارزش

داراي ارزش  ،رونـد  و صرفاً براي وجهۀ اجتماعی به کـار مـی  کنند نیازي را برآورده نمی ،ندارند

در چنـین وجهـی   . کنـد  تعیین مـی  این ارزش را جامعه. شوندشمرده میاي مبادله - اينشانه

و پیونـد   رابطـه «. کنـد آن خـارج مـی   هویت، ذات یا کارکرد اصلییوان یا شیء را از ح ،انسان

عینیت مسـتقلی کـه    ؛آیدصورت عینیت خیالی درمی  نتیجه به اشخاص به صورت شیء و در

هاي ذات اساسـی خـویش یعنـی    م نشانهرسد که تماو فراگیر به نظر میدقت عقلانی  چنان به

   .)211: 1377لوکاچ، ( ».کندن میها را پنها رابطۀ بین انسان

مار در اینجـا صـرفاً ارزش    .شودفروکاسته میتا حد شیء نیز زن  /مار ،در این داستان

قه بـه داشـتن آن و بهـاي    طبتوان در میان افراد همآن می با«اي دارد و مبادله -اينشانه

شـود؛   می به کالا بدلگونه مار این .)113 -112: 1387تایسن، ( »شده به آن فخر فروختداده
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مـار را   ،ضـیا  .دمـراوده دار  انضیا با آن کهبه طبقات بالاي اقتصادي جامعه  متعلق ییکالا

  . کندسو حمل میسو و آنچون کالایی در چمدان به این

کرد تا پوست زیبا و براق پیتـون چشـم   گاهی هم درِ چمدان را باز میگاه«

  . )12: 1400عطایی، ( »ها را بگیرد مهمان

در  داند وکه آنان را مانع پیشرفت خود می نیز شیوة رفتار ضیا با همسر و دختر خود

گـویی شـیء یـا کـالایی      کـه  چنـان اسـت   ،اوضاع جنگ را موجب پیشرفت خود مقابل،

   .نهدرا وامیکسادشده 

  شدگیطبیعی

آن  ،قدرت که مراتب گفتمانی است حقیقت مبتنی بر سلسله ،دیدگاه مارکسیستیدر 

از  ،مسـلط اسـت   قدرت آنچه به اقتضاي منافعِ. دبخشمعنا می کند یا به آنمی تعریف را

صاحبان قـدرت   .مري بدیهی و طبیعی استا گویی شود کهراه تبلیغات چنان وانمود می

 آدمیـان تحمیـل   باورهـا و عواطـف   ، اذهـان، منافع خود را بـه جامعـه  خواست و اینگونه 

 مـداران یـا  آفـرین سیاسـت  اسـتتار اهـداف مشـکل    ،نقـش تبلیغـات سیاسـی   «. ندکن می

  .)34: 1398استنلی، ( »هایی است که پذیرش عام دارندهاي سیاسی زیر نقاب ایده جنبش

 هـا، اصـول و   ارزش ،مثابـه کالاسـت   چیـز بـه   همـه ه ک ـ این گفتمانِ بر مدار سـود  در

تنـی بـر   شود که به نظر نیایـد مب چنان طبیعی جلوه داده می ،ي اصحاب قدرتهنجارها

ایـدئولوژي یـک فرهنـگ غالبـاً متـرادف      «. تأمین امتیازات یا سلطۀ فرد یا گروهی اسـت 

اي اسـت از مفروضـات یـا پنـدارهاي دروغـین کـه       آگاهی کاذب است و معرف مجموعـه 

گر و حفـظ ثبـات اجتمـاعی بـه کـار      داران به منظور اعمال سلطه به طبقات کـار سرمایه

  .)228: 1386برسلر، ( »گیرند می

 دارد کـه بـه رفتارهـایی وامـی    ،مارِ در استیلاي خود را که نمـاد زن نیـز هسـت    ،یاض

  : کندمیطبیعی جلوه  ،اما به سبب تکرار و تبلیغ ،تناسبی با مار ندارد

کشـید و  آمد و صاف و محکم کنـارش دراز مـی  خود می ها خودبه مار شب«

 ـ .کردسرش را روي تخت کج می ،مثل یک انسان ا معشـوق  انگار بخواهد ب

 یک جفت بـازیگر شده بودند . حرفی بزند و قبلِ خواب نوازشش کند خود
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یـک توضـیح    ضیا هر روز با یک عکـس و . که در نقششان فرو رفته بودند

   .)21: 1400عطایی، ( »کرددروغین جلب نظر می

و به این سبب که تـداوم حیـاتش وابسـته بـه      مار به اقتضاي موقعیت فرودست خود

خـود   کشـد و می درازصاف  ،که حرکت دوار دارد و حلقوي استطبعش خلاف  ،ضیاست

خـود را  هرچـه  بـازیگر   .دقیقـی اسـت  عنوان  »بازیگر«. دهدبا موقعیت جدید تطبیق می را

. شـود تر خوانده میموفق ،تر نقش بازي کندبیشو  دهدنشان میکسی که نیست  مثابه به

عامـل  . کنـد ربانی نقشی است که اجرا میاما خود او نیز ق ،آفرین استبه ظاهر ضیا نقش

 بـا واکـنش مثبـت نشـان     کاربران گروه تلگرامی. در این مورد بسیار مهم استرسانه نیز 

کردنـد و   موضوع را تشـدید  هاي خودو با پیگیريگذاشت آنچه ضیا در گروه میدادن به  

  .تداوم دادند

  هاي گفتمانی ارزش

 فهـیم بـودن در توصـیف و    ي، عاقل بودن واوصافی چون باشعور ،در مواضع گوناگون

هـر دو معنـاي مفـروض در     بههاي همسر و دختر ضیا و نیز مار گذاري کنشارزش براي

هـا یـا اوصـاف     دهندة ویژگیاین اوصاف بیش از اینکه توضیح. این مقاله به کار رفته است

نیـک و   یـا درستی و نادرسـتی   ازگفتمان غالب تعبیر دة ندهنشان ،حقیقی موصوف باشد

شعور و شعورمندي به معناي اطاعت از شرایطی اسـت   .بد از موضع تثبیت قدرت هستند

  :منفعت از آن برخوردار استکه ضیا در جایگاه فرد صاحب

شـعور   حیوان خودش با. ماشین گرفت و پیتون را داخل چمدان گذاشت«

  ).14: همان( »راحتی بسته شدطوري حلقه زد که زیپ به .شده بود

مساوي است با اطاعت از دیگري و برخلاف میـل و طبـع    در این گفتمان ورمنديشع

   .رفتار کردن قدرت صاحبخود و به اقتضاي خواست 

موجـود  اما ضیا آنقدر بـازیش داده بـود کـه     ،حیوان خونسردي نبود ،مار«

کم انگار خود ضـیا هـم بـاور کـرده     رسید و کمبه نظر می فهیم و همراهی

 »خوابید می آمد و همان کنار مارا از روي تخت پایین نمیه دیگر شب .بود

  .)21: همان(

  :اي دیگردر نمونه
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. رئیس شادان گفته بود زورش نکنـد . مار خودش به داخل چمدان خزید«

  ). 15: 1400عطایی، ( »سدردیگر فهمش می ،ري را انجام دهدیک بار که کا

 قـدرت یـا فرادسـت   ه صـاحب ک ـ هـد کـاري را انجـام د   ،فهم داشتن یعنی بدون فکر

 ،تـر اسـتفاده و بـه تعبیـر درسـت     ،وري اقتصـادي بهره پیشرفت و ،از نظر ضیا .خواهد می

ذهـن و کـنش   این نگـرش بـر    ،در تمامی داستان است و از شرایط نابسامان سوءاستفاده

 زنـدگی اهمیـت   بـه  ،جایگـاه فروتـري دارد   ،در آن گفتماناما زن که  .چیرگی دارد ضیا

شبنم را که با شروع جنگ خواهان خـروج از افغانسـتان و نجـات زنـدگی      ،ضیا. دهد می

   :داندزن عاقلی نمی ،خود و دخترش است

 ـ ،تازه افغانستان. ضیا فکر کرد شبنم زن عاقلی نبود« ود جاي ماندن شده ب

  .)همان( »گرفتو تجارت او داشت رونق می

 ،آمدن طالبان. اندکدیگر قرار گرفتهیدر تقابل با دو ایده دربارة زندگی  ،در این عبارت

 ،ضـیا . کنـد ویژه بـر زنـان تنـگ مـی     امکان زندگی را با توجه به دیدگاه متعصبانۀ آنان به

ز نظر او تجارت است و اندیشیدن به زنـدگی و  چون زندگی ا ،شماردعقل میشبنم را بی

  .عقلیبی ،نجات آن

  رهایی از سلطه

 یا ماربودگیحالت طبیعی صورت بازگشت به   ن بهدر پایان داستا رهایی مار از سلطه

کند و در رشد می مار ؛بوده استثر رسیدن به این مرحله مؤدر  دو عامل. شودنمودار می

 نیـز  ضـیا  ،از دیگر سو .دگیرنمیجا  کردة ضیا اهاي وضعتنگن وارگی وشیء نماد ،چمدان

 هک مارآنگاه  و دکنمیرهایش  و دده، دیگر به او غذا نمیداندصرفه نمیاو را به نگهداري

که نماد زندگی شهري و مصـرفی   )14: همان(زده و مرغ یخ کننده بودمصرف پیش از این،

   :رودخورد، در پی شکار میاست می

ضـیا   .زده و دمش را بـالاتر از بـدنش نگـاه داشـت     مار دور خودش حلقه«

رش گذشت کـه  اي از سیادش آمد که امروز نوبت غذاي مار است و لحظه

   .)24: همان( »غذا رهایش کند و برودبی

در  تصور ذهنی ضیا درنگبی ،در حال شکار از مارِ پس از تصویرسازي ،در این صحنه

زیـرا بازگشـت    ،ضیا ناخودآگاه در فکر تنبیه اوست. شودباب غذا ندادن به مار تصویر می
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بـر او   یق تسلط بر شیوة زیسـت پذیري است و ضیا از طردر تقابل با انقیادبه هویت خود 

   .چیرگی یافته است

  :روي او نیستدیگر دنباله ،با رهایی از استیلاي ضیامار 

هاي ورودي پارك کـه بـالا   از پله ...خزیدکنارش میمار با اعتماد به نفس «

ضیا چنـد قـدمی   . خزید حوض مار مسیرش را جدا کرد و به سمت ،رفتند

خوشـش  . روي مـار شـده  س کرد دنبالهاما ناگهان احسا ،پشت سرش رفت

  .)25: 1400عطایی، ( »نیامد

   :شوددیده میدر این بخش  چند عبارت کلیدي

اعتمـاد بـه    نشاندر کنار اوست و این  ،رفتپشت سر ضیا راه می کنونتامار که  )الف

   .کندبار راهش را از او جدا میکند و نخستینبسنده نمینیز مار به این حد . استنفس 

ر بـا د  اسـت  و در تقابـل  خـود  تتأکیدي است بر بازگشت به طبیع، »خزید«فعل  )ب

چیـزي   فعل خزید براي خزیدن به درونپیش از این  .سو برده شدنسو و آنچمدان این

 يکاربردهـا  توجـه بـه  . خزددر کنار او میاکنون  اما ،رفتبه کار مییا به بیرون از چیزي 

   .کندتصویري و عینی میرا  موقعیت مار ،متفاوت این فعل

 هـم  شبنم ،در ابتداي داستان .آب نماد زندگی است .کندحوض، آب را تداعی می )ج

نمادي است از اینکه تسلط ضیا بر او به پایان رسیده  ،هااین نشانه. جویاي آب بوده است

  . یا او خود را از انقیاد ضیا بیرون آورده است

ا حرکاتی نرم زیر نور صـبحگاهی روي  تر از همیشه بمار درخشان .ایستاد«

جور سبکی بـه دهانـۀ اسـتخر    . خوردوتاب میپیچفرش پارك ورشو سنگ

ضـیا  ... کـرد  آب خـوردن شروع به  ،آنکه به اطراف سر بچرخاندرسید و بی

موبایـل را در جیـبش   . دید که مار به حضورش در تهـران مطمـئن اسـت   

   .)همان( »کرد مشغول آب خوردن بود نگاه کهگذاشت و به مار 

چنین تصـویري از   ،پیش از این مرحله. اوست استقلالنماد رهایی و  ،آب خوردن مار

، نمـاد بازگشـت بـه    در تقابل با صاف بودن تحمیلـی  تاب خوردن،وپیچ. او ارائه نشده بود

مـدام عکسـی از او بـه     زمانی است که ضیا کنندةتداعی ،موبایل .استطبیعت ماربودگی 

که در خریدهاي آنلاین معمول است،  او را چون کالایی، چنان و فرستادمی گروه تلگرامی
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  .مار است کالابودگیپایان دوران  نماد ،گذاشتن موبایل در جیب .کردعرضه می

 .شـود  ارائـه مـی  آید، زمانی که مار از استیلاي ضیا به درمیاز  تصویري گویا ،نمونۀ زیردر 

 ـ   بازیافتههاي طبیعی خود را  همۀ ویژگی ،مار رهـا   ،دناست؛ گرد بودن، در انتظـار طعمـه مان

   .همان است که در زمان انقیاد از ضیا از دست داده بود ،حالت شکار به خود گرفتن شدن و

اي  مار گِرسنه مثل مجسـمه . ضیا براي آخرین بار برگشت و مار را نگاه کرد«

، ر طعمـه در انتظـا زده و انگـار  بالاي سکوي کنـار حـوض حلقـه    و چاق گرد

  . )26: 1400عطایی، ( »سمان بلند کرده و ثابت مانده بودسرش را رو به آ

. جویـد حالت حمله دارد و خود غـذایش را مـی  . گرددمار به طبیعت اصلی خود برمی

یابد و در جایگاهی اسـت کـه بـر مبنـاي سـخن      زندگی دیگري می ،تازه در این وضعیت

اسـتقلالش را چونـان تهدیـدي بـراي جـانش      « ورهانـد  خود را از ترس مـی  ،ایوان کلیما

  .)122: 1398کلیما، ( »بیند مین

خطـر محسـوب   هـم  بـراي خـود ضـیا     اي است کـه خزنده ،از مار ضیا تصویرآخرین 

اي و زنـدگی  خود که جویاي استقلال مار را نیز چون همسر و دخترسرانجام او . شود می

  . کندرها میبودند،  به دور از سایۀ سنگین ضیا

 

   گیرينتیجه

 ،داسـتان  سـت کـه چـرا شخصـیت اصـلیِ     این بـوده ا  رو پیشِ لۀ اصلی پژوهشئمس

به  هم برد که براي مارکار می  همسر و دختر خود بهویژه  بهتوصیفاتی را براي جنس زن 

کار برده است؟ چرا عموماً هنگام سخن گفتن از ماري که بـراي فـروش بـه ایـران آورده     

؟ آوردهمسر و دختر، مار را بـه یـادش مـی   و  آوردد را به یاد میهمسر و دختر خو ،است

ها کوشیده است به معنا یا یکی از معناهاي محتمل اثـر   این مقاله با تأمل در این پرسش

   .دست یابد

همچـون   فرویـد ایـن بـوده اسـت کـه      روانکاوانـۀ  فرض مقاله بر مبناي رویکـرد پیش

ند و معانی نهـان و محتمـل آنهـا از    دار اخودآگاهو ن هاي متعددلایه ،برخی متون آدمیان،

رویکـرد   از امـر در بخـش نخسـت    ایـن  تبیـین در  .شـوند راه تفسیر و تأویل آشـکار مـی  

مـار   .شداستفاده یا و متون ادبی پنهان رؤروانکاوانۀ فروید در باب سطوح معناي آشکار و 
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 ،گویـد  مـی  از مار سخنوقتی ضیا  .اندجایی با یکدیگر یکی شدهو زن از طریق ادغام و جابه

 ،شـده در داسـتان  تصاویر و نمادهـاي طـرح   .ناخودآگاه به همسر و دختر خود نیز نظر دارد

از  ،گـوییم  بنابراین آنگاه که از مار سـخن مـی   .جنس زن است بارهبروز ناخودآگاهی ضیا در

 طـور   بـه و  تنهـا حیوانـات   هاي خود نه براي رسیدن به خواست ضیا .ایمزن نیز سخن گفته

 ،شـود طـرح مـی  مطابق آنچه در رویکرد مارکسیسـتی   که همسر و دختر خود را خاص مار

   .مار، همسر و دختر او یک چیزند ،در سطحی دیگر و انگاردشیء می

مفاهیمی چون عاقـل بـودن،    ،در موضع قدرت است شخصیت اصلی با توجه به اینکه

اصـلی خـارج    از محتـوا و معنـاي  ود خ جایگاهشعورمندي و زندگی طبیعی را با توجه به 

 /مراتبی است و نشان تسلط شخصـیت اصـلی بـر زن    گفتمان سلسله بیانگرکند و این می

به ایـن معنـا    .زیست و ارتزاق او نسبتی تام داردوابستگی و رهایی مار با شیوة  .مار است

ی نمـاد زنـدگ  - زدهیـخ  برخلاف طبعش غذایی فراهم شـده و مشخصـاً مـرغ    که تا وقتی

گونه اسـت و رهـایی   در بند ضیاست و کلیۀ رفتارهایش انسان ،خوردمی -مصرفی شهري

سـیري   ،زن /مـار  .شوداو با در پی شکار رفتن و استقلال شیوة ارتزاق و زیست او آغاز می

ضـیا در   .کنـد را سپري می و شیءشدگی از وابستگی تا استقلال و سرانجام رهایی از ضیا

  .کندوة زیست طبیعی مار را مخدوش میشی ،قدرت جایگاه صاحب

زمـان و   هماو در پایان  عاملیت .مار در بیشترین بخش داستان فاقد عاملیت است /زن

هـایی همچـون   کـنش ناشی از خروج از نظارت و سـلطۀ ضیاسـت و نمـود عینـی آن در     

 ،زدهدر پی شکار رفتن به جاي خوردن مـرغ یـخ   که از آن منع شده بود، وارحرکت دایره

هـیچ   .شـود نمـودار مـی   رهایی از سلطۀ ضـیا حامل و حرکت در طبیعت و  ترك چمدانِ

 ،گیرد و زنان تنها از نگـاه ضـیا و در یـک مـورد    وگویی در میان زنان داستان درنمیگفت

د و ایـن متناسـب   نشـو روایت می ،مردي دیگر که نگرش منفی و تحقیرآمیز به آنان دارد

  .و عملاست با سیطرة جنس مذکر در نظر 

ضـیا   »رويِدنبالـه «با  است رفتن از افغانستان در تقابلهمسر و دختر ضیا مبنی بر ایدة 

در و مار بـرعکس در ابتـدا   شوند از استیلاي ضیا رها می در همان آغاز داستان آنان بودن و

فرجـام  . گـردد شود و به هویت طبیعی و اصلی خود بازمیانقیاد ضیاست و در پایان رها می

امـا   ؛موقعیت همسر و دختر ضیا در خارج از افغانستان نامعلوم اسـت . ن گشوده استداستا

  . به حدس دریافتنیز آنان را  بارهتوان وجه ناگفته دراز طریق عاملیت و رهایی مار می
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 چاپ دوم، تهـران،  ،1 لدجهاي دینی، ترجمه مانی صالحی علامه، تاریخ اندیشه )1399(میرچا الیاده، 

  .وفرنیل

  . نگاه تهران،اشیسم، ترجمۀ بابک تختی، سازوکار ف )1389( استنلی، جیسن

  . بیگی، تهران، دیگرمارکسیسم و نقد ادبی، ترجمۀ اکبر معصوم) 1383(ایگلتون، تري 

  . بان بیگی، تهران،، ترجمۀ اکبر معصومدرآمدي بر ایدئولوژي )1397( ----------

فرد، تهـران،   فی عابدینیهاي نقد ادبی، ترجمۀ مصطها و روشظریهدرآمدي بر ن )1386( برسلر، چارلز

  . نیلوفر

  . مروارید ، چاپ اول از ویراست دوم، تهران،2 لد، جنقد ادبی )1402(پاینده، حسین 

وت، هایی دربارة داستان کوتاه، در تفنـگ چخـوف، ترجمـۀ احمـد اخ ـ    نظریه )1400(پیگلیا، ریکاردو 

  . کتاب جهان تهران،

 فاطمـه حسـینی،   و زادههاي نقد ادبی معاصـر، ترجمـه مازیـار حسـین    نظریه )1387( ن، لوئیستایس

  .نگاه امروز تهران،

 ه نیلوفر نواري، چاپ هفتم، تهران،تحلیل کاربردي خواب و رؤیا، ترجم) 1399(الکس جانسون، رابرت 

  .بنیاد فرهنگ زندگی

   .یترانقد ادبی، چاپ سوم، تهران، م )1394(شمیسا، سیروس 

  . چشمه ،چشم سگ، چاپ ششم، تهران )1400(عطایی، عالیه 

  .افراز تهران،هاي ادبی، ترجمۀ احمد ابومحبوب، فمنیسم )1389(رابینز، روت 

  . مروارید ویکم، تهران،االله فولاوند، چاپ بیستگریز از آزادي، ترجمۀ عزت )1398(فروم، اریک 

  .ه شیوا رویگریان، تهران، مرکزتفسیر خواب، ترجم) 1382(فروید، زیگموند 

  . زندگی علمی من، ترجمۀ علیرضا طهماسب، چاپ دوم، تهران، بینش نو) 1397( ------------

   .، نشرنیایار دیهیمی، چاپ شانزدهم، تهرانروح پراگ، ترجمۀ خش )1398(کلیما، ایوان 

در مجموعـه   »یـاب حضـور و غ «و  »دیگـري «بررسی مفهـوم  « )1403( کمالی، محمود و هادي یوسفی

پژوهشـنامه   ،»داستان چشم سگ از عالیه عطایی بر اساس نظریۀ متافیزیـک حضـور ژاك دریـدا   

  .آنلاینانتشار ادبیات داستانی، 

شناسی ادبیـات، ترجمـه محمـدجعفر پوینـده،     درآمدي بر جامعه :در شیءوارگی، )1377(ژرژ لابیکا، 

  .296-292صص ،تهران، نقش جهان

  . تجربه ی، ترجمۀ محمدجعفر پوینده، تهران،تاریخ و آگاهی طبقات )1377(لوکاچ، جورج 

نقد مجموعه داستان چشم سگ از عالیه عطایی بر اساس مفهوم « )1400( مرادي، ایوب و سارا چالاك

پارسی معاصر، سال یازدهم، شمارة اول، بهار و تابستان، صص ، ادبیات »بیگانگی از ژولیا کریستوا

275-298 .  



   157/ و همکاران همایون جمشیدیان؛ ...تأویل و تحلیل داستان شبیه گالیله  

  .250-246صص  ،127 مارهش ام،سال سی نگاه نو، »گویدچشم سگ دروغ نمی«) 1399( رينعیمی، ز

چـاپ  پور، تلی از تصاویر شکسته، ترجمۀ شهریار وقفی :فروید و فهم هنر، در )1395(وولهایم، ریچارد 

  .چشمه دوم، تهران،

   .حکمت تهران،، ترجمه بهنام خداپناه، اي و معناي زندگیفلسفۀ قاره )1396(یانگ، جولیان 
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